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 ھموطنان عزیز!

طبـق  1398فـروردین  22اعضای شورای مرکزی و مسئولين تشکي&تی جبھه ملیّ ایران قرار بود که در عصر روز پنجـشنبه 
گر و عـده زیـادی  معمول سنواتی، یک جلسه دیدار نوروزی برگزار نمایند. اما اکنون که نيمی از کشورمان دچار سيلی ویران

اند، برخی از آنان نيز عزیزان خود را در این فاجعه از دست داده اند و ملـّت  از ھموطنان عزیزمان با خشم طبيعت روبرو شده
گویيم و از ھمـه  کنيم و به ھموطنان عزیز تسليت می ایران عزادار شده است، ما این گردھمایی درون سازمانی را لغو می

رسـانی بـه ھموطنـان حادثـه دیـده  کنيم کـه از ھـر طریـق ممکـن بـه یاری دوست درخواست مـی نھاد و ميھن ایرانيان پاک
 بشتابند.

 ھموطنان عزیز!

ھای ملیّ و مردمی، دلـسوز و  افتد. ولی در کشورھایی که حاکميت سوانح و حوادث طبيعی در تمام نقاط جھان اتفاق می
موقع، مھـار  رسـانی مؤثـر و بـه گـيری و کمک بيـنی وپيش دست، سکان امور را در دست دارند، این گونه حوادث با پيش پاک

کنـد. امـا بـا تأسـف بـسيار در ميھـن مـا، سـوء مـدیریت و ناکـاردانی و  شده و کمترین خسارات را متوجـه شـھروندان می
ھای غيرعلمی آنان با مسائل جامعه و عدم مقابله با سودجویانی که بـه محيـط  کفایتی مسئولين اداره کشور و برخورد بی

ھای بحـران کارآمـد و مؤثـر، موجـب  کنند، و سامان ندادن به سـتاد اندازی می زیست کشور، به انحاء مختلف تجاوز و دست
 گردد .  بار و دردناک می بروز حوادثی چنين فاجعه

   1398ششم فروردین    

 شورای مرکزی جبھه ملی ایران –تھران 

 واسطه حوادث دردناك اخير آرامي جبهه مليّ ايران و لغو ديدار نوروزي به پيام تسليت و دل

هاي غيرعلمي موجب بروز  فقدان حاكميت مليّ و روش

 شود بار مي حوادثي فاجعه
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   ٢٠١٩آوريل  ١٠  - ١٣٩٨فروردين  ٢١  چھارشنبه
 

جمعی از زندانيان سياسی محبوس در زندان رجایـی شـھـر 
طی نامه ای مشترک، وضعيت نامناسب امدادرسانی ھـای 
دولتی به مناطق سيل زده و ھدر دادن منابع و ثـروت مـلـی 
برای صدور تروریسم در منطقه را ھمچون نشانـه ھـایـی از 
عدم کفایت حکومت عنوان کردند. این زندانيان در نامـه خـود 
ضمن ادای تسليت و ھمدردی بـا سـيـل زدگـان از ایـنـکـه 

دیوارھای قطور زندان مانع حضورشان در کنـار مـردم شـده “ 
اظھار شرمساری کرده و از مردم درخـواسـت کـردنـد ”  است

 که بـه یـاری سـاکـنـيـن مـنـاطـق سـيـل زده بشـتـابـنـد. 
 

، جمعی از زنـدانـيـان ١٣٩٨فروردین ماه  ٢١امروز چھارشنبه 
سياسی محبوس در زندان رجایی شھـر کـرج بـا نـوشـتـن 

ای مشترک وضعيت نامناسب امدادرسانی ھای دولتـی  نامه
 بـــه مـــنـــاطـــق ســـيـــل زده را مـــحـــکـــوم کـــردنـــد. 

 
از ھمه مـردم “گویند:  این زندانيان در بخشی از نامه خود می

بخصوص جوانان استدعا داریم با تشکيل شوراھای مـردمـی 
دیـده بـه یـاری  رسانی مستقل به مناطق آسيـب برای کمک
ھـا  ی آsم و مصيبـت زده بشتابيد و آنان را در ميانه مردم سيل

 ”. در برابـر غـارت و سـتـم ایـن حـکـومـت تـنـھـا نـگـذاریـد
ـــه مـــی ـــامـــه در ادام ـــن ن ـــامـــل ای ـــن ک ـــد:  مـــت  آی

 
سيل ویرانگر اخير در نقاط وسيعی از کشور و نحوه مواجھـه “ 

و مدیریت حکومت با مردم و آسيب دیدگان بـار دیـگـر عـدم 
کفایت و مشروعيت آن را بر ھمگان ھویدا کرد. حکومتی کـه 
حتی کمک رسانی و امداد مردمی بـه آسـيـب دیـدگـان را 
امنيتی کرد و با گسيل نيروھای امنيتی و نظامی و سانسور 
شدید فجایع، به سرکوب مطالبات بحق مردم آسيب دیـده و 
 ســـتـــمـــدیـــده در مـــنـــاطـــق ســـيـــل زده پـــرداخـــت. 

 

چھل سال غارت و از بين بردن محيط زیست، منابع طبيعـی، 
ھا و مراتع، رودخانه و کوه فروشی، ساخت و سازھای  جنگل

ھای کشور و  غير اصولی و بطور کلی نابودی کليه زیرساخت
ھزینه کردن منابع و ثروت ملی در صدور تروریسم و به آتـش 
کشيدن منطقه و سرکوب داخـلـی بـه ھـمـراه فسـادھـای 
نجومی نوکيسگان حکـومـتـی، تـمـام ھسـتـی ایـن مـردم 
 ســـــتـــــمـــــدیـــــده را بـــــر بـــــاد داده اســـــت. 

 
لذا ما تنی چند از زندانيان سياسی ضمن عـرض تسـلـيـت، 

زدگـان  مراتب ھمدردی و ھمبستگی خود را با تمام مصـيـبـت
سيل اخير اع&م کرده و از اینکه دیـوارھـای قـطـور زنـدان و 
حافظان شب مانع حضور ما در کنارتان و خـدمـت بـه شـمـا 

 شـــــــــــود شـــــــــــرمســـــــــــاریـــــــــــم.  مـــــــــــی
 

از ھمه مردم به خصوص جوانان استدعا داریـم بـا تشـکـيـل 
رسانی مستقـل بـه مـنـاطـق  شوراھای مردمی برای کمک

زده بشتـابـيـد و آنـان را در  آسيب دیده به یاری مردم سيل
ھا در برابر غارت و ستم این حـکـومـت  ی آsم و مصيبت ميانه

ـــــــــــنـــــــــــھـــــــــــا نـــــــــــگـــــــــــذاریـــــــــــد.   ت
 
 

 نامه زندانيان سياسي رجايي شهر به سيل زدگان؛ 

 شود شرمساريم  از اينكه ديوارهاي زندان مانع حضور ما در كنارتان مي

 ؛ ١٣٩٨فروردین  ٢١شھر کرج،  زندان رجایی
 

 امضا کنندگان: 
 محمد بنازاده اميرخيزی 

 محمدعلی (پيروز) منصوری 
 سعيد ماسوری 
 مجيد اسدی 
 پيام شکيبا 

 آرش صادقی 
 سعيد شيرزاد 
 ابراھيم فيروزی 
 سعيد صفایی 
   “.حسن صادقی



ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

5 55
 

ــج ــن ــه پ ــب  ٨  شــن
-  ١٣٩٨فـرورديــن 

   ٢٠١٩مارس  ٢٨  
 

منفـرد  مریم اکبری
یـــک زنـــدانـــی 
عقيدتی است که 

سـال  ١٠بيش از 
است بـه صـورت 
مــداوم و بــدون 
مرخصی در زنـدان 

برد. او  به سر می
باید فورا و بدون و 
قيد و شـرط آزاد 
 شــــــــــــــــــــود. 

 
مریم اکبری منفرد 

دی  ١٠صبح زود 
ــازداشــت  ١٣٨٧ ب

شد و خانواده وی 
ــنــج مــاه از  ــا پ ت
وضعيـت و مـحـل 
نگھداریـش ھـيـچ 
اط&عی نداشـت. 

روز پـس از  ۴٣مریم اکبری منفرد تـا 
بازداشـت در سـلـول انـفـرادی بسـر 

ھای شدید قرار  برد و تحت بازجویی می
داشت. او از دسترسی به وکيل مدافع 
محروم بود و وکيل مـدافـع تسـخـيـری 
خود را برای اوليـن بـار در روز دادگـاه 
ـــــــــــرد.  ـــــــــــات ک ـــــــــــ&ق  م

 
 ١٣٨٨مریم اکبری منفرد در خرداد مـاه 

پس از یک محاکمه به شدت ناعـادsنـه 
توسط دادگاه انق&ب تھـران بـه اتـھـام 

سال زندان محکوم شـد.  ١۵محاربه به 
دھـد  الملل نشان می تحقيقات عفو بين

ھـای  که این اتھام فقط به خاطر تمـاس
تلفنی مریم اکبری منفرد بـا خـواھـر و 
ــان  ــای ســازم ــه از اعض ــرادرش ک ب

بـار  مجاھدین خلق ایران ھستند و یـک
ھـا در نـزدیـکـی اردوگـاه   م&قات با آن

اشرف در عراق، صادر شده است. بـه 
گفته ھمسر مریم اکـبـری مـنـفـرد در 
جریان دادگاه قاضی بـه مـریـم گـفـتـه 

ــرادر و »اســت:  ــقــاص عــمــل ب او ت
خواھرش را که با سازمان مـجـاھـدیـن 

 دھـد.  خلق ایران کار می کنند پس مـی
 

ھای مکرر مریم اکبری منفرد  درخواست
اش بدون ارائه  برای تجدیدنظر در پرونده

دليل از سوی مراجع مـربـوط رد شـده 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. 

 
بـه  ١٣٩۵این زندانی عقيدتی در سال 

دليل طـرح یـک شـکـایـت کـه در آن 
خواھان انجام تحـقـيـقـات رسـمـی در 
مورد کشتار جمعی مخالفان سياسـی 

از  ١٣۶٧زندانی در تـابسـتـان سـال 
جمله خواھر و برادرش شـده بـود، بـا 

جویانه مواجه شـده و از  برخورد ت&فی
حق دسترسی به خدمـات درمـانـی و 
 مــ&قــات بــا خــانــواده مــحــروم شــد. 

 
سه برادر و یک خـواھـر مـریـم اکـبـری 

در ایـران اعـدام  ۶٠منـفـرد در دھـه 
شدند. مریم اکـبـری مـنـفـرد در آبـان 

در در یـک نـامـه سـرگشـاده از  ١٣٩۵
ــرادر و یــک »زنــدان، نــوشــت: ســه ب
، در زنـدان اعـدام ۶٠خواھرم در دھه 

تـرم، عـبـدالـرضـا  شدند. بـرادر کـوچـک
و در حاليـکـه  ۵٩اکبری منفرد، در سال 
سال داشـت،  ١٧دانش آموز بود و فقط 

بازداشت شد. جرمش پخـش نشـریـه 
مجاھد بـود. او سـه سـال تـمـام در 
 –سلولھای انفرادی زندان گوھر دشت 

به سر بـرد و بـا وجـود   –رجایی شھر 
این که در دادگاه انق&ب تھران به سـه 

سال حبس محکوم شده بود، تا سـال 
در زنــدان نــگــه داشــتــه شــد و  ۶٧

سرانجام در مرداد ھمان سال، با جمـع 
کثيری از زندانيان، به شھـادت رسـيـد. 
عليرضا اکبری منفرد، برادر دیـگـرم، در 

 ٢٨دستگير و در  ۶٠شھریور سال  ١٧
شھریور ھمان سـال در زنـدان اعـدام 
شد. تمام فرایند دستگيری، محاکمه و 

روز طی شد. در  ١٠اجرای حکم او، در 
مراسم شب ھفت او، ماموران به خانه 
ما حمله کردند و تعدادی از مھمانان را 
دستگير و به زنـدان اویـن و کـمـيـتـه 
مشترک منتقل کردند. در ميان دستگير 
شدگان، مادر و خواھرم، رقيـه اکـبـری 
منفرد حضور داشتند. مادرم پس از پنـج 
ماه از زندان آزاد شد. اما خواھـرم، کـه 
از سوی دادگاه به ھشت سـال زنـدان 

و  ۶٧محکوم شده بود، در مرداد سال 
در حاليکه در حال گـذرانـدن سـالـھـای 
پایانی دوران محکوميتـش بـود، اعـدام 

   «شد.
 

فراخوان عفو بين الملل براي آزادي بي قيد و شرط فراخوان عفو بين الملل براي آزادي بي قيد و شرط فراخوان عفو بين الملل براي آزادي بي قيد و شرط 

   منفرد منفرد منفرد    مريم اكبريمريم اكبريمريم اكبري
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چگونه دستگاه قضایی با صدور 
احکامی این چنين سنگين عليه 
وک&ی دادگستری و مدافعان حقوق 
متھمان در دادگاھھا، رأفت اس&می را 

مھری با  کند؟ این بی فراموش می
وک&ء وحقوقدانانی که به معنای 
واقعی بال دیگر فرشته عدالتند چرا؟ 
در ھيچيک از کشورھای دموکراتيک 
جھان، وکيل مدافع را به خاطر دفاع از 

خواھد  متھم، حال ھر جرمی که می
افکنند.  داشته باشد، به زندان نمی

بلکه از او به عنوان مشاور، راھنمای 
دادگاه در کشف حقيقت استفاده 

کنند. این رویه غير دموکراتيک باید  می
منسوخ شود. sزم است به دليل 
اھميت شغل وکالت دادگستری در 

 این مورد قدری توضيح داده شود.

وکيل در لغت به معنای نماینده، 
مقام شخص یا گروھی  جانشين و قائم

در انجام کاریست. در دوران صفویه، 
باsترین مقام دولتی و اداری، وکيل 

شد. نخستين بنيانگذاران  ناميده می
حرفه وکالت و دفاع از حقوق مردم در 
برابر دادگاھھا در یونان و رم باستان 
پدید آمدند، به طوریکه " ک&دیوس" 
امپراتور رم، حرفه وکالت را قانونی 
ساخت واجازه داد که وک&ء در برابر امر 
وکالت از موکلين خود حق الوکاله 
دریافت کنند. این رویه ادامه پيدا کرد و 
در دوره شارلمان، امپراتور اروپا در قرن 
نھم مي&دی نيز به قوت خود پایدار 
ماند، تا اینکه در فرانسه در دوره لویی 
چھاردھم، یعنی قرن ھيجدھم 
مي&دی که دیوان کشور فرانسه 
تشکيل شد، حرفه وکالت به عنوان 

ھای مھم دستگاه  یکی از بخش
 قضایی فرانسه به حساب آمد.

در ایران، با تشکيل عدليه جدید، حرفه 

وکالت نيز پدید آمد، و قانون وکالت در 
به تصویب مجلس  1315بھمن  25

شورای ملی رسيد. سپس ابتدا به 
کوشش شادروان دکتر محمد مصدق و 
پس از او کميسيون مشترک مجلسين 
شورای ملی و سنا، در پنجم اسفند 

، sیحه استق&ل کانون وک&ی 1333
 دادگستری را به تصویب رساند.

حتی در دوره دیکتاتوری رضا شاھی و 
بعد دوره پھلوی دوم، کانون وک&ء از 
استق&ل خود برخوردار بود، و 

ای از زندانی کردن وکيل به  سابقه
خاطر دفاع از متھمی دید نشده 
است. حتی در دادگاه نظامی دکتر 
مصدق، سرھنگ جليل بزرگمھر به 
دفاع از وی پرداخت و حاکميت وقت 
متعرض او نشد. اما متاسفانه پس از 
پيروزی انق&ب اس&می، دستگاه 
قضایی، وک&ء را به خودی و غير 
خودی تقسيم کرد.ب ه ویژه در دوره 

نژاد،  جمھوری اقای احمدی ریاست
وک&ی دولتی با امتحان پذیرفته شده 
و پروانه وکالت جداگانه به آنھا داده 
شد. و نيز یک سازمان وکالتی موازی 
با کانون وک&ی دادگستری به وجود 

وک&ء و مشاورین قوه »آمد به نام 
که به موازات کانون وک&ء به  «قضایه

وکالت در دادگاھھا مشغولند. اکنون 
ھای امنيتی، تعداد  نيز در پرونده

بيست وکيل انتخاب شدند که متھمين 
امنيتی باید وکيل خود را از ميان آنان 
انتخاب کنند.این رویه در ھيچ کشور 

 آزادی وجود ندارد.

آنچه واقع شده است، برخ&ف اصول 
ھای  دموکراسی در دنياست. چون پایه

دموکراسی، یعنی آزادی بيان، قلم، 
مذھب، ایدئولوژی، مطبوعات، 

، و  ، کانون وک&ء ھای جمعی رسانه

دفاع از متھمين و حقوق بشر، مجلس 
.  نمایندگان، احزاب و اجتماعات است

بنابراین مخدوش کردن ھر یک از 
عناصر فوق ویران کردن پایه ھای 
دموکراسی، و فشار شدید اجتماعی 
و روحی و روانی است. و این تيره 
کردن فضای آینده کشور برای نسلی 

خواھند آزادانه زندگی  است که می
کرده و آزادانه سرنوشت خود را 

 بسازند

، این  آیا درست است با حقوقدانان
ای که به قول یکی از استادان  طبقه

حقوق دانشگاه ھاروارد، گنجی برای 
حفظ عدالت در جامعه، به حساب 

آیند چنين رفتار کنند؟ آیا این  می
عدالتی است که جمھوری اس&می 

 در پی تحقق آن است؟

، صدور احکام جبھه ملی ایران
ضربه  148سال زندان و  38سنگين 

ش&ق را برای خانم نسرین ستوده که 
سال آن قابل اجراست، درست و  10

داند. و اميدوار است که  عادsنه نمی
دادگاه تجدید نظر استان رأی بدوی را 
نقض کرده و با برخوردی عادsنه، حکم 
بر برائت خانم نسرین ستوده صادر 

 نماید. 

  1397بيست وپنجم اسفند ماه  

شورای مرکزی جبھه ملی  –تھران  
 ایران 

 

 

 بيانيه جبهه ملي ايران درباره حكم سنگين عليه نسرين ستوده

 خانم نسرين ستوده را آزاد كنيد

احكام سنگين حبس و شلاق براي خانم نسرين ستوده بر گرده 

كند. خواهان اين مرز و بوم سخت سنگيني مي دانان و آزادي حقوق  
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  ایران پر از سي&ب شد ٔپھنه
دفاع غرقاب شد شھرھای بی  

 برف و بارانی که رحمت آوَرَد
 مژده توليد و نعمت آوَرَد

 با نزولش خاک را رویان کند
 باغ را پر سبزه و ریحان کند
 ليکن اندر ميھن ما ساليان

 از نفوس شوم این نامردمان
 حاکمان سارق و سرکوبگر
 بدتر از قوم مغول اشغالگر

 ملت از جور و جفاشان در عذاب

 شھر و ده از نابکاریشان خراب
 رود و کوه و جنگل و دریا و دشت
 غارت و خشکيده و اشغال گشت

 برف و باران سيل ویرانگر شود
چنان حکام غارتگر شود ھم  

ور کودکان و مادران غوطه  
 در ميان سيل در کوی و گذر

ای را سيل برد دختر ده ساله  
 زین خبرھا قلب ھر انسان فسرد

سر پناه خانه و بی مردمی بی  

 روزشان چون طينت شيخان سياه
ھای غرق در سي&ب و غم خانه  

 حاصل چھل سال سرکوب و ستم
تر از سيل در این سرزمين شوم  

 سلطه شيخ است با عنوان دین
رسد از راه سيل دیگری می  

افکن شورشگری سيل بنيان  
رسد غران و کوبنده ز راه می  

 ھستی جور و ستم سازد تباه
 سيل پرجوش و خروش ملت است

 این ھمان سيل سراسر رحمت است

٩٨فروردین ٨ –گودرز   
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ایاsت متحده آمریکا سپاه پاسداران را 
ھای تروریستـی قـرار  در فھرست گروه

  .داد
دونالد ترامپ رئيس جمھوری آمریکا در 

ای اعـ&م کـرد کـه ایـن کشـور  بيانيه
سپاه پاسداران انق&ب اس&می ایـران 
را در فھرست گـرووھـای تـروریسـتـی 

  .قرار داده است
قرار است ظـرف یـک ھـفـتـه آیـنـده، 

ھـای نـاشـی از قـرار  جزئيات تـحـریـم
گرفتن سپاه به عـنـوان یـک سـازمـان 

 .تروریستی اع&م شود
این تصميم را دولـت آمـریـکـا یـک روز 
پيش از "روز پـاسـداران" اعـ&م کـرده 

 .است
آقای ترامپ در بيانيه خـود گـفـت ایـن 
تصميم با ھدایت وزارت خارجه آمـریـکـا 

این واقعيـت را بـه رسـمـيـت " بوده و 
شناخته که ایـران نـه فـقـط دولـتـی 
حامی تروریسم اسـت بـلـکـه سـپـاه 
پاسدران فعاsنه در تاميـن بـودجـه آن 

عـنـوان  نقش دارد و از تـروریسـم بـه
 ."کند ابزاری دولتی استفاده می

در این بيانيه، رئيس جمھوری آمـریـکـا 
سپاه پاسداران را "ابزار اصـلـی دولـت 

کــارگــيــری  ایــران بــرای ھــدایــت و بــه
ھای تروریستی خود در دنـيـا"  فعاليت
 .دانست

این اولين بار اسـت کـه آمـریـکـا یـک 
نيروی نظامی رسمی را در فـھـرسـت 

 .دھد ھای تروریستی قرار می گروه
ھای آمریکا پيشتر گـزارش داده  رسانه

بودند که پنتاگون (فـرمـانـدھـی وزارت 
ســازمــان اطــ&عــات ( دفــاع) و ســيــا 

مرکزی) مخالـف ایـن تصـمـيـم دولـت 
آمریکا بودند و در خصـوص عـمـلـيـات 
نيروھای ایرانی عليه آمـریـکـا ھشـدار 

 .داده بودند
موافقان این تصميم در دولت آمریکا بـر 
ایـن بـاورنـد کـه بـه سـبـب دخـالــت 
گسترده سپاه در اقتـصـاد ایـران، ایـن 
تصميم، تجارت اروپا با ایران را نيز تحت 

 .تأثير قرار خواھد داد
به فاصله کوتاھی پس از آنکه آمـریـکـا 

سپاه را در فھرست تـروریسـتـی قـرار 
داد، شورای عالی امنيت مـلـی ایـران 
نيز دولـت ایـاsت مـتـحـده را"حـامـی 

ونيروھایش درغرب آسيـا را  " تروریسم
 ."گروه تروریستی" معرفی کرد

وزیر خارجه آمریکا: خون سربـازان 
 آمریکایی روی دست سپاه است

ب&فاصله پس از انتشار ایـن بـيـانـيـه، 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در یـک 
کنفرانس خبری حاضـر شـد و گـفـت 
"نفرات سپاه انق&بی نـيـسـتـنـد، دزد 
ھستند. مسئوsن فاسدی ھستند که 

 ."از قدرتشان سوءاستفاده کردند
او گفت "خون سربازان آمریکایـی روی 

 ."دست سپاه است
به گفته وزیر خارجه آمریـکـا "سـپـاه و 
دولت ایران اقدامات تروریستی در دنيـا 

دھند" و اضافه کرد "قـاسـم  انجام می
سليمانی فرمانده نيروی قدس سـپـاه 

خواھد انـقـ&ب  ھای خشن می با روش
 ."ایران را صادر کند

 Getty Imagesحــق نشــر عــکــس 
Image caption  مایـک پـمـپـئـو، وزیـر

خارجه آمریکا گـفـتـه "نـفـرات سـپـاه 
  "انق&بی نيستند، دزد ھستند

برایان ھوک، نماینده ویژه امور ایران در 
وزارت خــارجــه آمــریــکــا نــيــز در ایــن 
کنفرانس آقای پـمـپـئـو را ھـمـراھـی 

 .کرد می
به باور آقای ھوک، قـرار دادن سـپـاه 
ــی  ــروریســت ــرســت ت ــھ ــران در ف ای

ھا عليه مردم ایران را کاھـش  "سرکوب
 ."دھد می

او گفت: "این رژیم، رژیـم فـرقـه مـرگ 
 ".است

مقامات ارشد آمریکایی گـفـتـه بـودنـد 
دونالد ترامپ رئيس جمھوری ھـمـواره 
بر این اعتقاد بـوده اسـت کـه سـپـاه 
پاسداران بایسـتـی بـه عـنـوان "یـک 

 .سازمان تروریستی" شناخته شود
بنيـامـيـن نـتـانـيـاھـو، نـخـسـت وزیـر 
اسرائيل، ضمن استقـبـال از تصـمـيـم 
آمریکا گفت که این "به نفع کشورھای 

 ".ما و کشورھای منطقه است

آقای نتانياھو که برای پيروزی مجدد در 
انتخابات عمومی روز سه شنبه تـ&ش 
می کند در تویيتر به زبان عبری نوشت 
کــه آقــای تــرامــپ "یــکــی دیــگــر از 

 ".درخواست ھای مھم مرا اجابت کرد
او گفت: "ما به ھـمـه شـيـوه ھـا بـه 
ھمکاری با یکدیگر عليه رژیم ایران کـه 
کشور اسرائيل، ایاsت متحده و صـلـح 
جھانی را تـھـدیـد مـی کـنـد، ادامـه 

 ".خواھيم داد
." 

 هاي تروريستي قرار داد آمريكا سپاه پاسداران را در فهرست گروه
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فروردین// ١٩
١٣٩٨   

 
تصــــمــــيــــم 
دولت دونالد ترامپ مـبـنـی بـر داخـل 
کردن نام سپاه پاسداران در فـھـرسـت 

 «ھای تروریستـی خـارجـی سازمان»
) نـه تـنـھـا FTOوزارت خارجه آمریکا (

ھا و مؤسسات خارجـی  تجارت شرکت
با ایران، که طيف وسيعی از مـعـادsت 
امنيتـی و سـيـاسـی و ھـمـچـنـيـن 

ھای اط&عاتی را در مـنـطـقـه  ھمکاری
 عميقاً تحت تأثير قرار خواھد داد.

نـيـروی قـدس  ٢٠٠٧آمریکا در سـال 
مرزی سپاه) را در  (شاخه عمليات برون

 ١٣٢٢۴ليست شمول فرمان اجـرایـی 
داری دولـت  قرار داده بود و وزارت خزانه

 ٢٠١٧ترامپ نيز در ماه اکـتـبـر سـال 
سپاه پاسداران را به دليل حـمـایـت از 
تروریسم در شمول این فرمان اجرایـی 
قرار داد. بـا ایـن حـال وزارت خـارجـه 
آمریکا تا کنون از قـرار دادن رسـمـی 
ــرســت  ــھ ــاه در ف ــه ســپ ــوع ــم ــج م

ھای تروریستی پـرھـيـز کـرده  سازمان
 بود.
 

ھـای  با توجه به دامنه گسترده فعاليت
اقتصادی و تجاری سپاه (ع&وه ایـفـای 
نقش دفاعی در کنار ارتش) قـرار دادن 

در فــھــرســت  «مــجــمــوعــه ســپــاه»
ھــای تــروریســتــی خــارجــی  ســازمــان

تواند بزرگترین اقـدام واشـيـنـگـتـن  می
عليـه جـمـھـوری اسـ&مـی از زمـان 

 ھا تلقی شود. بازگشت تحریم
در چـنـيـن شـرایـطـی آمـریـکـا بـرای 
نخستين بار است که نيروھای نظامی 
یک کشـور خـارجـی را در فـھـرسـت 

دھـد  ھای تروریستی قرار مـی سازمان
و به دلـيـل اھـمـيـت خـاص و تـأثـيـر 
گسترده این حرکـت اسـت کـه جـواد 
ظریف وزیر خارجه و رحـيـم جـعـفـری 

عـواقـب »فرمانده سپـاه نسـبـت بـه 
چنين اقدامـی ھشـدار فـوری  «وخيم

 داده و تھدید به مقابله به مثل کردند.
آمریکا در حال حـاضـر دارای چـنـدیـن 

ھـا ھـزار نـيـرو در  پایگاه نظامی و ده
کشورھای ھمسایه ایـران از جـمـلـه 
عراق، افغانستان، کویت، بحرین، قطـر 
و عربسـتـان سـعـودی اسـت و ایـن 

ــاه ــگ ــای ــررس  پ ــي ــرات در ت ــف ــا و ن ھ
ھای جمھوری اسـ&مـی قـرار  موشک
 دارند.

 ھای سپاه ظرفيت
ھـای سـپـاه  بخش بزرگـی از ھـزیـنـه

ھای عادی اعتبـارات  پاسداران در ردیف
دولتـی قـرار نـدارنـد و از راه انـجـام 

ھای اقتصادی توسط نھادھـا و  فعاليت
مؤسسات زیرمجموعه سـپـاه مـانـنـد 

ــم» ــرار گــاه خــات ــا ق ــي ــب ــن  «اsن ــأمــي ت

 شوند. می
تعداد مؤسسات پيمـانـکـاری، مـالـی، 
تـــجـــارت خـــارجـــی، تـــولـــيـــدی و 

گذاری سپاه از یک ھـزار واحـد  سرمایه
بيشتر است و بسياری از مـؤسـسـات 
وابستـه، دارای مـؤسـسـات فـرعـی 

 متعلق به خود ھستند.
ھای انـتـفـاعـی وابسـتـه بـه  سازمان

سپاه، سـھـام مـؤسـسـات دولـتـی، 
ھـای مـتـعـلـق بـه  بنيادھا و مجموعـه

بخش خصوصی را خریداری و در ایـن 
 اند. ھا ھم دارای سھم شده مجموعه

بخشی از این مؤسسات با برخورداری 
از حمایت سپاه زیر عـنـوان نـيـروھـای 
مسلح فعاليت داشته و تأمين نيازھای 
دارویی و خوراکی کشور را بـر عـھـده 
دارند. به عنوان مثال تأمـيـن و تـولـيـد 
مرغ و تخم مرغ و واردات خوراک طـيـور 
و دام، عمـدتـاً تـوسـط مـؤسـسـات و 

ھای وابسته و یـا مـرتـبـت بـا  تعاونی
 شود. نيروھای مسلح انجام می

شماری از واحدھای اقتصادی و تجاری 
بـا  «نيروھای مسـلـح»سپاه به عنوان 

ارتش و نيروی انتظامی در ھم تنيده و 
ھـای  به این دليل ھـمـکـاری شـرکـت
تـوانـد  خارجی با چنين مؤسساتی می

به عنوان ھمـکـاری بـا یـک سـازمـان 
 تروریستی تلقی شود.
 جویانه نتایج اقدامات ت6فی

نيروھای نظامی کشـورھـا در صـورت 
ھـای مشـتـرک،  قرار گرفتن در صحـنـه

بخصوص به منظور پرھيز از برخوردھای 
ھـای  بينی نشـده، دارای کـانـال پيش

ارتباطی و اطـ&عـاتـی و در بـھـتـریـن 
 اند. شکل آمادگی برای ھمکاری

بعد از اشغال عراق توسط آمـریـکـا در 
نـيـروی قـدس  ٢٠٠٣ماه مارس سال 

سپاه در عراق فعال شد و بـر اسـاس 
 ٢٠٠٧تا  ٢٠٠۵شواھد موجود از سال 

یعنی زمان قرار گرفتن نـيـروی قـدس ( 
) ١٣٢٢۴در شمـول فـرمـان اجـرایـی 

نيروھای آمریکایی با نيروھای قدس در 
 اند. آن کشور ارتباط و ھمکاری داشته

ھای متعدد از ھمکاری نيروھی  گزارش
نظامی ایران با نيروھای نظامی آمریکـا 

در افغانستان نيز تاکنون انتشار یـافـتـه 
 است.

با قرار گرفتن نام سپـاه در فـھـرسـت 
ھــای تــروریســتــی خــارجــی  ســازمــان

داشتن چنين روابطی ھمکاری بـا یـک 
سازمان تروریستی تلقی و بـه دلـيـل 

پـذیـر  داشتن تبعات قانونی عم&ً امکـان
 نخواھد بود.

از این پس برخورد احتمالی نـيـروھـای 
ھا و نفرات سپاه، در  آمریکایی با پایگاه

داخل و خارج از خاک ایـران، طـبـيـعـت 
متفاوتی یافته و مـقـابـلـه بـا عـوامـل 

 شوند. تروریستی تلقی می
در صورت مقابله بـه مـثـل جـمـھـوری 
اس&می با ارتش آمریکا و تـروریسـت 
خواندن نيروھای مسـلـح آمـریـکـایـی 
مستـقـر در مـنـطـقـه و کشـورھـای 
ھمسایه، مناسبات خصمانه دو کشـور 

تواند به آسانی در وضعيت قرمـز و  می
 جنگ مسلحانه قرار بگيرند.

اگرچه سپاه در گذشته ع&وه بر انجـام 
دو حمله موشکی و تـوپـخـانـه عـلـيـه 

ھای مجاھدین خـلـق در درون  قرارگاه
عراق، نيـروھـای داعـش را در خـاک 
سوریه مورد حمله موشکی قـرار داده 
است، اما، با تـوجـه بـه قـدرت آتـش 
آمریکا در منطقه، مبادرت بـه اقـدامـی 
مشابه عليه نيروھای آمریکایی، بـرای 

 سپاه مترادف با خودکشی است.
اع&م تصميم اخير دولت ترامپ مبـنـی 
بر تروریست قلمداد کـردن مـجـمـوعـه 
سپاه که بعد از یک سـال تـأمـل و در 

اعـمـال فشـار »راستـای سـيـاسـت 
عليه جمھوری اسـ&مـی و  «حداکثری

تواند  بازوی مسلح آن صورت گرفته می
ــم  ــج ــش ح ــاح ــش ف ــاھ ــن ک ــم ض

ــاری ــک ــی  ھــم ــال ــجــاری و م ھــای ت
مؤسسات خارجی با ایران، به افزایـش 
سریع تنش سياسی و نظامی مابـيـن 

 تھران و واشينگتن منجر شود.
 

 »هاي تروريستي خارجي سازمان«سپاه در فهرست  نتايج قرار گرفتن

 رضا تقي زاده
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 ھای ایران واکنش مقام
در نخستين واکنش پس از اعـ&م ایـن 
ــر  ــف، وزی ــر، مــحــمــدجــواد ظــری خــب

ای بـه حسـن  امورخارجه ایران در نامه
روحانی، رئيـس جـمـھـوری و رئـيـس 
شورای عـالـی امـنـيـت مـلـی ایـران 
پيشنھاد کرد شورای عـالـی امـنـيـت 
ملی ایران، نيروھای نظامی آمریکـا در 
منطقه غرب آسيا موسوم به سنتـکـام 

ھـای تـروریسـتـی  را در فھرست گـروه
 .جمھوری اس&می ایران قرار دھد

محمد جواد ظریف وزیـر امـور خـارجـه 
ایران در پيشنھادش به حسن روحانی 
به قانون مقابله با نقض حقوق بشـر و 
اقدامات ماجراجـویـانـه و تـروریسـتـی 

 .آمریکا در منطقه استناد کرده است
خبرگزاری فـارس نـزدیـک بـه سـپـاه 
پاسداران نيز گزارش داد کـه شـواری 
عالی امنيت ملی ایران نيز در واکـنـش 
به تحریم سپاه پاسـداران بـا انـتـشـار 

ای اع&م کرد "رژیم ایاsت متحده  بيانيه
را دولت حامی تروریسم و فرمانـدھـی 
مرکزی آمریکا موسوم به سـنـتـکـام و 
تمامی نيروھای وابسته به آن را گـروه 

 داند تروریستی می
قانون "مقابله با نقض حـقـوق بشـر و 
اقدامات ماجراجـویـانـه و تـروریسـتـی 

 آمریکا در منطقه" چيست؟
قانون "مقابله با نقض حـقـوق بشـر و 
اقدامات ماجراجـویـانـه و تـروریسـتـی 

بـه  ١٣٩۶آمریکا در منطقه" در شھریور 
تصویـب مـجـلـس شـورای اسـ&مـی 
رسيد. این قانون پـاسـخـی بـه اقـدام 
قانونگذاران آمریکا بود که طرح "قـانـون 

ثبات سـاز ایـران"  مقابله با اقدامات بی
را به تصویب رسانـده بـودنـد. مصـوبـه 
آمریکا عمدتا شامل تحریم کـل سـپـاه 
پاسداران و مـوسـسـات و اشـخـاص 
مرتبط با این تشکي&ت نظامی به اتھام 

ھـای  حمایت از تـروریسـم، فـعـالـيـت

ثبات ساز در منطقه، ادامه بـرنـامـه  بی
 موشکی و نقض حقوق بشر است.

لحظاتی پـس از تـروریسـتـی اعـ&م 
شدن سپاه پاسداران از سـوی ایـاsت 
متحده، وزیر خارجه ایران با استناد بـه 
این قانون به حسن روحانی پيشنـھـاد 
داد نيروھای آمریکایی در خاورميانه در 

ای، از سوی ایـران وارد  اقدامی مقابله
 فھرست گروه ھای تروریستی شوند.

صدور روادید ورود به قلمرو جـمـھـوری 
اس&می ایران برای اشخاص مندرج در 
فھرست ممنوع است و قـوه قضـائـيـه 

ھـای  موظف است کليه اموال و دارایی
اشخاص مندرج در فھرست تـحـریـم را 
در قلمرو تحـت صـ&حـيـت جـمـھـوری 

 اس&می ایران توقيف کند.
در چند روز گذشتـه، مـقـامـات ارشـد 
جمھوری اس&می بارھا نسبت به قرار 
دادن نام سپاه پاسداران در فـھـرسـت 
 تروریستی آمریکا ھشدار داده بودند.

علی sریجانی، رئيس مجلس شـورای 
عقلی" خوانـده  اس&می این اقدام "بی

بود و ابراھيم رئـيـسـی، رئـيـس قـوه 
قضائيه خواستار مقابله به مثل با ایـن 

 اقدام دولت آمریکا شده بود.
محمدعلی جعفری، فـرمـانـده سـپـاه 
پاسداران انـقـ&ب اسـ&مـی نـيـز روز 
گذشته تھدید کرده بـود بـا قـرار دادن 
نام سپاه در این لـيـسـت، نـيـروھـای 
آمریکایی در غرب آسيا "دیـگـر آرامـش 

 امروز را نخواھند داشت."
صبح امروز نيز کميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مـجـلـس ایـران، بـا 
حضور محمد جواد ظـریـف، وزیـر امـور 
خارجه تشکيل جلسـه داد و آخـریـن 
 تحوsت در این خصوص را بررسی کرد.
علی نجفی خوشـرودی، سـخـنـگـوی 
کميسيون امنـيـت مـلـی دربـاره ایـن 
جلسه گفته بود وزیر خارجه ایران ایـن 
اقدام آمریکا " دارای خـطـرات" زیـادی 
دانسته بود و ھشـدار داده بـود کـه 

 ایران "مقابله به مثل" خواھد کرد.
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   !!!بردار سر ز خاكبردار سر ز خاكبردار سر ز خاك
   اي نازنين نهالاي نازنين نهالاي نازنين نهال

   ............بر بازوان من بنه آن ساقهاي ترُدبر بازوان من بنه آن ساقهاي ترُدبر بازوان من بنه آن ساقهاي ترُد
   در گردنم بپيچدر گردنم بپيچدر گردنم بپيچ
   بر پيكرم بتاببر پيكرم بتاببر پيكرم بتاب

   بالا بگير و بر شو در بام نيمروزبالا بگير و بر شو در بام نيمروزبالا بگير و بر شو در بام نيمروز
   پر كن بجامِ سبزپر كن بجامِ سبزپر كن بجامِ سبز

   مي از خونِ آفتابمي از خونِ آفتابمي از خونِ آفتاب
   باشد بروزگاري از عهد ما نه دورباشد بروزگاري از عهد ما نه دورباشد بروزگاري از عهد ما نه دور

   بينم به سايبانِ تو خورشيد باده رابينم به سايبانِ تو خورشيد باده رابينم به سايبانِ تو خورشيد باده را
   بينم به پايكوبي مستانه و سرودبينم به پايكوبي مستانه و سرودبينم به پايكوبي مستانه و سرود
   ...انبوه خستگانِ غم از دل نهاده راانبوه خستگانِ غم از دل نهاده راانبوه خستگانِ غم از دل نهاده را

   سياوش كسراييسياوش كسراييسياوش كسرايي

    



ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

12 1212
 

ــــی  ــــک روزی ی
ھــمــراه شــد بــا 

بایزید انـدر 
 رھی

ــــــــــــس  پ
ــدش  ــزی ــای ب
گفـت چـه 
ـــشـــه  ـــي پ

ــدی ــزی ای  گ
 دغا...

مفاھيمـی 
ـــــــــــون  چ
سلبریتی و سرگرمی آنچنـان در 

اند که مرزگذاری بـيـن  ھم آميخته
نـمـایـد. از  این دو غيرممکن مـی

تـوان  منظر جامعه شناسی مـی
پرسش ھایی را در ایـن زمـيـنـه 
مطرح کرد: یک سلبریتی چگـونـه 

شـــود؟ کـــارکـــرد  خـــلـــق مـــی
 ھا در جوامع چـيـسـت؟ سلبریتی

برای روشن تـر شـدن مـوضـوع، 
بحث را با فاصله گذای ميان نوابغ 

کـنـيـم.  ھا آغـاز مـی و سلبریتی
ــت زاده  ــع ــي ــب ــغ از دل ط ــواب ن

ھـا را  شوند اما سـلـبـریـتـی می
کـنـنـد و  طبقه حاکم خـلـق مـی

دھند. یک سلبریـتـی  پرورش می
تواند از خالق خـود شـکـایـت  می

کند، از وی گله مند باشد، حتـی 
بر سرش داد و فریاد زند، اما کفر 

ھرگز! کفر گناھی نابخشودنی اسـت. 
انکار خالق مرگ مخلوق را بـه دنـبـال 

دانـد روح  دارد. مخلوق به درستی مـی
دميده شده خالق در کـالـبـدش وی را 
سرپا نگه داشتـه اسـت. او تـمـامـی 

بندد تا این روح از  ت&شش را به کار می
 بدن خارج نشود.

ھـا نـيـز مـانـنـد ھـر نـظـام  سلبریتـی
ھيرارشی، سلسلـه مـراتـب خـود را 

ھای مـجـازی گـرفـتـه تـا  دارند. ازشاخ
خواننده و مجری و بازیگـر و دلـقـک و 
روحانی و خبرنگارو فعال سـيـاسـی و 
فعال حقوق بشری و مھندس و ادیـب 
 و اســتــاد و دکــتــر و پــرفســور و...

ھـا  به بيان دقيق تـر الـقـاب و صـفـت
تواند ما را از دایره سلبریتی بـودن  نمی

تـوانـد  خارج کند. یک سـلـبـریـتـی مـی
متصل به جناح خاصی از ھيئت حاکمه 

باشد اما این به معنای نفی موجودیـت 
طبقه حاکم ازسوی وی نيست. آنـچـه 
که سلبریتی را از غـيـر آن مـتـمـایـز 

ھـای رشـد و کـارکـرد  کند زمـيـنـه می
اجتماعی اوست. وظيفه مـقـدس یـک 
سلبریتی توليد سرگرمی در جھت بقـا 
و تقویت قدرت طبقه حاکم اسـت. امـا 

ھـا  چنانچه اشاره کـردیـم سـلـبـریـتـی
ھـای  درجات متـفـاوتـی دارنـد. در رده

پایين تر کنش گر سلبریـتـی احـتـمـال 
دارد به طور ناآگاھانـه در ایـن چـرخـه 
ورود کرده باشد. اما ھر چـه بـه راس 
ھرم نزدیک تر شویم این کنش آگاھانه 
تر و سازمان یافته تـر و پـيـچـيـده تـر 
است. یک دکتر سلبریتی بـا آگـاھـی 
کافی و طرح و برنامه از پيش تـعـيـيـن 
شده اذھان را در جھت خاصی ھدایـت 

ھا نيز مـانـنـد دیـگـر  کند. سلبریتی می
موجودات برای ادامه حـيـات نـيـاز بـه 
تغذیه دارند. درجوامعـی کـه جـھـل و 
خرافات با عمق بيشتری ریشه دوانـده 

شـونـد.  ھا فربه تر مـی باشد سلبریتی
جھـل شـرط sزم اسـت امـا کـافـی 

ھـا بـه پشـتـوانـه  نيست. سلـبـریـتـی
حمایت طبقـه حـاکـم در یـک فضـای 
غيررقابتی با نخبگان به منـصـه ظـھـور 

یـابـنـد. در  رسـنـد و پـرورش مـی می
ھای توتاليتر روند از ميـدان بـه در  رژیم

تـوانـد تـا مـرحـلـه  کردن رقبا حتی می
 حذف فيزیکی افراد نيز گسترش یـابـد.
بــرای روشــن تــر شــدن بــحــث بــه 

 کـنـيـم. ھای تاریخی رجـوع مـی نمونه
پس از پيروزی انق&ب اس&می در ایران 

ای بـا عـنـوان انـقـ&ب  ما شاھد پدیده
فرھنگـی ھسـتـيـم کـه ازسـال 

شــروع شــده و تــا ســال ١٣۵٩
یابد. بـا  شمسی ادامه می ١٣۶٢

آغاز این روند، متخصصين امـر در 
این حوزه، اقدام به اخراج اساتـيـد 
و دانشــجــویــان دگــرانــدیــش از 

 نـــمــایـــنـــد. ھــا مــی دانشــگـــاه
ــه ــون ــم ــگــر در دھــه  در ن ای دی

شمـسـی مـا شـاھـد پـروژه ٧٠
ای از سوی وزارت  ھای زنجيره قتل

باشيم. در ایـن  اط&عات ایران می
نمـونـه ایـنـبـار حـذف فـيـزیـکـی 
دگراندیشان در دستـور کـار قـرار 

 گـــــــــــــيــــــــــــــرد. مـــــــــــــی
آنچه که به عنوان روشـن فـکـری 

شـود مـيـوه  دینی از آن یـاد مـی
درختی است که در زمين انقـ&ب 
فرھنگی نھالش کاشته شد و بـا 

ای  ھای زنجـيـره خون مقتولين قتل
ــــــــت. ــــــــاری گش ــــــــي  آب
استاد گرانمـایـه جـنـاب سـروش 
ــتــخــاب  حــال کــه بــنــا را بــر ان

ایـد مـن مـيـان شـمـا و  گذاشته
ای،  ھای زنجيره شھيدان زنده قتل

دانـم.  گزینه دوم را اصلح تـر مـی
اميدوارم در سرفصل دروسی کـه 

کنيد، فلسـفـه قـبـض  تدریس می
دانشگاه و بسط انق&ب فرھنگـی 
و اصول تصفيه مداری، منطق و فـوایـد 

ای را برای مقـلـدانـتـان  ھای زنجيره قتل
تشریح کنيد. سلبریتی عزیز این افتخار 
نصيب من گشت تا اولين کسی باشم 

تان را از شغل شریـف  که بازنشستگی
 گوید. روشن فکری دینی تبریک می

 آرش فضيلت -ارادتمند شما 
 

عبدالكريم سروش، روشن فكر 

فيلسوف يا سلبريتي 

 بازنشسته! 

 آرش فضيلت
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   ١٣٩٧اسفند,  ١٩یکشنبه, 
به تازگی انتشار عکس و فـيـلـمـی از 
ميرحسين موسوی و زھرا رھنورد کـه 
از ھشت سال پيش در حصر خـانـگـی 

ھای بسياری داشـتـه  ھستند، واکنش
است. محسـن نـامـجـو، خـوانـنـده و 

ھـا و  آھنگساز ایرانی درباره این عکس
 ھا مطلبی نوشته است: واکنش

چند روز پـيـش در مـيـان یـکـی از   -١
سفرھا، درفرودگاه نشسته بـودم کـه 
دوستم، عکس ميرحسين موسـوی و 
زھرا رھـنـورد را نشـانـم داد. حـالـم 

دانسـتـم چـه بـایـد  دگرگون شد. نمی
بکـنـم. احسـاس غـریـبـی بـود. مـن 
درفضای مـجـازی تـریـبـون شـخـصـی 
ندارم، تا بتوانم مثل بقيه آن عـکـس را 
آپلود کنم و سرشار و راضی از انـجـام 
وظيفه مدنی خویش، ایـن مـوضـوع را 
ھم به کناری گذارم. تا موضوع بعدی و 
پست بعدی و رضایت بعدی. ھـمـچـون 
آنچه ھمگان این روزھا می کنند. پـس 
یک گروه پنج نفره از دوسـتـان نـزدیـک 

ام سـاخـتـم و عـکـس را  روی گوشی
برای آنان فرستادم با این نوشتـه کـه: 

دونـفـر ”.  ما یادمان رفـت از ایـن آقـا “ 
جواب ندادند. یک نفر ع&مت قلب قرمز 
فرستاد. یک نـفـر بـخـشـی از شـعـر 
سعدی را از ترانه نـوبـھـاری فـرسـتـاد 

این عـمـر طـی نـمـودیـم انـدر “ که : 
و نـفـر آخـر ھـم افـاضـات ”.  اميدواری

ای کـرد کـه ھـم خـبـر از  متفرعنانـه
اش به اوضاع جھان بـدھـد،  خودآگاھی

و ھم ناخودآگاه ما را از رنـج دوری بـر 
ای بـابـا “… حذر کند با این مضمون که: 

سال گذشته است و  ٩محسن جان ! 
 …”ما ھم پير شدیم و 

ای که در  خودخواھی و بی مسئوليتی
بيان این عبارت بود ، جانم را آزرد. در 
” جواب این تفرعن، فقط نوشتم که : 

ای  ات حبس نبـوده سال را در خانه ٩تو 
و تمام کردم. اما برافروختـه بـودم. …”  

ساعتی بعد دوست ھمراھم حالت بـر 
افروخته مرا حدس زد. مـاجـرا را کـه 
گفتم و فھميدم که آن دو دوست من ، 

مـاھـم “ ھم شعر سعدی و ھم جمله 
را از روی افـاضـات آنـ&یـن ”  پير شدیم

اھــل غــور و تــفــکــر فــيــس بــوک و 
اند. یعنی حـتـی  اینستاگرام کپی کرده

به خود ــ به احساس شخصی خود ـــ 
اجازه غمگين یا شاد شدن در برابر این 

 اند. عکس را ھم نداده
ما این روزھا، حتی مسـئـولـيـت و   -٢

کـنـيـم.  شعور را ھم کپی پيست مـی
چون گرفتاریم و کارھای نکرده بسـيـار 
داریم. باید از شـر مسـائـل بـيـرون ، 
نمایشگاه ف&ن آرتـيـسـت، کـنـسـرت 
دیگری، قطع شدن دست یـوزپـلـنـگ ، 

… ، دیوار تـرامـپ و ” ظریف“استعفای 
زود زود گذر کنيم. البته حتمـا قـبـل از 
این گذر، فراموش نکنيم کـه جـھـانـی 
منتظر نظر صائـب مـاسـت تـا آگـاه و 
متنبه شود. پس حتما بایـد افـاضـاتـی 

تـر.  بکنيم و برویم سراغ موضوعات مھم
 تر؟ کدام رفتن؟ کدام مھم

سالی که این آقا بـرای رأی مـردم -٣
ایستاد، من گرین کارت گرفتم (الـبـتـه 
به عنوان ھنـرمـنـد، نـه پـنـاھـنـده ی 

ام اگر این آقا  سياسی)، اما بی انصاف
و جنبش سـبـزش را در گـرفـتـن آن 

تأثير بدانـم. سـالـی کـه ایـن آقـا  بی
ایستاد، برخی اساتيد سنـتـی، تـمـام 

ھاشان را فروختـنـد.  بليط ھای کنسرت
سالی که ایشان ایسـتـاد و جـا نـزد، 
چند صد آدم واقعی و غيـرواقـعـی، بـه 

ای،  خـاورمـيـانـه”  مظلوم“ اسم خبرنگار 
شان را (به اسم جـنـبـش  کار مھاجرت

او)، درست کردند تا حاs از صـبـح تـا 
شام، با پول دولـت ایـن کشـور و آن 
کشــور بــه پــخــش دمــوکــراســی در 

ی وقـت  خاورميانه بپردازند. یـا بـقـيـه
گرانبھایشان را در فضای 
مجازی به جان دیـگـران 
بيفتند و بـه قـول اخـيـر 

ـــــ ”  ماسيـمـو آلـگـری“ 
مربی یوونتوس ـــ پشت 

شان پـنـھـان  کيبوردھای
شوند و ناسزا بـگـویـنـد. 
ــا  ــن آق ــه ای ــی ک ســال
ایستاد، کمتر کسی بـه 
این فـکـر کـرد کـه ایـن 
نــخــســتــيــن ایســتــادن 
ــی و  ــل ــم ــی، ع ــع واق
شرافتمندانه و بی ادعـا 
ــح  ــن ســط ــری ــاsت در ب
سياسی ایـران در کـل 

ســالــه بـوده اســت. حــتــی  ۴٠ایـن 
خاتمی ھم، در جایی که باید نایستـاد 
و مماشات کرد. حاs کـه سـرنـوشـت 
تقریباً مشابھی با این آقا دارد، مـن در 

کشـم  ام به جای او خجالت مـی خلوت
مرد! توکه قرار بود آخرش ممـنـوع “ که: 

الــتــصــویــر شــوی، اگــر ھــمــان کــوی 
ی ایسـتـادن کـرده  دانشگاه را بـھـانـه

بودی، حداقل پيامدش (شاید) این بـود 
ھـا آنـقـدر  ی خـواسـتـه که دیگر ، لبـه

رفت که ھشت سال ھـالـه  جلوتر می
 داشت. نوری وجود نمی

 دوستان یادمان نرود:
این آقا و خانم در زندان بودند که مـا   -۴

ی یک مـاجـرای دیـگـر  کم کم ذوق زده
شدیم، از ذوق سبز به ذوق بنفش. از 
انــتــخــاب احســن مــيــان بــد و بــدتــر 
ھميـشـگـی، تـا آنـکـه فـکـر کـردیـم 

 در راه است.” سوئيس شدن“
این آقا و ھمسرش در زندان بـودنـد   -۵

که سيمان در سانتریفيوژ ریختيم و بـا 
که ذوق مرگ شده بودیم  ” ( جان کری“ 

دامادش ھـم ایـرانـی اسـت)، قـھـوه 
ھا، پایکوبان بـه  خوردیم و بعد در خيابان
 مان رفتيم. استقبال اميرکبير تقلبی

این آقا و ھمسرش در زندان بـودنـد   -۶
که این یکی کارگردان به اسم جنـبـش 

ھایش رسـيـد و آن  سبز به جاه طلبی
 ٨٨در ھمان سال ”  یکی کارگردان، در 

ــرد”   ــوغــی ک ــام   شــل ــم ــوجــه ت و ت
 سينماگران جھان را خرید.

 آن آقا به خاطر ما در زندان است
 
 

 محسن نامجو 

محسن نامجو در واکـنـش بـه 
انتـشـار تصـاویـر مـيـرحسـيـن 
موسوی: آن آقا به خاطر مـا در 

 زندان است
ــایــان، خــانــم:  چــکــيــده ھــا،  آق

ھموطنان، دوستـان، سـروران، 
آن آقا و ھـمـسـرش در زنـدان 
ھستند وقتی ما کار می کنيـم 
، اثر توليد می کنيم، به سـفـر 

،  شـویـم دار مـی رویم، بچـه می
زنيم و ھـر  خندیم و غر می می

از گاھـی اخـتـ&ـسـی کشـف 
در تـمـام ایـن …  کنـيـم و  می

ھـا،  احواsت، در تمام این سـال
 ...آن آقا به خاطر ما در زندان
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خورشيدی مصادف با دومين سالـروز درگـذشـت رئـيـس فـقـيـد  1397اسفند  23
شورای مرکزی و ھيئت رھبری جبھه ملی ایران، استاد ادیب برومند است. ادیـب 

ای  در شھرستان گز برخوار در حومـه اصـفـھـان در خـانـواده 1303برومند در سال 
خواه متولد شد. او از نوجوانی و از دوره دبيرستان کـه  دوست، اصيل و وطن فرھنگ

در اصفھان طی ميکرد، سرودن اشعار ملی و ميھنی را آغاز کرد. او دوره دانشگـاه 
ی بـيـسـت و در  را در دانشکده حقوق دانشگاه تھران ودر سال ھای آغازین دھه

زمان جنگ جھانی دوم و اشغال ایران توسط قوای بيگانه طی کرد. که آن شـرایـط 
طلـبـی و  ناھنجار کشور، خود عاملی برای گام نھادن ادیب برومند به راه استق&ل

خواھی گردید. او با عضویت در حزب ایران به جرگه طرفداران نھـضـت مـلـی  آزادی
با تشـکـيـل جـبـھـه  1328ایران به رھبری دکتر محمد مصدق پيوست. و در سال 

ملی ایران توسط مصدق بزرگ، به این سازمان ملحق گردید. ادیب برومند پـس از 
از طریق حزب ایران در نھضـت مـقـاومـت مـلـی شـرکـت  1332مرداد  28کودتای 

در شورای مرکزی جبھه ملی ایران به عنوان دبير شورا، بـه  1339داشت. در سال 
، 57و در آستانه انقـ&ب  1356عضویت ھيئت رئيسه شورا انتخاب گردید. در سال 

ادیب برومند عضو شورای مرکزی بود و پس از پيروزی انق&ب به عضـویـت ھـيـئـت 
 رھبری جبھه ملی ایران برگزیده شد. 

طـلـبـانـه و  خـواھـانـه و اسـتـقـ&ل رویدادھای پس از انق&ب با دید گاه ھای آزادی
ی جبھه ملی ایران به روشنی زاویه داشت. و انتقادات جبھـه مـلـی  جویانه عدالت

ایران به روش ھای اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه حاکميت برخاسته از انق&ب بدانجا 
کـوشـيـد تـا بـا  1360خرداد  25رسيد که ھيئت حاکمه جمھوری اس&می در روز 

حربه ارتداد جبھه ملی ایران را از صحـنـه سـيـاسـی کشـور حـذف نـمـایـد. امـا 
ھا به فعاليـت خـود ادامـه داد.  تشکي&ت جبھه ملی ایران، در ھمان شرایط سال

با دعوت از اعضای شورای مـرکـزی، شـورا را مـجـددا  1372ادیب برومند در سال 
سمت ریاست شورای مرکزی و ھيئت رھبری جبھه مـلـی  95اسفند ماه  23احياء کرد. و از ھمان سال تا پایان عمر یعنی 

ھای مصـدق کـه  ایران را بر عھده داشت. شادروان ادیب برومند یک پيرو راستين راه مصدق بزرگ بود. و به افکار و اندیشه
بند بود. ادیب برومند در طی عمر پـر ثـمـر  ھمانا حفظ استق&ل کشور، تحقق آزادی و عدالت اجتماعی است به شدت پای

را بـه حـق بـه نـام  «شاعر ملی ایران»خود، ده ھا جلد کتاب که اکثرا شامل اشعار ملی و ميھنی بود منتشر کرد و لقب 
 خود رقم زد.

 
 

 روانش شاد و راھش پر رھرو باد
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 شورای مرکزی جبھه ملی ایران –تھران  

این آقا در زنـدان بـود کـه نـرمـش   -٧
 قھرمانانه کردیم و ضربه فنی شدیم.

این آقا و خانم در زندان بـودنـد کـه   -٨
فن ھا و طرفداران ھمگان ـــ بـه حـول 
قوه ی الھی زیاد شد ـــ شاخ مـجـازی 

ی نسيم به وجـود  به وجود آمد. شبکه
آمد تا نشاط و سـرگـرمـی، عـمـومـی 
شود. خ&قيت و ھنر رفـت و ھـجـو و 

بـازی آمـد و ابـتـذال  ھزل و مسـخـره
دار ب&منازع شد. فکر و انـدیشـه  ميدان

وگوھای صد تا یـه غـاز بـا  رفت و گفت
ھای تقلبی آمد. حجم استفـاده از  آدم

کلمات انگليسی در تھران، از نيویـورک 
 بيشتر شد. ليبراليسم اس&می آمد.

این آقا و ھمسرش در زندان بـودنـد   -٩
درصد سينما و موسيقی و ھنر  ٩۵که 

و ورزش ایران، پول کـثـيـف حـاصـل از 
قاچاق و پولشویی را بـر سـر سـفـره 
ھایشان بردند. وقتی ھمه و ھـمـه و 
ھمه آلوده شدند و بی بخار و پرمـدعـا 
 وھنربند، این آقا، این آقا در زندان بود.

ی  ایشان در زندان بودند که ھـمـه  -١٠
ھنرمندان آگـاه، بـرای جـلـوگـيـری از 
تحریم ھا، طومار به امضا رساندنـد. از 

تـا ”  اصغر فـرھـادی“بزرگ تا کوچک، از 
و آن طومار بـرای “ بمرانی “ خواننده ی 

 گرفتن امضا به من ھم ایميل شد.

ھــا، ھــمــوطــنــان،  آقــایــان، خــانــم  -١١
دوستان، سروران، آن آقا و ھمـسـرش 
در زندان ھستند وقتـی مـا کـار مـی 
کنيم ، اثر توليد می کنيـم، بـه سـفـر 

،  شــویــم دار مــی رویــم، بــچــه مــی
زنـيـم و ھـر از  خندیم و غـر مـی می

… کنيم و  گاھی اخت&سی کشف می
در تمام ایـن احـواsت، در تـمـام ایـن 

ھا، آن آقا به خاطر مـا در زنـدان  سال
 است.

دوستان، ھنرمندان، آن آقا و ایـن   -١٢
اند ھنرمندند، نـقـاش  خانم که در زندان

و مجسـمـه سـازنـد ، دلشـان نـازک 
اش را دوام  است. کدام ما یک ھـفـتـه

سـال  ٩می آورد؟ این دو ھـنـرمـنـد، 
 است که آن داخل ھستند.

از ھمه خوانندگان احتمالـی مـی   -١٣
خواھم که از انگ سياسی بر صـاحـب 

چـی  این کلمات بگذرید. مـن مـوسـوی
، اص&ح طلب ھم نيستم. مـن،  نيستم

ابـوسـعـيـد “ محسن نامجو، ـــ به قول 
آن پشه ھم نـيـسـتـم و ”  ـــ ”  ابوالخير

…” اص&، خود در این ميـان نـيـسـتـم 
تمام ھم و غم من حقير این است کـه 
وقتـی ھـفـتـاد سـالـه شـدم، مـثـل 
بيضایی، تـقـوایـی ، شـھـيـد ثـالـث، 
کيانوش عياری و بسياری بزرگان دیگر، 

پير شوم . فقط کافی اسـت مـثـل آن 
بزرگان پير شوم. اینکه کارھای آنـان را 

ام. اما بيایيـد ھـمـه  بکنم ، باشد طلب
ک&ھمان را قاضی کنيم، ببينيـم چـنـد 
نفر از شمایان ـــ که پدر فضای مجازی 

ی آن آقا کـه در  را در آورده اید ـــ اندازه
 اید؟ زندان است، تاوان داده

دوستان محترم ! بيایيـد ھـمـه ـــ  -١۴
یک بار دیگر ـــ جمع شویم و نـامـه ای 
ســر گشــاده بــه نــظــام و رھــبــرش 

آقـا! ایـن آقـا و ”  بنویسيم و بگویيـم: 
آزادشان کنـيـد!…  ھمسرش در زندانند

نـھـنـد. آزادشـان  قطعاً وقعی نمـی…”  
نخواھند کرد. اما حداقل، شاید ــــ بـه 
واسطه اینکه کاری کرده ایـم ــــــ در 
جایی از درونمان ، دیگر آن احساس را 
نداشته باشيم. شما را نمی دانم، اما 
من آن احساس را دارم. آن احسـاس 
در فرودگاه را، وقتی عکس این زوج را 
دیدم. احساس گـنـاه، احسـاس بـی 
شرافتی را مـی گـویـم. ھـرکـس را 
وجــدان خــودش ، کــار خــودش، بــار 

 …خودش
مـارچ  ٧  –آمستردام   –محسن نامجو 

٢٠١٩   
 بی بی سی

 

ياد و نـام 

استاد اديـب 

برومنـد را 

گـــرامـــي 

 داريم مي
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فکر کنيد کسی در یک رستوران زیبا و 
عظيم و نورانی کار ميکند. یـک روز، او 
ميرود روی یکی از ميزھا و بـه انـبـوه 
 مشتریان و بـه جـھـانـيـان مـيـگـویـد:
توجه کنيد! توجـه کـنـيـد! مـيـخـواھـم 
رستوران زیبای خودمان را که چشم و 
چراغ کاپيتاليسم و دموکراسی نمادین 
ــم! ــدھ ــا نشــان ب ــه شــم  اســت ب
بعد، ميرود و پرده ی حائل بين سـالـن 
زیبای پذیرایی و آشپزخـانـه کـثـيـف را 
ــــــــد.  ــــــــزن ــــــــار مــــــــي  کــــــــن
ھمه غافل گير ميشونـد. بـه خصـوص 
 صاحب رسـتـوران و سـھـامـداران آن.
 پـــــس از آن مـــــيـــــگـــــویـــــد:
لطفا چند قدم جلوتر بيایيد. بعد مـيـرود 
ته آشـپـزخـانـه و پـرده حـائـل مـيـان 
 آشپزخانه و س&خ خانه را کنار ميـزنـد.
حاs فریاد و زجه موجودات زنده اسـت 
که تا عرش شيطان باs رفـتـه اسـت. 
دل و روده آدم و حيوان ھمه جا پـخـش 
است و کاردھا و ساطورھا در کـارنـد. 
ميبينيد که تراکتورھا و تـانـکـھـا بـنـام 

عراقی را زنـده  3000000دموکراسی 
زیر خاک ميکنند و تـوی سـنـگـرھـای 
خودشان نابود ميکنند. مـيـبـيـنـيـد کـه 
شکنجه گران دموکرات سوار مـردان و 
زندان اسير شده اند و به آنھا تـازیـانـه 
ميزنند و ترشحات آلت خود را روی لبان 
آنھا ميمالند. ميبينيد که توی مسـتـراح 
ھا کاغذ توالدت ھـا بـا پـرچـم کشـور 

مغلوب نقش شده اند. ميبينيد کـه دو 
سال پيش از حمله گفته ميـشـود کـه 
برای زیرفشار قرار دادن عـربسـتـان و 
پایين کشيدن ھر چه بيشـتـر قـيـمـت 
نفت باید عراق اشغال شود. ميبيـنـيـد 
که پس از جنگ عراق و آمدن یک رژیـم 
عراقی یک قرار داد روی مـيـز دولـت 
عراق است که ميگوید تـمـام ھـزیـنـه 
جنگ و خسارات سربازان مھاجم بـایـد 
از پول نفت پـرداخـت شـود و تـا آخـر 
الــزمــان عــراق حــق نــدارد خــارج از 
مصوبات آمریکا نيرو و تجھيزات نظامـی 
داشته باشد. ميبينيد که عـراق بـرای 
ابد زیر سلطه قرار گرفـتـه و حـد اقـل 
چندین دھه باید نفت مجانی یـا ارزان 
بدھد تا بـدھـکـاری خـود را بـپـردازد. 
ميبيند که نقشه ليبی و بعد سوریه را 
ميگذارند روی مـيـز و آنـھـا را نـابـود 
ميکنند. ميتوانيد ببينيد که نقشه ایـران 
روی ميز است و ميخواھند آن را تـکـه 
پاره کنند. چند سال دیگر خواھيد دیـد 
که نقشه ترکيه روی ميز خواھد بود. و 
 ھــــمــــيـــــنــــطــــور تــــا آخـــــر. 
چه باید کرد؟ آیا بشریت براستی برای 
ھميشه مـغـلـوب مـافـيـای جـھـانـی 
سرمایه متجاوز شده است؟ آیا ھـنـوز 
 اميدی ھست جز در عالم خيال و رؤیا؟ 
ميدانيد دوستان! در کمدی الھی دانته 
خائنان به کشور در بدترین جای جھنـم 

قرار ميگـيـرنـد. چـرا؟ چـون در تـمـام 
جنایات جنگی، در تمام استعـمـارات و 
اسـتـثــمـارات زورمـداران، مـتــحـدان و 
دستکشان بومی، حتی بدتـر از خـود 
مھاجمان، عامل و بانی این سـتـمـھـا 
ھستند. فراموش نکنيد که اگر جنـگـی 
درگرفت، آنھـا کـه از قـبـل بـا جـنـگ 
مخالفت نکرده اند، آنھا که بـا نـقـشـه 
عام&ن جنگ مخالفت نکرده اند، آنـھـا 
که دل به آن جنگ بسته اند، آنھا ھمه 
در قتل تک تک ایرانيـان مـقـتـول و در 
ھمه ویرانی ھـای نـاشـی از جـنـگ 
دست دارند. اگر رژیم ارتجاعی ایران را 
بسوی ویرانی ميبرد، این قبل از ھـمـه 
ناشی از خيانت آن به ملت بـه خـاطـر 
خدمت آن به امت است. ایـران فـدای 
فلسطين و غزه و حزب الله و شـيـعـه 
گری و امتگرایی شده است. وگرنه مـا 
کدام مرز را با اسرائيل داریـم کـه بـه 
دشمن اصلی آن بدل شویم. مـرزھـای 
اینھا مرزھای امتی است نه مـرزھـای 
مـلــتـی و کشـوری. در ایــنــجـا امــت 
پرستی یک جلوه خـيـانـت بـه مـلـت 
است و مبتنی است بر مقدم شمـردن 
و تحميل منافع خود و ھمکيشان خـود 
 به کشور. ناسيوناليسم ناپسند است. 

 جولين آسانژ

 قهرمان دموكراسي و حقوق بشر

 امير ممبيني
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اما، ھـيـچ کسـی نـمـيـتـوانـد حـتـی 
عدالتخواه باشد اگـر از زاویـه مـيـھـن 
دوستی و خدمت به مردم کشور خـود 
با ھر عقيده و مذھب حـرکـت نـکـنـد. 
وقتی کسانی واژه سـيـد را آن ھـم 
بدون آزمایش دی ان ای جلو اسم خود 
ميگذارند، و به خاطـر مـنـشـأ قـومـی 
عربی خود برای خویش امـتـيـاز قـائـل 
ھستند، آنھا بروشنی خيانت خـود بـه 
 ایــرانــيــان را اعــ&م مــيــکــنــنـــد.

------------------------------------   
" جولينَ پاول آسانْژ (به انـگـلـيـسـی: 

Julian Paul Assange ٔژوئـيـه  ٣؛ زاده
نویس رایانه،  نگار، برنامه روزنامه)  ١٩٧١

کنشگر اینترنت و از بنيانگـذاران وبـگـاه 
ليکس و سردبير استراليـایـی آن  ویکی

ليکس به عنوان یـک  است. ھدف ویکی
رسانه اینترنتی افشـاگـر بـرای اخـبـار 
سياسی و اجتماعی، ایجاد شفافـيـت 

 ھا است. در عملکرد دولت
آســـانـــژ در جـــوانـــی، پـــيـــش از 

نویسی رایانه، ھکـر بـود. او در  برنامه
کشورھای زیادی زیسته و در بسيـاری 
از منـاطـق دنـيـا دربـارهٔ آزادی بـيـان، 

نـگـاری پـژوھـش و  سانسور و روزنامه
لـيـکـس  اسـت. ویـکـی سخنرانی کرده

مطالبی دربارهٔ کشتارھای غيرقانـونـی 
ھـای سـمـی در  در کنيا، دفـع زبـالـه
ھـای راھـنـمـای  ساحـل عـاج، کـتـاب

کليسای سـایـنـتـولـوژی (کـلـيـسـای 
شناسی)، وضعيت اسيران ارتـش  علم

آمریکا در بازداشـتـگـاه گـوانـتـانـامـو و 

ھایی مانند کـوپـتـيـنـگ و  عملکرد بانک
 است. جوليوس بائر منتشر کرده

لـيـکـس اسـنـاد  ویـکـی ٢٠١٠در سال 
جنگ عراق از جمله ویـدیـوی کشـتـار 
غــيــر نــظــامــيــان در عــراق تــوســط 

ــا،[ ــک ــری ــش آم ــردھــای ارت ــگ ــال و ]  ١ب
را دربارهٔ ]  ٢افشاگری جنگ افغانستان[
ھا منـتـشـر  درگيری آمریکا در این جنگ

ھا اسناد محرمـانـه  کرد که برخی از آن
 ٢٠١٠نــوامـــبــر  ٢٨انــد. در  بــوده
ليکس و پنج ھمکار مطـبـوعـاتـی  ویکی

اشپيگل، نـيـویـورک تـایـمـز، لـومـونـد، 
گاردین و ال پایس شروع بـه انـتـشـار 
شنودھای غيرقانونی دیپلماتيک آمریکا

 -افشای اسناد دیپـلـمـاتـيـک آمـریـکـا-
 کردند.

 لــيـــکـــس لــوگـــوی وبـــگــاه ویــکـــی
جولين آسانژ برنده و نـامـزد چـنـدیـن 
جایزه، از جمله جـایـزه رسـانـه عـفـو 

الملل برای انـتـشـار کشـتـارھـای  بين
و بـرگـزیـده ]  ٣غيرقـانـونـی در کـنـيـا[

 ٢٠١٠خوانندگان برای شخصيت سال 
 ]۴است.[ مجله تایم بوده
در دادگاه بریتانيـا  ٢٠١١آسانژ در فوریه 

برای بازپس فرستاده شدن به سـوئـد 
وجـو  به منظور پاسخـگـویـی بـه پـرس

دربارهٔ اتھام جنسی حضور یافت. او در 
پاسخ به بازجویان اظـھـار داشـت کـه 

ھـایـی کـه بـه او داده شـده  نسبـت
پایه ھستند و با قرار وثيقه آزادشد.  بی
او به سفارت اکوادور  ٢٠١٢ژوئن  ١٩در 

 ٢٠١٢اوت  ١۶در لندن پناھنده شد. در 

اکـوادور تـقـاضـای پـنـاھـنـدگـی او را 
 ]۵پذیرفت.[
یک کميسيون سازمـان  ٢٠١۶در فوریه 

غـيـر »ملل متحد این نظریـه قـانـونـی 
را صادر نمود که آسانژ تحـت  «الزام اور

اسـت  بازداشت خود سرانه قرار گرفتـه
و باید آزادی او به وی بازگردانده شـده 
و غرامت پرداخت شـود. ایـن نـظـریـه 
کميسـيـون از طـرف دادسـتـانـيـھـای 
بریتانيا و سـوئـد و ھـمـچـنـيـن وزارت 
ـــا رد شـــد. ـــي ـــان ـــت ـــری  خـــارجـــه ب

، دادستان سوئد تصـمـيـم ٢٠١٧در مه 
با دستور توقف تحقيق دربـارهٔ ادعـای 
آزار جنسی آسانژ، حکم بـازداشـت او 

 ]٧را باطل کرد.[
جمھوری اکـواردور در  لنين مورنو رئيس

ھـایـی کـه بـا  از صـحـبـت ٢٠١٨ژوئيه 
مقامات بریتانيایی برای لغو پناھندگـی 

 ١١گرفته بـود خـبـر داد. در  او صورت
، پليس بریتانـيـا بـا دعـوت ٢٠١٩آوریل 

سفير اکوادور وارد سفارت شد و آسانژ 
را بازداشت کرد. او تـا آن ھـنـگـام در 

ھای سـفـارت اکـوادور در  یکی از اتاق
ــــی ــــی م ــــدگ ــــدن زن ــــن ــــرد. ل  ک
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 برگرفته ازشبکه اینترنتی رادیو زمانه

 ١٣٩٨فروردین  ١٣

تنھا چند روز پس از نوروز، بـارش بـاران 
به جاری شدن سيل در سراسـر ایـران 

استـان ایـران  ٣۵استان از   ٢۵ . انجاميد
  ھای فـارس، لـرسـتـان، از جمله استان

خوزستان و چھار محال و بـخـتـيـاری بـا 
سيل سنگين مـواجـه شـدنـد. دامـنـه 
خسارات گسترده بوده، ھر جنـد ھـنـوز 
برآورد دقيقی از ميزان خسـارات سـيـل 
اخير مـنـتـشـر نشـده اسـت. بـرخـی 
تغييرات اقليمی را یکـی از دsیـل ایـن 

انـد. یـک دانشـمـنـد  پدیده بـرشـمـرده
 «زمـانـه»شـنـاس ھـلـنـدی بـه  اقليـم

تـوان بـه  گوید کـه نـمـی انگليسی می
ای بـرقـرار کـرد امـا  آسانی چنين رابطه

 «استثـنـائـی»ھای اخير ایران  بارندگی
 .اند بوده

بارش باران و سيل ھمـچـنـان در ایـران 
فـروردیـن در  ١٢ادامه دارد. از دوشنبه 

آسـا دو شـھـر  ھای سـيـل پی بارندگی
معموsن و پلدختر در استان لرستان زیر 

فـروردیـن  ١٣شنبه  آب رفتند. امروز سه
ھایی از خـوزسـتـان وضـعـيـت  در بخش

اضطراری اع&م شد و یکصدھزار تـن در 
نـيـاز   اسـکـان اضـطـراری این استان به

 دارند.

کـم  سيل تا سه شنبه در ایـران دسـت
زخمی برجای  ٢٠٠کشته و بيش از  ۴۶

 گذاشته است.

ھای زیـادی،  سيل اخير در ایران به بحث

از جمله اثـرات تـغـيـيـرات اقـلـيـمـی و 
سوءمدیریت در حوزه آب در ایران دامـن 
زده است. بسياری در ایـران اسـتـدsل 

ھای اخير در ایران بـه  کنند که بارش می
ھوایی بـوده و  و دليل تغييرات الگوی آب

دولت ایران نيز برای مدیریدت این تغيـيـر 
 الگو آمادگی نداشته است.

پــروفســور ادی مــورس*، دانشــمــنــد 
سرشناس در زمـيـنـه آب و تـغـيـيـرات 

وگـویـی بـا سـایـت  اقليمـی در گـفـت
دشـوار »گویـد کـه  می  انگليسی زمانه

بتوان گفت که آیا این بارش مـنـجـر بـه 
سيل به تنھایی به تغيـيـرات اقـلـيـمـی 

 «مرتبط است یا نه.

 دانشمند تغييرات اقليمی  ادی مورس،

دلـيـل ایـن اسـت کـه »مورس گفـت: 
تغييرات اقليمی به طور عمده با رونـدی 

ساله یـا بـيـشـتـر  ٣٠در طول یک پریود 
شوند. (با این وجود) اگر  نشان داده می

ھای سيل اخيـر  شما ميزان آب بارندگی
در ایران را با متوسط معمول بـارنـدگـی 
مقایسه کنيد به طور روشـن ایـن یـک 

 «آید. مورد استثنایی به حساب می

رود بارش سنگـيـن در ایـران  انتظار می
ھـای  ادامه یابد و سطح آب در رودخـانـه

ھای زاگرس باs رفتـه و  منشعب از کوه
مــوجــب ســر ریــزســدھــا و طــغــيــان 

ھا شود. استاندار لرستان صبح  رودخانه
فروردین اع&م کرد بخـش  ١٣شنبه  سه

غربی پلدختر زیر آب رفته و اکنون دیـگـر 
به ھيچوجه قابل سکونت نيسـت و در 

ــز جــاده ــي ــمــوsن ن ــع ــر م ھــا و  شــھ
ھـا  ھا از بين رفته و ساختمان زیرساخت

 اند. تخریب شده

در حاليکه سال گـذشـتـه بسـيـاری از 
مناطق تـحـت کشـاورزی ایـران دچـار 
خشکسالی بودند، اکنـون شـھـرونـدان 

زده دچـار بـھـت و سـردرگـمـی  سيـل
دانند که آیا احتمال وقوع  اند و نمی شده

 سيل در آینده افزایش یافته است یا نه.

پروفسور مورس به زمانه گفت کـه کـه 
ھای اخيـر در  ھنوز جزیيات الگوی بارش

ایران را مطالعه نکـرده اسـت و افـزود: 
کنيـم  آنچه به طور عموم مشاھده می»

ھای بيشتر خشک است و به نظـر  دوره
من چنين چيزی در ایـران در حـال رخ 
دادن است. اما در این رابطه ھمچـنـيـن 

ھای شدید بيشتری را ھم شاھد  بارش
 «ھستيم.

ھـای  ادی مورس معتقد است که سيـل
اخير ایران یکی از مـوارد اسـتـثـنـایـی 
است که به اثبات افزایش متغير جھانی 

 کند. بارش کمک می

ھای سنگينـی در ایـران از  چنين بارش
این پس دور از انتظار نـيـسـت امـا اگـر 
واقعيت تغييرات اقليمی بـر پـایـه عـدم 

ھـا  قطعيت اسـت پـس چـطـور دولـت
توانند برای مدیریت سـيـل بـرنـامـه  می

 ریزی کنند؟

گوید که در موارد بسيـار  ادی مورس می
شدید اتخاذ تدابير sزم برای ممانعت از 

ھا و تلفات  آسيب رسيدن به زیر ساخت
انسانی نسبتاً دشوار است، اما با ایـن 

توان برای کاھش اثرات سـيـل  وجود می
 کار بست. ھایی را به سياست

اثرات تغييرات اقليمی به گفته پـرفسـور 
 مورس یک مشکل جھانی است.

کنـد  پروفسور مورس به ھلند اشاره می
درھلنـد شـاھـد افـزایـش »گوید:  و می

بارش ھستيم. که البته شدت آن ماننـد 
کـنـيـم،  آنچه در ایـران مشـاھـده مـی

بينـيـم کـه  نيست اما به طور واضح می
بيش از آنچه انتظار داریم مکـررا اتـفـاق 

افتد. بخشـی از آن بـه تـغـيـيـرات  می
ای  اقليمی مربوط است، امـا تـا انـدازه

ھم به شھر نشينی برمی گردد. آنـچـه 
ھـای شـدیـدی  شما در چـنـيـن بـاران

بينيد اغـلـب نـزدیـک بـه مـنـاطـق  می
دھد. این نه تنھا در  شده رخ می شھری

اروپا بلکه در ایران و دیگر نـقـاط جـھـان 
 «افتد. ھم اتفاق می

ادی مورس، رئـيـس مـوسـسـه  *
آموزش آب دانشگاه دلفـت اسـت. 
پــيــش از ایــن پــروفســور مــورس 

تـغـيـيـرات »ریاست تيم تـحـقـيـق 
اقليمی و مدیریت تطبيقی زميـن و 

در مرکز تـحـقـيـقـات مـحـيـط  «آب
زیستی واخـنـيـنـگـن را بـرعـھـده 
داشته است. او ھمچنين استاد آب 
و تغييرات اقليمی در دانشگـاه آزاد 

 آمستردام است.

گو  و گفت -تغييرات اقليمي و سيل در ايران  

 با پروفسور ادي مورس
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ر انــقــ&ب، ھــر قــيـام اجــتــمــاعــی و 
  سياسی، ھر جنگ و صلح، ھر لحـظـه

کم یک تصـویـر   تاریخی، دست و تصميم
ماندگار و کليدی دارد. تصویری کـه مـو 

سـاز  کند، سرنوشـت را بر تن سيخ می
شود، سير وقایع را به قبل و بعد از  می

ی  کند و در حـافـظـه خود تقسيم می
ماند. مثل تصویر فـان  جمعی باقی می

ویتنامـی کـه   ثی کيم فورک، دختربچه
برھنه و گریان با پوسـت تـنـی کـه از 

ھای ناپالم ارتش ویـتـنـام  ی بمب  حمله
سوخت، در حال فـرار بـود.  جنوبی می

ی جان دادن ندا آقا سلطان در  یا لحظه
ھای بعـد از انـتـخـابـات  جریان اعتراض

برانگيـز سـال  جمھوری مناقشه ریاست
 ایران. ١٣٨٨

و    شاید تصـویـر مـانـدگـار تـظـاھـرات
ھای سراسـری ایـن روزھـای  اعتراض
از اعتراض آsء صـ&ح  عکسی سودان،

النورانی باشد. زن جوان دانشـجـویـی 
  سال سن دارد و در اعـتـراض ٢٢که 

) ٢٠١٩آوریـل  ٨خيابانی روز دوشنبه (
در شھر خارطوم، بـاsی سـقـف یـک 
خودرو رفت و انگشت یکی از دسـتـان 
خود را باs برد. حرکات دھان او حاکـی 
از آن است که در اعتراض، صدای خـود 
را بلند کرده است. آن پایين، جمعيتـی 

ھـا گـوشـی  انـد و ده از زنان ایستـاده
تلفنِ ھمراه باs رفته و تصویر باشـکـوه 

کند. او یکـی از  اعتراض آsء را ثبت می
ھاسـت در  ھزاران زنی است که ھفته

ھای سودان فریاد اعتراض سـر  خيابان
 اند. داده

دسامبر گـذشـتـه، دولـت سـودان در 
ــجــه ــي ــت ــم ی ســال ن ــحــری ھــای  ھــا ت

ی آمـریـکـا،  ی ایاsت متحـده جانبه ھمه
اقتصاد رانتی و ناتوانی از فروش نـفـت 
در بازارھای جـھـانـی، اعـ&م ریـاضـت 

اقتصادی کرد. اول ھـم سـراغ قـطـع 
ی بنزین و نـان رفـت کـه قـوت  یارانه

غـالـب مـردم اسـت. اعـ&م ریـاضــت 
اقتصادی در شرایطی که اکـثـر مـردم 

ھا  ی آن سودان فقيرند و زندگی روزمره
ی فاحشی بـا اسـتـانـداردھـای  فاصله

جھانی دارد، ب&فاصله موجی از خشم 
 و اعتراض را به دنبال داشت.

ی  ھا، اولين خواستـه در ابتدای اعتراض
ھـا و بـازگـردانـدن  مردم کاھش قيمت

ی بنزین و نان بود. اما خيلی زود،  یارانه
ھا دیکتاتوری عمر   مردم خسته از سال

ــر، خــواســتــه ــبــشــي ھــای خــود را  ال
تر کردند و خـواھـان بـرکـنـاری  گسترده

مـاه  ۴البشير از قدرت شدند. بيش از 
،  بــعــد از شــروع اولــيــن تــظــاھــرات

ھای شھرھای مختلف سـودان  خيابان
کماکان مملو از معترضانی اسـت کـه 

نشينی نکـرده و ھـر روز فـریـاد  عقب
 کنند. اعتراض خود را بلند می

ھـایـی کـه از اولـيـن  در تصاویر و فيلم
روزھای اعتراض منتـشـر شـد حضـور 

ــان انــدک و کــم ــه چشــم  زن رنــگ ب
ــلــی زود ورق  مــی رســيــد. امــا خــي

ھـا و  چـه در فـيـلـم برگشت. دیگر آن
غـایـت  ھای اعتراضـی بـه تصاویر تجمع

چشمگير بود، شمار زنان بـود. تـعـداد 
چنان فراوان شد که اگـر اخـبـار  زنان آن

کردی، ممکن بـود  سودان را دنبال نمی
ھا تصاویر تجمعاتـی بـه  تصور کنی این

مــنــاســبــت روز جــھــانــی زن اســت. 
کــنــشــگــران مــدنــی اھــل ســودان و 
کـــارشـــنـــاســـان ســـيـــاســـی ایـــن 

 ٨٠کـه گـاه تـا  کنند می برآورد کشور
کـنـنـدگـان را زنـان  درصد از تـظـاھـرات

 دھند. تشکيل می
ی دیگر این بود که از اواسـط مـاه  نکته
ی سال جـاری، دیـگـر مضـمـون  ژانویه

ھا تنـھـا بـه فسـاد   شعارھای اعتراض
شـد.  اقتصادی و فـقـر مـحـدود نـمـی

بســـيـــاری از شـــعـــارھـــا عـــلـــيـــه 
ی سـودان،  زدگی در جـامـعـه جنسيت

ای که زنان را ھدف  قوانين محدودکننده
گرفته و نابرابری جنسيـتـی بـود. چـه 
اتفاقی افتاد و چطـور شـد کـه زنـان، 

ھای سودان شـدنـد؟  دار اعتراض ميدان
تظاھـراتـی کـه بـارھـا بـه خشـونـت 

بـان  دیـده» گزارش به بنا کشيده شد و
 ٧٠کـم  تـاکـنـون دسـت «حقوق بشـر

کشته برجا گذاشته و صدھا تـن نـيـز 
 اند. بازداشت شده

ی زنــان  تــاریــخ طــوUنــی مــبــارزه
  سودان عليه نابرابری

بگذارید اول کمی به عقب برگردیم، به 
ھای سلطه و استعمار بریتانيا در  سال

ـــــال  ـــــودان. در س  ١٩۴۶س
زاھر، اوليـن زنـی  خالده دکتر مي&دی،

ی پـزشـکـی  که در سودان در رشـتـه
التحصيل شد و فعال حقـوق زنـان  فارغ

بود، توسط عوامل ارتش بـریـتـانـيـا در 
سودان بازداشت شد. او یکی از اولين 
زنانی بود که به شـکـل رسـمـی بـه 
عضویت حزبـی سـيـاسـی درآمـده و 
عليه استعمار بریتانيا و برای استقـ&ل 

کرد. خالده زاھر کـه  سودان مبارزه می
در زندان استعماری بریتانيا کتک خـورد 
و شکنجه شد، به نمادی از شجـاعـت 
و جسارت برای زنان تبدیل شد. او بعد 
از آزادی از زندان بـه ھـمـراه فـاطـمـه 

ھـای  طالب، یکی از اولـيـن سـازمـان
انـدازی کـرد:  فمينيستی سودان را راه

 .«جمعيت فرھنگی زنان جوان»
 

ها را تسخير كردند زنان سودان، خيابان  

   برگرفته از تريبون زمانه  

 فرناز سيفي
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�آلاء صلاح
دختري كه نماد انقلاب 

 سودان شد

مي&دی نـيـز  ١٩۵١خالده زاھر در سال 
ی زنـان  اتحادیـه»یکی از زنانی بود که 

را تأسيس کردند، سازمـانـی  «سودان
که برای حق رأی زنان، دستمزد بـرابـر 
و رفع تبعيـض جـنـسـيـتـی فـعـالـيـت 

ھـای  کرد. سازمانی که در اعتـراض می
عليه دیکـتـاتـوری سـودان  ١٩۶۴سال 

نقشی کليدی داشت. زاھر از اولـيـن 
زنانی بود که در اعتراض، بـه خـيـابـان 

 آمد و فریاد خود را بلند کرد.
 

ی فمينيستی بعـدتـر در  ھمين اتحادیه
ھای سـراسـری خـارطـوم در  اعتصاب
که منجر به برکناری جعفـر  ١٩٨۵سال 

نميری از قدرت شد، حضـور و نـقـش 
ـــادران و  ـــت. م ـــی داش ـــگ ـــررن پ

ھای بسياری از زنان معتـرضِ  مادربزرگ
امروز سودان، خود روزگاری عليه ظلـم 
و تبعيض مبارزه کردنـد و ایسـتـادگـی 

سـت کـه  عليه ظلـم و زور، مـيـراثـی
بسياری از زنان سودان از مادران خـود 

 اند. ارث برده
به قـدرت  ١٩٨٩وقتی البشير در سال 

ای از دیـکـتـاتـوری و  رسيد، دوران تازه
بار بـيـش از  خفقان شروع شد که این

گذشته زنـان را ھـدف گـرفـتـه بـود. 
گرایان دولت البـشـيـر، قـوانـيـن  اس&م

ای از  شرع را اعمال کردند و زنـجـيـره
ھا برای زنان سـودان کـلـيـد  محدودیت

خورد: زنان حق پوشيدن شلوار ندارند، 
زنان باید در اماکن عمومی موھای سر 
را بپوشانند، زنـان بـرای ازدواج بـایـد 

ی رسمی پدر یا سرپرسـت مـرد  اجازه
را داشته بـاشـنـد، مـجـازات اعـدام و 

ی جنسی خـارج  سنگسار برای رابطه
از ازدواج زنان تصویب و حـکـم شـ&ق 

را  «عـفـت عـمـومـی»برای زنانی که 
دار کردند، رایج شد. ھـنـوز ھـم  جریحه

درصد زنـان  ٩٠اندام جنسی نزدیک به 
سودان، مثله شده و قوانين کـارآمـدی 
برای پيگيری و مجازات و جلـوگـيـری از 

سازی اندام جنسی زنـان در کـار  مثله
 نيست.

جاست که این  ی دردناک دیگر این نکته
قوانين سختگيرانه و متحجر، طبـقـاتـی 

گـویـنـد  ھم ھست. مردم سودان مـی
ھـا  ھا و مـحـدودیـت اغلب این مجازات

گيرد و  اکثریت فقير جامعه را ھدف می
ھـا کـه  معدود افراد متمول کشور یا آن

سری در قدرت دارند، به ھر سـبـک و 
خــواھــنــد لــبــاس  ای کــه مــی شــيــوه

کنند و ھـرگـز  پوشند و زندگی می می
 شوند. مؤاخذه نمی

زنان سودان، خسته و خشـمـگـيـن از 
ھا ظلم و تبعيض جـنـسـيـتـی در  سال

ی به غایت طبقاتی و  کنار فقر، جامعه
فساد اقتصادی، خيلی زود اعـتـراضـات 
جاری را فرصت مـنـاسـبـی دیـدنـد تـا 
صدای خود را نه فقط عـلـيـه ریـاضـت 

ھــا  اقــتــصــادی، بــلــکــه عــلــيــه ســال
مردساsری و محدودیت عليه زنان بلند 

 کنند.

ھـــای  وقـــتـــی کـــارکـــرد گـــروه
  بوکی تغيير کرد فيس

ست که چند گـروه بسـتـه  چند سالی
بوک است که فقـط  پرطرفدار در فيس و

تـوانـنـد عضـو   کاربران زن سودانی مـی
ھایی کـه در  ھا شوند. گروه این صفحه

ــان اغــلــب جــوان ســودان،  آن جــا زن
زننـد؛ مـردانـی  ی مردان گپ می درباره

ھا پيشنھاد دوستی یا ازدواج  که به آن
شان دنـبـال  اند، مردانی که چشم داده
ھـای  و روش  ی راه ھاست یا درباره آن

ی بھتر بـا مـردھـا، ھـمـفـکـری  رابطه
 خواھند. کنند و راھنمایی می  می

ھا،  اما خيلی زود بعد از شروع اعتراض
ھا عوض شد و ایـن  کارکرد این صفحه

فضای امن زنانه، جایی برای زنان شـد 
تا باھم قرار اعتراض و تجمع بـعـدی را 

فکـری  ی شعارھا ھم ھماھنگ و درباره
ھا اوج گـرفـت و  کنند. وقتی بازداشت

نيروھای امنيتـی سـراغ بـازداشـت و 
ی زنان معترض آمدند، زنان در  شکنجه

ھـای بسـتـه شـروع بـه  این صـفـحـه
ھـا  افشاگری کردند. اگـر یـکـی از آن

شـنـاخـت کـه یـکـی از  مردی را مـی
نيروھای امنيتی است، مرد را معرفـی 

 کرد. و نام و نشانی او را افشا می
در ســودان ھــم مــثــل بســيــاری از 
کشورھای دیکتاتوری با نظام امنـيـتـی 

گر، کم نـيـسـتـنـد نـيـروھـای  سرکوب
ھا  کنند شغل آن امنيتی که وانمود می

چيز دیگری است و واقعـيـت مـاھـيـت 
شان را حتی از ھـمـسـایـه و  شغلی

کـنـنـد. و بـاز مـثـل  اقوام پنـھـان مـی
گـر دیـگـر، شـمـار  ھای سـرکـوب نظام

 «لباس شخصی»نيروھای موسوم به 
 ھم کم نيست.
ی زنان سودان  ھای بسته حاs اما گروه

که روزگاری اسباب تمسخر مردان بود، 
ھا تبدیل شده است. ھـر  به کابوس آن

روز چند نـيـروی لـبـاس شـخـصـی و 
روند و دیگر آرامـش  امنيتی دیگر لو می

ی گـذشـتـه،  ندارند. در چـنـد ھـفـتـه
گر دیگر صورت خود را  نيروھای سرکوب

پوشانند و بدون ماسک در  از ترس می
 شوند. انظار عمومی ظاھر نمی

فــيــلــتــریــنــگ  دســتــور دولــت ســودان
ھای اجتماعی کشـور را صـادر  شبکه

کرده است. اما حاs ھـر زن مـعـتـرض 
ان)  پـی سودانی، یک فيلترشـکـن (وی

ھم روی گوشی تـلـفـن ھـمـراه خـود 
 نصب کرده است.
بوکـی تـا  ھای فيس ھراس از این گروه

آن جایی است که حتی عمر البـشـيـر 
ھای خود اعـ&م  گيری در یکی از موضع

ھـای  کرد کـه مـعـتـرضـان بـا شـبـکـه
ــن  ــمــاعــی و افشــاگــری در ای اجــت

توانند دولـت را تـغـيـيـر  ھا، نمی شبکه
 بدھند.

 »نه کلفت ھستيم و نه ملکه«
یـکـی از  «سـودان متخصصان انجمن« 

سـت کـه از ابـتـدای  نھادھای اصلـی
ســودان، در فــراخــوان و   تــظــاھــرات

ھا نـقـش مـھـمـی  ھماھنگی اعتراض
داشته است. انجمـنـی آبـرومـنـد کـه 
ــی  ــدان و اھــال ــاری از کــارمــن بســي

ھا  از معلم  –ھای مختلف سودان  حرفه
و پرسـتـاران گـرفـتـه تـا پـزشـکـان و 

حال  عضو آن ھستند. با این -مھندسان
از این انجمن، در اوایـل مـاه مـارس، 
حرکتی سر زد که موج اعتراض زنان را 

 دنبال داشت. به
در  «انــجــمــن مــتــخــصــصــان ســودان« 

فراخوانی از معترضان خواست کـه در 
ھـای خـارطـوم  مارس، به خيابان ٩روز 

ھـا را  آمده و به جای تظاھرات، خيابـان
ھـای خـارطـوم،  تميز کنند. اکثر خيابان

غـایـت  آسفالت ندارد و گلی است و به
زده  کثيف. فراخوان اما تأکيدی جنسيت

داشـت. انــجــمــن در مــتــن دعــوتــش 
خواست که بيایـنـد و  «ویژه از زنان به»

 ھا را تميز کنند. خيابان
ب&فاصله موجی از خشـم و اعـتـراض 

گـفـتـنـد   زنان بلند شد. زنانی کـه مـی
ھـا ھـمـيـن نـگـاه  مشکل اصـلـی آن

زده اسـت، نـگـاھـی کـه از  جنسيـت
حکومت ظالم تا اپوزیسيون منتقـد، در 

انـد و زنـان را در نـھـایـت  آن شـریـک
بينند و غـایـت  و زیردست می «کلفت»

دانند که  ھا را در ھمين می ی آن مبارزه
پاشی کـرده و  بيایند شھر را جارو و آب

 تروتميز کنند.
انـجـمـن مـتـخـصـصـان « یک روز بعـد، 

ی دیگری منتـشـر و از  بيانيه»  سودان
 زنان معترض عذرخواھی کرد.

ھای گذشته اتفاق دیگـری  اما در ھفته
باز خشم زنان معترض را بـرانـگـيـخـتـه 
است. گروھی از مـردان مـعـتـرض در 

ھای خود، زنـان را  ھا و بيانيه یادداشت
ای کـه  واژه خطاب کـردنـد. «الکنداکه»

 «کوش»در دوران باستانی پادشاھی 
ای که سودان کنونی اسـت،  در منطقه
ای کـه در  بود. واژه «ملکه»به معنی 

ای  فــرھــنــگ امــروز ســودان، کــلــمــه
زده برای توصيف زن به شـمـار  جنسيت

زن بـه مـثـابـه »رود و نوعی نگاه  می
 را در دل خود دارد. «ابژه

زنــان مــعــتــرض ســودان خشــمــگــيــن 
ھا نه باsتر از دیگران و  گویند که آن می
و نه فرودست و کـارشـان  «اند ملکه»

تميز کردن خيابان برای مردان معترض! 
ھا یکی ھستند مثل سایر معترضان  آن

ھا، با ھـمـان تـھـدیـدھـای  و برابر با آن
انـد کـه مـردان  امنيتی و جانی مواجـه

ــان  ــد، در ھــم ــن ــروی ــا آن روب ھــم ب
شوند که  ھای تنگی زندانی می سلول

بـرنـد، بـا  جا می مردان زندانی را به آن
ھمان مشت و لـگـد و فـحـاشـی آزار 

کـنـد؛  وپار می بينند که مردان را لت می
ی زیـروبـم  ھاست که در ھـمـه و سال

زندگی روزمره، با صـدھـا مـحـدودیـت، 
انـد  ممنوعيت، اجبار و کليشـه مـواجـه

که مردان اغلب ھيچ تصوری ھم از این 
 حجم سرکوب و تحقير ندارند.
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در آستانه فرا رسيدن نوروز، این آیـيـن 
بـاسـتـانـی را بـه ھـمـوطـنـان عـزیــز 

گویيم. شکوھمندی ایـن  شادباش می
آیين دیرپا، موجب شـده کـه مـجـمـع 

روز »عمومی سازمـان مـلـل مـتـحـد 
فـرھـنـگ »را در قـالـب  «جھانی نوروز

ثــبــت جــھــانــی اعــ&م کــنــد.  «صــلــح
بــنــابــرایــن، ایــن جشــن بــر تــمــامــی 

ھای جھان خجـسـتـه بـاد. بـرای  ملتّ
ایرانيان و ھمه جـھـانـيـان اسـتـقـ&ل، 
آزادی، حاکميت ملیّ، صلح و دوستـی 

 را آرزومندیم.
ــان ھــمــواره  ــاســت ــران ب ــوروز در ای ن
نویدبخش آفریـنـش، بـارش، زایـش و 
ــيــعــت اســت کــه خــود  رویــش طــب

بخش نوزایـی و نـوآوری آدمـی  تجلی
است. از دیرباز تحول طبيعت، مـوجـب 

وکار، رشد و شـکـوفـایـی  رونق کسب
ھا بوده است. از ھـمـان  زندگی انسان

دوران گذشته، نوروز را فصـل آبـادی و 
آبــادانــی، و آبــادی را ھــمــراه آزادی 

دانستند. زیرا آدمـی بـرای تـحـول  می
خود نيازمند دو عنصـر آبـادی و آزادی 

 بوده و ھست. 
رغـم فـراز و  ھـا، بـه قـرن  با گـذشـت

فرودھای تاریخـی، مصـائـب، بـ&یـا و 
ھای طبيعی، رابطه قھرآميز  ناسازگاری

حاکمان با این آیين، جشن ملیّ نـوروز 
ھمواره پابرجا بوده است. زیرا ایرانـيـان 

ھای زمانه و استـبـداد  رغم درد و رنج به
حاکم ھمواره برآمدن نـوروز را جشـن 

ھای حاکم با  گرفتند. جه بسا نظام می
برگزاری این آیين مخالف و مانع بودنـد، 

حال ایرانيان ضمن پاسداشت  ایناما با 
خود را نگاه  «استق&ل»این آیين کھن، 

در  «استق&ل ملـّی»داشتند. چون  می
ھا و آیين ھـای  ارزش»گرو پاسداشت 

 است.  «ملیّ
 29در در آستانه جشن مـلـّی نـوروز 

در خــورشــيــدی  1329اســفــنــد 
وھشت سال پيش، ایرانيـان بـا  شصت

ناپذیر خود، بار دیـگـر   اراده آھنين و زوال
در نبرد با استبداد داخلی و اسـتـيـ&ی 
خارجی، با برپایی نھضت ملـی کـردن 
نفت، چنان نظام پایداری را بـر عـلـيـه 

افـکـنـدنـد  کاخ استبداد و استعمار پـی
 »که از باد و باران نيابد گزند.«

دکتر محمد مصـدق در پـيـام نـوروزی 
خورشيدی در نخـسـتـيـن سـال  1331

پيروزی ملیّ شدن صنعت نفت، گفت: 
ما باید نشان بدھيم که لياقت حـفـظ »

بھا و پرعظمت نياکان خود  مواریث گران
خواھيم کام&ً آزاد و فارغ  را داریم و می

از تـحـریـکـات و دسـایـس ایـن و آن 
زنــدگــانــی قــریــن عــزت و احــتــرام و 

سربلندی را در پـيـش گـيـریـم. آوازه 
نـاپـذیـر شـمـا در  ھمت و عـزم خـلـل

گسستن زنجيرھای استعمار اقتصادی 
به گوش جھـانـيـان رسـيـده اسـت و 
خواھد رسيد و ھمه خواھنـد دانسـت 

روح ایرانـی از مـاورای تـاریـخ که 
اش از نـو  کھن چندین ھزار سالـه

و روزھای زبونی و  درخشيدن گرفته
ضعف و ناتوانی خویش را اینـک پشـت 
سر گذاشته است. ھيچ چيز جز اراده 

تــوانســت ایــن  آھــنــيــن شــمــا نــمــی
فرسا و گران را از مـيـان  زنجيرھای جان

بردارد و تقویت و احساسات صميمانـه 
ھموطنان عزیزم کار نـفـت را بـدانـجـا 

گزاری مملکت به  کشانيد که قوه قانون
متابعت از افکار عمومی، مـلـی شـدن 
صنعت نفت و قانون اجـرای آن را بـه 
اتفاق آرا تصویب کرد و ماموریت انـجـام 

 »این امر خطير به من محول گردید.
در واقع نھضت ملیّ ایران و یا نـھـضـت 
ملیّ شدن صنعت نفت، در پاسـخ بـه 
چـــنـــد ضـــرورت بـــود. نـــخـــســـت 
استبدادسياھی کـه رضـاشـاه ایـجـاد 
کرده بود و پيامدی جز خفقان، اختنـاق 

بار نياورد. دوم غارت منابع  و سرکوب به
نفتی ایران، توسط دولت اسـتـعـمـاری 
انگليس که از زمـان انـعـقـاد قـرارداد 
مظفرالدین شـاه بـا ویـلـيـام نـاکـس 
دارسی شروع شده بود و ھـمـچـنـان 
ادامه داشت. و سـوم اشـغـال خـاک 

ھـای  ایران توسط متـفـقـيـن و بـحـران
 شـــدیـــد اقـــتـــصـــادی کـــه حـــس

طلبی ایرانـی  دوستی و استق&ل ميھن
ھـای نـھـضـتـی  را برانگيخت و زمـيـنـه

فراگير را فراھم کرد. و در نـھـایـت بـا 
شکل گرفتن نھضت ملیّ ایران، دست 

رھبری دکتر محمد  توانای ملتّ ایران به
مصدق طومار استبداد و اسـتـعـمـار را 

در حقيقت، ملـّی شـدن   درھم پيچيد.
صنـعـت نـفـت، نـمـادی از اسـتـقـرار 

حـاکـمـيـت »و «آزادی»و  «استقـ&ل»
 بود. «ملیّ

ھـای دکـتـر   شکی نيست روشـنـگـری
مصدق در قـلـمـرو اسـتـقـ&ل، آزادی، 
حاکميت ملیّ و عدالت اجـتـمـاعـی و 
ھمچنيـن سـازوکـاری کـه وی بـرای 
تنظـيـم روابـط خـارجـی مـبـتـنـی بـر 

ــحــت ــی ت ــل ــاســت داخ ــوان  ســي ــن ع
تـدویـن و  «سياست موازنة مـنـفـی»

ھایـی  مندی و دsوری تبيين کرد. درایت
که در ایـن راه از خـود نشـان داد و 
ھمچنين پایداری که وی بر اصول خـود 

که تنھا کسی بود کـه  داشت، تا جایی
ھيچ سازشی با ھيأت حاکمه نکرد. و 

دسـتـی  مداری و پـاک از سویی اخ&ق

وی موجب شد که ملت ایران، او را بـه 
 عنوان رھبر نھضت انتخاب نماید. 

نــھــضــت مــلـّـی ایــران بــا تــوجــه بــه 
طـلـبـی و  ھای قـوی اسـتـقـ&ل ریشه
جـویـی بسـتـر  خواھی و عدالـت آزادی

منـاسـبـی را بـرای نـھـادیـنـه کـردن 
دموکراسی در ایـران و حـتـی مـلـل 
شرق، فراھم کرد که شوربـخـتـانـه بـا 

تـوسـط  1332مـرداد 28کودتای ننگين 
ھای بيگانه با ھمـکـاری عـوامـل  قدرت

طلبی و  داخلی آنان با توجه به منفعت
ھای تاریخی استبـداد، مـانـع از  زمينه

تداوم کار دولت ملیّ و حاکميت مـلـّی 
 در ایران شدند. 

 ملتٌ شرافتمند ایران!
روز جشن مـلـّی شـدن  اکنون در سال

ایـران،  «صنعت نفـت»صنعت نفت، باز 
آویزی بـرای روابـط پـنـھـانـی و  دست

مـلـی شـدن »قراردادھای نافی اصل 
جـای  شده اسـت و بـه «صنعت نفت

ھـای  که درآمد نـفـت در راه پـروژه این
عمرانی، رفاه و آسایـش مـلـت ایـران 
مورد استفاده قرار گيرد، شوربختانه در 
مواردی دور از منافع ملیّ ایـران بـرای 

ھـای نـظـامـی، سـيـاسـی و  مداخله
اقتصادی در برخی کشورھای منطـقـه 

ھـای  صرف ميشود و یـا تـوسـط بـانـد
ھا  گردد. این مداخله مافيایی غارت می

و  «استـقـ&ل»که نافی اصل اساسی 
است، موجـب »  ھا حق حاکميت ملتّ«

افروزی و دامنگيـری آتـش جـنـگ  جنگ
ھای نظـامـی  شود. مداخله شده و می

ھـای  و دیگر عوامل، خود موجب تحریـم
اقتصادی شده که ملتّ ایران بزرگتریـن 
 قربانی این جنگ قدرت گردیده است. 

 ملتّ شریف ایران!
که در نـھـضـت مـلـّی شـدن  ھمچنان

نفت، اراده ملیّ موجب نھضـتـی شـد 
آویـزی نـفـت بـرای  که مانع از دسـت

استبداد و استي&ی خـارجـی گشـت، 
ھـای  اکنون نيز باید نسبت به سياست
تفـاوت  ضد دموکراتيک ھيأت حاکمه بی

نباشيم و نسبت به آن نقد و اعـتـراض 
کنيم. جمھوریـت و حـاکـمـيـت مـلـّی 

ای که  کند، مگر با اراده تحقق پيدا نمی
تمامی جمھور مـلـّت ایـران خـواھـان 
استق&ل، آزادی، جمھوری و حاکمـيـت 

 ملیّ شوند.
 ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد
ھم مگر پيش نـھـد لـطـف شـمـا 

   گامی چند.
   1397بيست و نھم اسفند ماه 

شــورای مـرکـزی جـبھه   –تھــران 
 ملـّی ایـران

 

 »كند جمهوريت و حاكميت مليّ جز با اراده جمهور ملت تحقق پيدا نمي«

مناسبت دو جشن مليّ و آييني مليّ شدن  شادباش جبهه مليّ ايران به

 صنعت نفت و آيين نوروز
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 محمد فاضلی
کـنـنـد ایـن واژه  برخـی فـکـر مـی 
برای ھمگان مـعـنـای واحـدی  «وطن»

دارد و وقتی صدای ساsر عقـيـلـی یـا 
پـيـچـد و  شھرام ناظری در فضـا مـی

تصــنــيــفــی حــمــاســی دربــاره ایــران 
خوانند، مـو بـر تـن ھـمـه سـيـخ  می
شـان بـه  شود و عواطف مـيـھـنـی می

آید. برخی از ما بـر اسـاس  جوش می
بينيم کسـی یـا  ھمين تصور وقتی می

کسانی کاری خ&ف منافع وطن انجـام 
کـنـيـم. مـن امـا  دھند تعجب مـی می

مــعــتــقــدم اصــ&ً نــبــایــد بــه عــواطــف 
دوستی دل بست و از اقـدامـات  وطن

خ&ف منافع وطن نيز نباید تعجب کـرد. 
 چرا؟

گشتـم تـا  ھا دنبال مثالی می مدت 
نشان بدھد چرا ھمه نسبت به وطـن 
احساس یکسانی نـدارنـد و شـعـر و 

احســــاس  «ای ایــــران»آھـــنــــگ 
کـنـد.  ھا ایجاد نـمـی غرورانگيزی در آن

مثال خوبی اسـت، ھـر  «گاو شيری»
 شان نياید. چند برخی خوش

اسـت کـه  «گاو شيـری»وطن یک  
خــورد،  انـدام مــتــعــدد دارد، غــذا مــی

گوارش و دفـع ھـم دارد. دسـت، پـا، 
شاخ و دم ھم دارد. تقسيم کـاری در 

ایــــن کشــــور 
شکل گرفته که 

را به  توان آن می
تبعيت از تمثيـل 
ــری،  ــي ــاو ش گ

تقـسـيـم کـار »
نـامـيـد.  «گاوی

این تقسيم کـار 
ــورت  ــه ص را ب

توان  خ&صه می
این گونه توضيح 

 داد.
1 گــروه اول،  

دائـــــم کـــــار 
ــا  مــی ــد ت ــن ــن ک

خوراک این گـاو 
را تأمين کـنـنـد. 
ـــــــروھـــــــی  گ
کشــــــــــاورزی 

ــا  مــی ــد ت ــن ــن ک
علوفـه فـراھـم 
کنند. ایـن گـاو 

ایسـتـد چـون  شيری روی پاھایش می
این جماعت ھستنـد تـا سـخـت کـار 

کـه  کنند. اکثریت این جماعت جـز ایـن
کار کنند، نه سھمی در مالـکـيـت گـاو 

 برند. دارند و نه از لبنياتش سھمی می
2 ــران   ــارگ ــه ک ــي ــروه دوم، شــب گ

ھای صـنـعـتـی ھسـتـنـد کـه  گاوداری

گـيـرنـد تـا  دستمزد اغلب ناچيزی مـی
چه را ھاضمه گاو دفع کرده است از  آن

زیر پای آن جمع کنـنـد. تـمـيـز کـردن، 
تحمل بوی بد، منزلت اندک و دستمـزد 
ناچيز سھـم ایـن گـروه از گـاو وطـن 

 است.
3 گروه سومی ھـم ھسـتـنـد کـه  
شان به پستان گاو وطن  و دھان  دست

ھا به سر و تـه گـاو  رسيده است. این
کاری ندارند (نه به علوفه دھان گاو کار 
دارند، نه مسئـولـيـتـی بـرای کـارکـرد 

پذیرند) بلکه ھمان  اش می انتھای روده
انـد و  وسط راه دھان و روده ایسـتـاده

بـنـدی  دوشند، مـاسـت شير گاو را می
سازنـد، کشـک و دوغ  دارند، پنير می

اش را ھــم روغــن  ھــم دارنــد؛ کــره
شـان در روغـن اسـت.  کنند و نان می
ھا شير گـاو وطـن را بـه کـانـادا،  این

آنجلس، دوبی و بقـيـه  بوِرِلی ھيلز لس
برند ھمان گونه کـه از  مناطق ھم می
گفـتـه  «اتل متل توتوله»قدیم در شعر 

 .«شيرشو بردند ھِندِستون»بودند 
4 گروه چھارم، خودشان را متخصص  

دانـنـد.  ھای این گاو مـی درمان بيماری
شـان  این جماعت قرص و آمپول دسـت

کـنـنـد دامـپـزشـک  است و فـکـر مـی
تا ھـوای  «کنند فکر می»ھستند. دائم 

این گاو را بـگـيـرنـد 
مبادا بيمار شـود و 
اگر بيمـار اسـت و 

شـود،  فرسوده می
ھا باید شـب و  این

روزشــان را یــکــی 
کنند تا گـزنـدی بـه 
آن نـــرســـد؛ بـــه 
پایداری گـاو وطـن 

ــی ــد و  م ــدیشــن ان
تقـسـيـم عـادsنـه 
شيرش، روشنفـکـر 

شــونــد و گــاه  مــی
مثل سرباز بـرایـش 

ــد.  جــان مــی دھــن
شــان فــکــر  اغــلــب
ـــــد  مـــــی ـــــن ـــــن ک
شـان از گـاو  سھم

وطــن، شــاخ گــاو 
 است.

جماعتی از ھـر  
ــيــز  چــھــار گــروه ن

کنند این گاوی است کـه  احساس می
بندند تا زمين دیگـران را  به گاوآھن می

شخم بزند. این جماعت در طول تـاریـخ 
اند این گاو زميـن روس و  کرده فکر می

زده، و حـال نـيـز  انگليس را شخم می
زمين چين و روسيه و بقيـه را شـخـم 

شـان فـرقــی  زنـد. نـتـيـجــه بـرای مـی

شان بـه گـاو  تعلق  کند، احساس نمی
 کاھد. وطن را می

توانيم انتظار داشته باشيـم  ما نمی 
این چھار گـروه احسـاس یـکـسـانـی 

وطن داشـتـه  «گاو شيری»نسبت به 
تـوانـيـم  که حتی نمـی باشند؛ و بدتر آن

ھـا کـه بـه  انتظار داشته بـاشـيـم آن
پستان گاو دسترسی دارند، احسـاس 
تعلق و تعھد بيشتری نسـبـت بـه آن 
داشته باشند. این گروه را ھمان گـونـه 
که در تاریخ تمدن ایـران سـاسـانـيـان، 

ایـم،  اشکانيان و سـامـانـيـان داشـتـه
 بخوانيم! «پستانيان»توانيم  می
تقسيـم »را جز با تغيير  «گاو وطن» 

توان سر پا نگھداشت.  نمی «کار گاوی
 باید عادsنه شود. «تقسيم کار گاوی»
من روزگاری را در گاوداری پدربـزرگ  

ام و شيردوشی گاو را  مرحومم گذرانده
ام. پستان گاوھا چـھـار لـولـه  ھم دیده

کند که  خروجی دارد و عدالت حکم می
سھم ھـر گـروه فـقـط یـکـی از ایـن 

شود ھر چـھـار  ھا باشد؛ نمی خروجی
داد و سر و تـه  «پستانيان»لوله را به 

حيوان و شاخش سھم سه گروه دیگـر 
باشد. وطن بـایـد بـرای ھـمـه شـيـر 

 داشته باشد.
 

چجوره؟!» گاو وطن«اتل متل توتوله،   
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   ١٣٩٧اسفند  ٢٠
 
مـحـل  «ستـاد اجـرای فـرمـان امـام« 

کسب فاطمه مثنی و حسن صـادقـی 
زوج زندانی سـيـاسـی مـحـبـوس در 

شھـر کـرج را  ھای اوین و رجایی زندان
مصادره کرد. محل کسب مذکور تـنـھـا 
ــبــع درآمــد ایــن زوج زنــدانــی و  مــن
فرزندانشان کـه تـحـت سـرپـرسـتـی 

سـالـه و  ٨٧فردوس محبوبی، مـادر 
بيمار فاطمه مـثـنـی ھسـتـنـد، بـوده 
است. اجـرای حـکـم مصـادره مـحـل 
کسب باعث افزایش نگرانی در ارتـبـاط 

ــزل آن ــا مصــادره شــدن مــن ھــا و  ب
شان و مـادر  سرپناه شدن فرزندان بی

فاطمه مثنـی نـيـز شـده اسـت. بـه 
گزارش ھرانا، ارگان خبری مـجـمـوعـه 
فعاsن حقوق بشر در ایـران، ایـن دو 

زندانی پيشتر 
ـــم  ـــه حـــک ب
دادگاه انقـ&ب 
عــــ&وه بــــر 

 ٣٠مــجــمــوع 
ســال حــبــس 
بـــه مصـــادره 
محل کسب و 
محل سکونت 
نيـز مـحـکـوم 
شده بـودنـد. 
حســـــــــــــن 
ـــی و  صـــادق

بـھـمـن مـاه  ٩فاطمه مثنی در تاریخ 
در پی برگزاری مراسم ترحيم  ٩١سال 

برای پدر حسن صادقی که از مخالفان 
حکومت ایران بود، به صورت خانوادگـی 
به ھمـراه دو فـرزنـد خـود بـازداشـت 

شـان نـيـز  شدند و ھمزمان درب منـزل
ھا پس از گـذشـت  پلمب شد. دختر آن

سه روز و پسرشان نيز کـه زیـر سـن 
قانونی بود پس از حدود یک ماه و نيـم 
بازداشـت و بـازجـویـی از زنـدان آزاد 
شدند. این زوج پـس از گـذشـت یـک 
 ۵سال بازداشت و بازجویی که حـدود 

ھای انـفـرادی بـنـد  ماه از آن در سلول
زندان اوین گذشت با قرار وثيقه تا  ٢٠٩

زمان بـرگـزاری دادگـاه از زنـدان آزاد 
دادگاه انق&ب تـھـران  ٢۶شدند. شعبه 

 ١۵برای ھر یک از این زندانيان حـکـم 
سال حبس تعزیری و مصـادره امـوال 

شامل (شش دانگ مـغـازه و مـنـزل) 
صادر کـرد کـه ایـن حـکـم در دادگـاه 
تجدیدنظر نيز عيناً تأیيد شـد. فـاطـمـه 

جـھـت اجـرای  ١٣٩۴مھرماه  ٨مثنی 
حــکــم در مــنــزل بــازداشــت شــد و 

 ١٨ھمسـرش حسـن صـادقـی نـيـز 
ماه ھمان سال ھنگام م&قات بـا  بھمن

ھمسر خود در سالـن مـ&قـات زنـدان 
شـھـر  اوین بازداشت و به زندان رجایی

کرج منتقل شد. ایـن زوج زنـدانـی از 
حدود دو ماه پيش به دsیل نامعلـومـی 
از حق مـ&قـات بـا یـکـدیـگـر مـحـروم 

اند. فاطمه مثنی برای نخسـتـيـن  شده
سـالـگـی  ١٣و در سن  ۵٩بار در سال 

به ھمراه مادر خود بـازداشـت شـد و 
سال از زنـدان آزاد شـد. در  ٣پس از 

دوران حبس او و مادرش، سه برادر او 
ھای علی، مصطفی و مرتضی و  به نام

ھمسر یکی از برادرانش اعدام شدنـد. 
ھا محاربه و بـغـی از طـریـق  اتھام آن

ھواداری از سازمان مجاھـدیـن خـلـق 
اع&م شده بود. حسن صادقی نيـز در 

سـال از  ۶بازداشت و پس از  ۶٠سال 
زندان آزاد شد. او در زمان بازداشت بـه 
شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفـت و 
شــدت ضــربــات بــه حــدی بــود کــه 
قسمتی از سر دچار فرورفتگی و بـروز 

 مشک&ت جسمی شد.
 

 محل كسب يك زوج زنداني سياسي مصادره شد
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بروز سيـل در روزھـای اول سـال در 
کشورمان تـلـفـات و خسـارات قـابـل 
توجـھـی را بـه دنـبـال داشـت. ایـن 
امریست تاسف بار. اما آن چه نگرانـی 

آورد پيامی است  بيشتری به وجود می
ھـای  که در ایـن واقـعـه بـرای ذھـن

ھشيار و کنجکاو نھفته بود. این پيامی 
ی ایرانيان.  است برای بيدار شدن ھمه

ایــن ســيــل مشــخــص ســاخــت کــه 
ای از تـخـریـب  کشورمان به چنان درجه

ھـا دچـار  محيط زیست و زیـرسـاخـت
شده است که از این پس، فقط با یـک 
سلسله از این گونه مشـکـ&ت روبـرو 
خواھد بود؛ یا بر اثر بارندگی زیاد یا بـر 

ی ھـر دو بـه  اثر کمبود باران. نتـيـجـه
ی انسـانـی،  نوعی یکی است: فاجعه
 .زیست محيطی و اقتصادی

به عبارت روشن تر کشـورمـان از ایـن 
پس وارد فاز آسيب پـذیـری طـبـيـعـی 

ی آب و  یعـنـی ھـر واقـعـه . شود می
تواند به سھم خود منـشـاء  ھوایی می

آسيب ھایی جدی به مـردم، مـحـيـط 
طبيعی، جانداران، مـحـيـط زنـدگـی و 

این در  . شھر و روستاھا در ایران باشد
حاليست که تمدن ایرانی موفق شـده 
بوده نزدیک به ده ھزار سال خود را بـا 

ھای طبيعی انطباق دھد و  این ویژگی
در کنار آنھا شھرھای بـزرگ و دھـھـا 
ھـزار روســتــا را تــولــد بــخــشــد. امــا 

بينيم که بی لياقتی و بی توجھـی  می
ی  مسئوsن و حـاکـمـان، در یـک بـازه

زمانی تنھا چھل ساله، شرایط زیست 
بوم ایران را به روزی انداخته است کـه 
از این پس دیگر در آن سرزمين امـکـان 

ی حيات برای بسياری و در نقـاط  ادامه
 .شود زیادی از کشور ناممکن می

 دھد؟ این خبر از چه می
ھـای  از غير قابل زیست شـدن بـخـش

ای از ســرزمـيـن مـان. و ایــن  عـمـده
ی جمعـيـتـی  واقعيت با خود یک فاجعه

ھـا  را به دنبال دارد و آن این که ميليـون
ھـا  نفر، به طور دقيق تر بـگـویـيـم، ده

ھای آیـنـده بـا  ميليون ایرانی، در سال
این امـر غـيـر قـابـل اجـتـنـاب روبـرو 

شوند که مکانی که در آن زنـدگـی  می
کنند قابل ادامه برای سـکـونـت و  می

حيات نيست و به ناچار باید به دنـبـال 
مھاجرت بـاشـنـد. امـا پـرسـش ایـن 
است، مھاجرت به کجا؟ تا یک جـایـی 
سرزمين پھناور ایران ایـن ظـرفـيـت را 

ھای کوچک و بزرگ  داشت که مھاجرت
درون خود را پذیرا باشد. به طور مـثـال 
ــاد درصــد  ــش از ھشــت ــي ــی ب ــت وق
روستاھای سيستان و بلوچسـتـان در 
این چند دھه از بين رفتند، جمعيت آن 

جایی را در شھرھای ھمان استان یـا 
ھا پيدا کردند که در آن  در سایر استان

ساکن شده و با سختی، یک زنـدگـی 
دوباره را در آن آغاز کننـد. یـا بـه طـور 
مثال، شھری مثل تھران این ظرفيت را 

جمعيت خـود  ١٣۵٧داشت که از سال 
 ١٢را از سه ميليون نـفـر بـه نـزدیـک 

افـزایـش دھـد.  ١٣٩٧ميليون نفر در 
ــيــون ــل ــاھــا و  مــي ــفــر از روســت ھــا ن
ھا برای زندگی بـه آن جـا  شھرستان

آمدند و جا و مکان و امکانات حداقـلـی 
ــــــــــد ــــــــــن ــــــــــت ــــــــــاف  .را ی

دليل این پدیده آن بود که ھمزمان کـه 
بخش ھایی از ایـران، بـه دلـيـل بـی 

شـد،  توجھی، به اضمح&ل دچـار مـی
توانستنـد  ھای دیگر از کشور می بخش

ی خـود را  برخی توانایی ھایی بالقـوه
بالفعل سازند و جمعيـت گـریـخـتـه از 
مناطق ویران شده را پذیرا شوند. ایـن 
بار اما صورت مسئله تفاوت دارد. ایـن 
بار، تخریب گسترده و سراسـری بـروز 
کرده است و جایی از ایران نيست کـه 
از شر سوء مدیریت، سوء استـفـاده و 
غارت یا خطای محاسـبـاتـی سـران و 
قدرتمندان رژیم جان سالم به در بـرده 
باشد. این بار ھم شمال کشور ویـران 
شده و ھـم جـنـوب آن. ھـم شـرق 

 .نالد و ھم غرب می
پرسشی که در ایـن شـرایـط مـطـرح 
است این است که اگر در این شرایـط، 

ی اجـبـاری از  کار به مھاجرت گسترده
یک منطقه در ایـران کشـيـده شـود، 

توانند پنـاه  مھاجرین به کجای ایران می
بــبــرنــد کــه خــود در آن زمــان دچــار 
مشک&تی کم یا بيش مشابه نباشـد؟ 
پاسخ به این پرسش نياز به بـررسـی 

ھـای  بسيار پيچيده ندارد، زیرا واقعـيـت
ھـای مـفـصـل  دقيق آمـاری و گـزارش

فجایع ناشـی از دسـت بـردن طـمـع 
ورزانه و سودجویانه در طبيعت آشـکـار 

 و عریان در مقابل ماست.
واقعيتی کـه مـردم ایـران از ھـمـيـن 

در حـال  ١٣٩٨روزھای نخست سال 
کشف آن ھستند این است کـه ایـران 
ویران شده است و ایـن ویـرانـی قـرار 
است که دھھا ميليون نفر را از کشـور 
بيرون بـرانـد. وزیـر کشـاورزی دولـت 
روحانی، عيسی ک&نتری، در یـکـی از 
بــرآوردھــای خــود، بــر اســاس نــظــر 
کارشناسان این وزارتخانه در مورد کـم 
آبی، این رقم را تا پنجاه ميلـيـون نـفـر 
ارزیابی کرده بود. خبر بد اما این اسـت 
که اینک باید، ع&وه بر عنصر کم آبـی، 
پارامترھای تخریب گر دیـگـری را وارد 
محاسبه کنيم و این رقم را حـداقـلـی 

ارزیابی کنيـم. بـه عـبـارت دیـگـر، در 
ھای آینده، شمار ایرانـيـانـی کـه  سال

باید سرزمين خود را ترک کنند تا آب و 
نانی در جایی بيابند و زنده بمـانـنـد از 
این رقم پيش بينی شده ھم بـيـشـتـر 

 تـــــــوانـــــــد بـــــــاشـــــــد. مـــــــی
درست صد سـال پـيـش، در جـریـان 

، که تـوسـط ١٩١٩-١٩١٧قحطی بزرگ 
ارتش تجاوزگـر انـگـلـسـتـان در ایـران 
سازماندھی شد، نزدیک به نيـمـی از 
جمعيت ایران ھ&ک شـد. ایـنـک یـک 
قرن بعد، این نه دشمن خـارجـی، کـه 
دشمنان مستقر در بيت رھبـری، کـاخ 

ھا، مجلس  ریاست جمھوری، وزارتخانه
شورای اس&می، مراکـز فـرمـانـدھـی 
سپاه و دفاتر موتلفه ھایی بازار اسـت 
که طـرح نـابـودسـازی ایـران در یـک 

ی چـھـل سـالـه بـه مـورد اجـرا  دوره
گذاشته شده اسـت. ایـن دشـمـنـان 
تاریخی ایران زمين موفق شدند در این 

ی حيـات یـک  ی کوتاه امکان ادامه دوره
تمدن ده ھزار ساله را زیر سوال بـرنـد. 
و اینھا کسانی ھستند که اغلـبـشـان 
در خارج ثروت و امـکـانـات فـراوانـی را 
برای روز نھایی تدارک دیده و مسـتـقـر 

اند. آنھا در پـاریـس و ونـکـوور و  شده
تورنتو و کاليفرنيا و تل آویو کـاخ و ویـ& 

ــواده ــان ــد، خ ــت  دارن ــام ــایشــان اق ھ
وپاسپورت این کشورھا را دارنـد و در 

برند. آنھا در انتظـارنـد  آن جا به سر می
تا آخرین دsرھا را به خارج منتقل کرده 
و سر موقع، خودشان نـيـز یـک مـلـت 
ھشتاد ميليونی را در فقر و قحطـی و 
گرسنگی وبی آبی، در یک سـرزمـيـن 
غارت شده و ویران، رھـا کـنـنـد و بـه 
وی&ھای مجلل خود در آمریکا و کانادا و 

 پاریس و... مراجعه کنند.
ای چنين سياه و  اینک اما مایيم و آینده

توانـد مـا  تباه. آیا این سيل نوروزی می
بيدار کند تـا دسـت بـه  ٩٨را در سال 

حرکتی سرنوشت ساز بزنيم و یا ایـن 
شـویـم تـا در دام  که باز منتـظـر مـی

ی دست دشمنان ایران، یعنـی  ساخته
آخوند و پاسدار و دزدان گـنـده بـازاری 
تاراجگر ھـ&ک شـویـم؟ انـتـخـاب بـا 

 ماست.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدرس ایــــمــــيــــل نــــویســــنــــده: 
k o r o s h e r f a n i @ y a h o o . c o m  
این مقاله قبل از این در نشریه پـيـونـد 

 در کانادا منتشر شده است.
 

و آن چه در انتظار ايران است. 98سيل   
 كورش عرفاني
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اگر چه تماشای سـاق پـای عـریـان  -
عروس راستی، بيرون افتاده از حجاب، 
و دیدن دم آلـوده بـه سـرشـيـر روبـاه 

گر، از زیـر عـبـای رشـک و ریـا،  حيله
فرصتی است مغتنم، شوربختانه روی 

ھا از کارزار  دیگر سکه، بر گرفتن چشم
حـکـومـت اسـت کــه بـا تـدارک ایــن 

 .خرد ترفندھا وقت می
چشمگيرتر از سادگی عمل و ھزینـه  -

ــفــوذی ــوریــت ن ــدک مــام ــا در  ان ھ
ھـا و  ھا، دانشـگـاه اپوزیسيون، رسانه

مراکز علمی و دانشـگـاھـی خـارج از 
ــان  ــب ــراوان داوطــل کشــور، شــمــار ف

ی است که از ھر قمـاش «دار مسئله»
آماده رفتن به ماموریت خارج، گـرفـتـن 
اجازه اقامت در آمریکا و اروپا و داشتـن 
شغل آبـرومـنـد و پـر درآمـد در یـک 

 .شوند موسسه مطالعاتی معتبر می
 کيھان لندن - زاده رضا تقی

فـردی  «ھمسر چھـارم»بعد از معرفی 
نظریـه پـرداز مسـتـقـل و »که خود را 

کـنـد، بـه عـنـوان  معرفی می «شجاع
متھم فراری در پرونده یـک اخـتـ&س »

، و پـيـش از آن، پـخـش دو «نجومی
برنامه تلویزیونی دسـت پـخـت وزارت 
اط&عات جمھوری اس&می، و چند روز 

باسوادترین رھبـر »بعد، زدن بر چسب 
بر پيشانـی خـمـيـنـی از  «تاریخ ایران

، «اس&م شناس دیـن فـروش»سوی 
وضعيت بحرانی حـکـومـت تـھـران بـه 

ھای داخـلـی و  حاشيه رانده و رسانه
ھـای  خارج از کشور صحنه افشـاگـری

جناحی و زد و خوردھای تن بـه تـن و 
 !گروھی شد

اگر چه تماشـای سـاق پـای عـریـان 
عروس راستی، بيرون افتاده از حجاب، 
و دیدن دم آلـوده بـه سـرشـيـر روبـاه 

گر، از زیـر عـبـای رشـک و ریـا،  حيله
فرصتی است مغتنم، شوربختانه روی 

ھا از کارزار  دیگر سکه، بر گرفتن چشم
حـکـومـت اسـت کــه بـا تـدارک ایــن 

 .خرد ترفندھا وقت می
بـيـنـی  انگيز نيـسـت کـه مـی شگفت

ھـای خـبـرسـاز  تمامی بازیگران معرکه
انـد و بـه  بيش و کـم از یـک قـمـاش

شـان بـه  ای پيدا و پنھان بند نـاف گونه
حکومت وصل است؛ در یـک صـحـنـه 
بازیگری به ظاھر سرخورده از نـظـام و 
در باطـن ھـمـچـنـان سـرسـپـرده بـه 

فـيـلـسـوف »بنيـانـگـذار آن، خـفـتـان 
دان  ، عاریت گرفته از جـامـه«اس&می

ــت» ــی آی ــن  «ســی بــی الله ب ــه ت را ب
با سـوادتـریـن »را  «دجال»کشد و  می

خـوانـد، و در  مـی «رھبر تاریـخ ایـران
گویـی کـه  مغز یاوه ای دیگر تھی صحنه

به دستش بوقی بزرگ و مشـکـی از 
مھره سـوخـتـه »اند، به عنوان  باد داده

عــنــصــر نــفــوذی در »و  «اطــ&عــاتــی
 .شود می «افشا« «اپوزیسيون

در عرصه سياست، رویـدادھـا کـمـتـر 
انـد و  اتفاقی و بيشتر طـراحـی شـده

زده ایران این روزھا برای  حکومت بحران
انحراف اذھـان، از یـکـسـو عـجـوsنـه 

ھای صادراتی خود را به قصد  نظام پياده
نفوذپذیر بودن و ضـعـيـف نشـان دادن 

کند و از سـوی  اپوزیسيون قربانی می
ھـای  دیگر به نيت سفيدنمایی مـيـراث

ھـای کـوکـی  شوم انق&ب، عـروسـک
خود را وادار به خوشرقصی و مـدّاحـی 
عالمانه و ثـنـاخـوانـی و سـتـایـش از 

 .دجال
 ای متفاوت صادرات از مقوله

حکومت آخوندی از چھار دھه پيش که 
قدرت سياسی را در ایران بـه نـحـوی 
غيرمنتظره به چنگ آورد، بـه مـنـظـور 

ھـای  تثبيت موقعيت و پوشاندن ضـعـف
ھـای  ناشی از فقدان تجربه و مـھـارت

sزم برای مدیـریـت کشـور، سـرکـوب 
مخالفان و نفی دگراندیشی و انـھـدام 
دگراندیشـان را کـه دشـمـن تـلـقـی 

کرد در دستور کار قرار داد؛ گرفـتـن  می
ھای انق&ب سـرخ،  برگی از دفتر تجربه

ھدیه شده از سوی رفيـقـان خـلـقـی 
 .در ابتدای راه «ارتجاع سياه»

ای  طی نخستيـن مـوج انـھـدام فـلـه
ھـا تـن از نـظـامـيـان و  مخالفان، صـد

دولــتــمــردان نــظــام پــادشــاھــی بــه 
ھای اعدام سپرده شدند با ایـن  جوخه

ھدف که ع&وه بر ایـجـاد وحشـت در 
ھای فرماندھی ارتـش  جامعه، ظرفيت

و مدیـریـت اداری کشـور را از مـيـان 

 .بردارند
طی مـوج دوم انـھـدام مـخـالـفـان و 
دگراندیشان، حکومت تجربه آموخته از 
پراکندن تخم ترس و تـوسـل بـه ابـزار 
خوف و ھـراس، ھـمـزمـان بـا ادامـه 

ھـــای گـــروھــی در داخـــل،  اعــدام
ھای ترور را، برای شکـار از دام  جوخه

 .گریختگان، به خارج فرستاد
در یک بازسازی تـاریـخـی از دو قـتـل 

تـوان در آنـھـا  سياسی با اھميت می
انگيز یافت: یکی  ھایی شگفت شباھت

ترور لئون تروتسـکـی وزیـر خـارجـه و 
ارتش سـرخ نـظـام »نخستين فرمانده 

(الـگـوی اصـلـی سـپـاه  «بلشویـکـی

پاسداران) که بعد از اینکه مورد غضـب 
استالين قرار گرفت بـه عـنـوان رھـبـر 
اپوزیسيون، به مکزیک رفته و در تبعـيـد 

برد؛ دیگری ترور شاپور بختيـار  بسر می
آخرین نخست وزیر شاه که در پـاریـس 

 .کرد در تبعيد زندگی می
 مطالب بيشتر در کيھان لندن

در مــاجــرای تــرور تــروتســکــی، یــک 
اسپانيایی کمونيست که به استخـدام 

در آمده بود مـامـور  «بریا»دستگاه ترور 
قتل او شد و بعد از شـکـسـت تـ&ش 

، بـرای ١٩۴٠نخست در ماه مه سال 
تمـام کـردن کـار از راه دوسـتـی بـا 
منشی تروتسکی (سيلویا آگـلـف) در 
آمد و بعد از رخنه اوليه، طی یک دیـدار 
خصوصی بـه عـنـوان ھـوادار، رقـيـب 
استالين را با س&ح سرد و بـه نـحـوی 

 .فجيع به قتل رساند
 

 ها و اپوزيسيون  با رسانه»بستر هم«هاي  نفوذي

از راست: محسن رضایی فرمانده وقت اط&عات سپاه، انيس نقاش 
، ١٣۵٩تروریست لبنانی و مجری اولين عمليات ترور شاپور بختيار در سال 

محمد صالح حسينی مسئول روابط خارجی سپاه و محسن رفيقدوست 
 مسئول پشتيبانی سپاه 

 رضا تقي زاده 
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سال زندانی بود و بعد از  ٢٠  «مرکادر»
آزادی در کوبا از سوی فيدل کـاسـتـرو 
مورد تجليل قرار گرفت و از کوبا راھـی 
مسکو شد و در آنـجـا نشـان لـنـيـن 

 .دریافت کرد
ت&ش نخسـت و نـامـوفـق حـکـومـت 
مذھبی ایران برای ترور بختيار را انيس 
نقاش تروریست لبنانی بر عھده گرفت 

پردازی در قـد  که اینک به عنوان نظریه
الله دبـّاغ  ی حسيـن حـاج فـرج و قواره

(ملقب به عـبـدالـکـریـم سـروش)، در 
ھای جمھوری اس&می ظاھـر  تلویزیون

 .شود می
 

در تــ&ش دوم، عــلــی وکــيــلــی راد 
جمھوری اسـ&مـی   تروریست اعزامی

با ھمکاری یک عامل نـفـوذی بـه نـام 
فریدون بویراحمدی که مورد اطـمـيـنـان 
بختيار قرار گـرفـتـه بـود، در نـقـشـی 
مشابه با قاتل تروتسکی، بـه عـنـوان 

رود و  ھوادار به دیدار او در پاریس مـی
با س&ح سرد (کارد آشپزخانه) بختيار، 

ی  و دستيار او سروش کتيبه را در خانه
 .رساند خود وی به قتل می
سال حبس و  ١٩وکيلی راد نيز بعد از 

در مبادله با یک زندانی فـرانسـوی در 
ایران، از زندان آزاد شـد و در تـھـران 
مورد استقبال رسمی قشقاوی معاون 
وقت وزارت خارجه جمھوری اسـ&مـی 

 .قرار گرفت
جمھوری اسـ&مـی   تروریست اعزامی

و قاتل شاپور بختيار بـعـد از ورود بـه 
تھران در ميان حسن قشقاوی مـعـاون 
وزیر خارجه و ج&لی نماینده مـجـلـس 

 اس&می 
تا زمان تـرور صـادق شـرفـکـنـدی در 
رستوران ميکونوس در برلين در سـال 

مي&دی که طی آن رھبـر حـزب  ١٩٩٢
دمکرات کردستان و یاران او بـه قـتـل 
رسيدند، جمھوری اس&مـی بـيـش از 
یکصد ماموریـت بـه نـتـيـجـه رسـيـده 
تروریستی عليه مخالفان خود را خـارج 

 .از کشور به اجرا گذاشت
ھـای  از آن تاریخ، و بـه دلـيـل ھـزیـنـه

سياسی سنگين ترور گرم مـخـالـفـان 
خارج از کشور، جمھوری اس&می ایـن 
طـرح راھـبــردی از مــيـان بـرداشــتــن 
دگراندیشان را مورد تجدیـد نـظـر قـرار 

 .داد
تغيير ماھيت صـادرات حـکـومـت: 

 !ترور مخملی
با تثبيـت نسـبـی جـایـگـاه دولـت در 
ساختار حکومت اس&می، مسئولـيـت 
اصلی انھـدام دگـرانـدیشـان را وزارت 

دار شـد کـه انـجـام  اط&عـات عـھـده
تحـت مـدیـریـت  «ای ھای زنجيره قتل»

علی ف&حيـان وزیـر اطـ&عـات دولـت 
رفسنجانی، و قربانـعـلـی دری نـجـف 
ابــادی در دولــت مــحــمــد خــاتــمــی، 

ھای سياه آن دوران مـحـسـوب  یادگار
 .شوند می

ای و  ھـای زنـجـيـره بعد از افشای قتل
ھای سياسـی سـنـگـيـن تـرور  ھزینه

مخالفان خارج از کشور، نحوه مقـابـلـه 
حکومت با مخـالـفـان مـورد بـازنـگـری 

ای  ساختاری قرار گرفت و به آن جـامـه
تازه پوشانده شد: ظاھر شدن عوامـل 
حکومت در شکل و شمایل مخالفان و 

و یـا قـرار  «توطئه از درون»اجرای 
و اقدام  «پشت خطوط دشمن»گرفتن 

 .«ستون پنجم»به عنوان 
ھای اط&عاتی ایران از  سوابق سازمان

زمان به تبعيد رفتن سـپـھـبـد تـيـمـور 
بختيار و شـکـار او تـوسـط مـامـوران 

ساواک در شـکـارگـاھـی در   اعزامی
عراق، تا ترور شاپور بـخـتـيـار تـوسـط 
انيس نقاش و بعد وکيلی راد، انباشته 
از ماجراھای جلب اطمينـان شـکـار از 
سوی شکارچی و موفـقـيـت نـھـایـی 

 .ماموران نفوذی است
در ماجرای کشـتـن تـيـمـور بـخـتـيـار، 
ماموران سازمان امـنـيـت یـک فـرونـد 
ھـواپـيـمـای مســافـری را ظـاھـرا در 
آسمان ربوده و در فرودگاه بغداد فـرود 
آوردند و از این راه نه تنھا دولت بعـثـی 
عراق را فریفتند که به ھـدف نـھـایـی 
خود یعنی جلب اطمينان تيمور بختـيـار 
رسيدند تا در مرحله بعد او را به عنوان 

دوست و زیر نگاه محافظان عـراقـی از 
 !ميان بردارند

ھـای  این روزھا ھزینه انجام مـامـوریـت
نفوذی کاھش یافته و از حـد خـریـدن 
یک پرس چلوکباب بـرای یـک مـجـری 

ای، تـا تـطـمـيـع وزیـر خـارجـه  رسانه
مشغول به کار در آمـریـکـا بـرای ابـراز 
تاسف سياسی او، بعد از دریافت یـک 

مـادلـيـن (  قطعه قاليـچـه ابـریشـمـی 
اولبرایت) و یـا تـطـمـيـع وزیـر انـرژی 
اسرائيل (گونن سِگوِ) که سال پـيـش 
به جاسوسی برای جمھوری اس&می 

 .اعتراف کرد، در نوسان است
چشمگيرتر از سادگی عمل و ھـزیـنـه 

ــفــوذی ــوریــت ن ــدک مــام ــا در  ان ھ
ھـا و  ھا، دانشـگـاه اپوزیسيون، رسانه

و دانشـگـاھـی خـارج،  مراکز علمـی 
ی «دار مسئلـه»شمار فراوان داوطلبان 

است که از ھر قماش آماده رفـتـن بـه 
ماموریت خارج و گرفتن اجازه اقامت در 
آمریکا و اروپا، داشتن شغل پـر درآمـد 

شـونـد؛  در یک موسسه مطالعاتی می
ھایی که یک کاسه ماسـت را  از لمپن

تــوان بــه  بــدون لــبــریــز شــدن نــمــی
دستشـان داد ولـی بـعـد از کسـب 
شھرت دروغين، خود را در مرکز جھـان 

بينند، تا آن آخوندی که یـک سـال  می
بعد از فـرسـتـاده شـدن بـه خـارج از 

چـھـره   ١٠٠یکی از »سوی مجله تایم 
شـود!  مـعـرفـی مـی «تاثيرگذار جھـان

 !سياسی تصادفی نيست  ھيچ رویداد
نگرش تازه جمھـوری اسـ&مـی بـرای 
تخریب و انھدام مخالفان سياسی کـه 

ای و  ھـای زنـجـيـره با فاش شدن قتل
ماجرای رستوران مـيـکـونـوس شـکـل 
گرفته بود، در دولت احمدی نـژاد و بـا 
استفاده از درآمدھای نفتی کـ&ن بـه 

 .ای وارد شد ی تازه مرحله
طرح دعوت ایرانـيـان مـقـيـم خـارج از 

شـورای عـالـی »سوی نھادی به نام 
کـه بـا  «امور ایرانيان خـارج از کشـور

اعتباری ک&ن تاسـيـس و در اخـتـيـار 
رحيم مشـائـی دسـتـيـار جـنـجـالـی 
احمدی نـژاد قـرار داده شـده بـود را 

ھـای  توان از جمله نخستـيـن گـام می
مخالفان بـا  «ترور گرم»تغيير سياست 

اجرای طرح نفوذ در صفوف مـخـالـفـان 
بـه  «ھای مـخـمـلـی ترور»سياسی و 

حســاب آورد؛ تــغــيــيــر جــھــتــی کــه 
ھای راست حکومت و معتقـدان  شاخه

به حذف خشن مـخـالـفـان، آن را بـر 
 .تابيدند نمی

جمھوری اس&می و قاتل شاپور بختيار بعد از ورود به تـھـران   تروریست اعزامی
 در ميان حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه و ج&لی نماینده مجلس اس&می 
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ع&وه بر مخالفت وسيع اصولگرایان در 
دومين ھمـایـش ایـرانـيـان »مجلس با 
ھـای  ، به بـھـانـه ھـزیـنـه«مقيم خارج

آن (ھر ميھـمـان مـيـتـوانسـت  نجومی
ضمن دریافت ھـدیـه بـه خـرج دولـت 
چھار ھمراه داشته باشد و مجانـی از 
چھـار اسـتـان کشـور بـازدیـد کـنـد!) 

ھای دست راسـتـی نـيـز ایـن  رسانه
حرکت دولت را مورد انتقـاد تـنـد قـرار 

 .دادند
ای  حسين شریعتمداری نماینده خامنه
ای  و مدیر مسئول در موسسه مصادره

کيھان در اعتراض به آنـچـه وی آن را 
تـریـن وظـایـف  عدم انـجـام ابـتـدایـی»

قانونـی بـرای جـلـوگـيـری از بـرخـی 
 «ھا در برپایی ایـن ھـمـایـش پلشتی

ھای امنيتی و اطـ&عـاتـی  خواند، نھاد
دولت احمدی نژاد را مورد انتـقـاد تـنـد 
قرار داد و بخصوص به حضور ھوشـنـگ 

واسطه رابـطـه »اميراحمدی به عنوان 
 .در آن شدیدا اعتراض کرد «با آمریکا

برقراری تماس با تعـدادی از ایـرانـيـان 

ــال  ــغ ــی اشــت ــدع ــا م ــل و ی شــاغ
دانشگاھی خارج از کشور که پيـشـتـر 

رفسـنـجـانـی نـيـز  ھاشمـی   با دولت
ھای نزدیکی داشتـنـد و شـکـل  ارتباط

حـلـقـه »ھـای کـار کـه  دادن به حلقه
معـروفـتـریـن آنـھـاسـت، از  «نيویورک

یادگارھای دولت احمدی نژاد محسوب 
 .شوند می

طرح آزاد کردن تـعـدادی از زنـدانـيـان 
سياسی شناخته شده و دادن اجـازه 
خروج از کشور به آنھا با نـيـت شـکـل 

، «ھـای خـودی اپـوزیسـيـون»دادن به 
(موضوعی که مصطفی تـاجـزاده نـيـز 

بعد از آزادی از زندان ھفت ساله با نام 
بردن از افراد خـودی صـریـحـاً مـطـرح 
ساخت)، در کنـار اعـزام چـنـد فـعـال 

ای شناخته شـده مـتـعـھـد بـه  رسانه
اصول انق&ب و در عين حال ناراضـی و 

دار، برای یافتن جـای  معترض و مسئله
ھــای خــارجــی، اعــزام  پــا در رســانــه

دانشگاھيان مامور به مراکز آمـوزشـی 
در آمریکا، کانادا و بعضـی کشـورھـای 
اروپایی و ھمچنيـن فـرسـتـادن چـنـد 
مھره دلقک و سـخـيـف بـرای ایـفـای 

ھای جـنـجـالـی در اپـوزیسـيـون  نقش
ھـای  خارجی و لـوث کـردن سـازمـان

سياسی و رھبرن آنـھـا، حـتـی قـرار 
 Honey)  ھـای مـعـاشـرتـی دادن تلـه
Trap) ای و  ھـای رسـانـه برای چـھـره

رھبران اپوزیسيون، تنـھـا بـخـشـی از 
ھای گسترده حکومت بـرای بـه  ت&ش

انحراف کشيـدن و یـا خـنـثـی کـردن 
ھای خارج از کشور به شـمـار  مخالفت

 .رود می
در دوران حسن روحانـی، طـرح نـفـوذ 

ھـــای  ای، نـــفـــوذ در sیـــه رســانـــه
اپوزیسيون، sبيگری و تـرور مـخـمـلـی 
مخالـفـان، بـا اسـتـفـاده از تـمـامـی 

ھای موجـود  ھای گذشته و مھره تجربه
 .ای یافت ارتقاء تازه

تصدی محمدجواد ظریف عضو شاخـص 
در منصب وزیر خارجه  «حلقه نيویورک»

دولت تازه، استخدام و تجھيز یک گـروه 
sبيگری موثر در آمریکا با ھزینه ساsنه 

کـمـيـتـه »ھا ميليون دsر به تقليد از  ده
) «روابط عمومی آمریکایی اسرائيـلـی

آیپاک) sبيگری اسرائيـل، بـه مـنـظـور 
تلطيف چھره جـمـھـوری اسـ&مـی و 

ھمچنين ھموار کردن مسيـر رسـيـدن 
ھـای  به توافق اتمـی، ایـجـاد ھسـتـه

ــجــام  ــظــور ان ــن ــه م ــاھــی ب دانشــگ
ھای ظاھرا مستقل و عرضه  زنی گمانه

آن به عنوان نتایج آمارگيری مسـتـقـل 
 «ایران پول»(دانشگاه مریلند آمریکا و 

در تورنتو کـانـادا) تـنـھـا بـخـشـی از 
ھای جمھوری اسـ&مـی بـرای  فعاليت

تخریب ھم روحی و ھـم سـازمـانـی 
اپوزیسيون، و ت&ش برای القای تثبيـت 
و ماندگاری حکومت مذھبی به شمـار 

 رود. می
تصادفی نيست اگر در ھمين روزھایی 

بـرای  «ای پسـتـه کـرایـه»که تبـلـيـغ 
ھـا  سيـن در رسـانـه ھای ھفت سفره

مستقل و »شود، نویسنده  منتشر می
مـيـلـيـون و  ٢ای  که در خانه «شجاع
ھزار دsری در واشنگتن زنـدگـی  ٣٠٠
کند به بھانه چھلمين سال انقـ&ب  می

نـویسـد  ھای پربـيـنـنـده مـی در رسانه
و یا  !«شود؟ چرا در ایران انق&ب نمی»
، دجـال را «شـنـاس فيلسوف اس&م»

 «باسـوادتـریـن رھـبـر تـاریـخ ایـران»
خواند و یا دلقک دیگری که پيشـتـر  می

در  «رھبر مھم اپـوزیسـيـون»در نقش 
یک شبکه پربيننده تلویزیونی مـعـرفـی 
شده، در نقشی جلف در ميدان گـلـف 

رقصد و از خـود  منتسب به ترامپ می
 کند! گيرد و منتشر می فيلم می

 

 لعنت بر خميني روح پليد شيطان
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از شعار مرگ بر آمریـکـا، مـرگـش 
سھم مردم ایـران شـد و گـریـن 

 ھا کارتش نصيب حرام زاده
 

استفاده از واژه حـرام زادگـی در ایـن 
جمله با ھدف نفرت پـراکـنـی، تـرویـج 
فحش و ناسزا، رویکرد احساسـی بـه 
موضوع و شعارزدگی و تخليه ھيجانـی 
ــه اســت. اســاســا  ــت ــرف ــگ صــورت ن
اصط&حاتی از قـبـيـل ھـ&ل و حـرام، 
ھ&ل زادگی و حرام زادگی در گفتمـان 
درون دینی کاربرد دارد. در عين حال در 
گفتمان واعظان مذھبی وابسـتـه بـه 
حکومت، اصط&حـی ھـمـچـون حـرام 
زادگی که یکی از پـرکـاربـردتـریـن واژه 
ھاست به طور عامدانه به موضوعاتـی 
ھمچون روابط جنسی نامشروع (خارج 
از محدوده احـکـام شـرعـی) تـقـلـيـل 

 یابد.  می

این برجسته سازی با ھدف مقابله بـا 
فرھنگ غرب و آنچه که آن را تـھـاجـم 

پذیرد. در  نامند صورت می فرھنگی می
ھـمـيـن راســتـا پـروپـاگــانـدای نـظــام 
ایدئولـوژیـک بـا تـحـریـک احسـاسـات 
مذھبی، و با زدن انگ ھـایـی مـانـنـد 
حــرام زادگــی بــه مــخــالــفــان نــظــام 
اس&می آنـان را در قـالـب مـروجـان 
فرھنگ غرب و دشـمـنـان اسـ&م بـه 

شناساند. مـفـھـوم  مخاطبين خود می
حرام زادگی به آنچه که زایيده حرام یـا 
به بيان دقيق تـر فـعـل حـرام اسـت، 

شود. برای نمونه در احکـام  اط&ق می
اس&می کسب مال از راه نـامشـروع 
حرام است. با توجه به آمـار اخـتـ&س 
ھایی که تا کنون از طرف خود حکومت 
اس&می افشا شده است، و اعـتـراف 
مسئولين بر فساد سيـسـتـمـاتـيـک و 
نھادینه شده در ساختار اقتصـادی، در 

تـوان  قالب گفتمـان درون دیـنـی مـی
نتيجه گرفت که نـظـام اقـتـصـادی در 
ایران بر اصل حرام زادگی، حـرام زاده 

ای  پروری استوار شده است. در نمونـه
دیگر عمل عبادی نماز در دیـن اسـ&م 

آیـد. در عـيـن  جزو واجبات بشمار مـی
حال نماز خواندن در مکان غصـبـی بـا 
توجه به احکام اس&می باطل شمـرده 

شود و غصب کردن جایی یا چيزی  می
که متعلق به آن شخص نيسـت حـرام 
است. اگر ھمين قضـيـه را بـه نـظـام 
سياسی تـعـمـيـم دھـيـم، مـنـاصـب 
سياسی بایستی از طریق آرای مـردم 
در یک انتخابات آزاد که ھر نوع تفـکـری 
در آن نمایندگان یا کاندیداھایی داشته 
باشد توزیع شود. در غير اینـصـورت آن 
مناصب غصبی شـمـرده شـده و ھـر 
فعلی که از غصب کنـنـده آن مسـنـد 
صورت پذیرد حرام است. از ھـمـيـن رو 

نظام سياسی در ایران نـيـز در قـالـب 
گفتمان درون دیـنـی بـر اصـل حـرام 
زادگی و حرام زاده پروری بنيان نـھـاده 
شده است. به بـيـان دیـگـر درقـالـب 
گفتمان درون دینی طـرفـداری از ایـن 
نظام تنھا در صورت گـردن نـھـادن بـر 
اصل خدشه نـاپـذیـر حـرام زادگـی و 

 ترویج و تحکيم آن توجيه پذیر است.
در ھمين راستا حاصل و ثـمـره ازدواج 
نــامشــروع نــظــام اقــتــصــادی ونــظــام 
سيـاسـی در ایـران فـرھـنـگ رو بـه 
گســتــرش حــرام زادگــی اســت. از 

تـوان بـه  نمادھای ایـن فـرھـنـگ مـی
سلبریتی سازی و سلبریتی سـاsری 
ـــــــــــود. ـــــــــــم  اشـــــــــــاره ن
مھمترین موضـوع در ایـن بـحـث ایـن 

ھـای دیـگـری نـيـز در  است که نظـام
جھان وجود دارند که شـاخـص فسـاد 

ھا باsست و ھمچـنـيـن  اقتصادی در آن
ھـای  ای کـه ارزش ھای سياسی نظام

حقوق بشری و دموکراسی خـواھـانـه 
ھا محـلـی از اعـراب نـدارنـد. در  درآن

توان بـرچسـب  گفتمان درون دینی می
ھا نيـز  حرام زادگی را در مورد آن نمونه

به کار برد. اما نکته اساسی در ارتبـاط 
با نظام اس&می ایران این است که به 
دليل پـوشـش اسـ&مـی، ایـن حـرام 

شـود و  زادگی با ابزار دین تقدیس می
ما با پدیده حرام زادگی به عنـوان امـر 
قدسی شده و حرام زادگـان مـقـدس 

 شویم. مواجه می
سخن آخر اینـکـه از شـعـار مـرگ بـر 
آمریکا، مرگش سھم مردم ایران شد و 
گرین کـارتـش نصـيـب حـرام زادگـان 

 مقدس! مرگ بر گرین کارت مقدس!
 آرش فضيلت

 

  
  :صفحه آخر»در برنامه  »مھدی ف&حتی«
 

جمھوری اس&می، دولت حسن روحانی و آخوندھا از 
دانند؟ علت یابی پيشگيری و راه  ب&یای طبيعی چه می

 شان چه بوده و ھست؟ حل
 
ریيس سازمان مدیریت  »اسماعيل نجار«پایان نامه . ١

 بوده است.  «نقش محراب در تمدن اس&می»بحران کشور، 
 
ھا برابر بودجه  ، ده٩٨ھای علميه در سال  بودجه حوزه. ٢

سازمان مدیریت بحران کشور است. حتی بودجه کاروان 
راھيان نور سه برابر بودجه مدیریت بحران کشور است. 

دقت کنيد بودجه یک اردو سه برابر بودجه سازمان مدیریت 
 بحران کشور است.

 
دولت با  ٨٩سال . ٣

حوزه علميه برای رفع 
ب&ھای طبيعی 
 قرارداد بست!

 
نایب  »سالک«. ۴

ریيس کميسيون 
فرھنگی مجلس 

گفته است: بودجه 
مقابله با پيامدھای 
سيل را به مبارزه با 
بدحجابی اختصاص 

 دھيد.
 

  : »صفحه آخر «در برنامه  مهدي فلاحتي

   دانند؟ جمهوري اسلامي ،دولت حسن روحاني و آخوندها از بلاياي طبيعي چه مي 

 تكبير: مرگ بر گرين كارت، 
 آرش فضيلت
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   ١٣٩٨فروردین  ١٣
 

پذیـرد  نامه می اقتصاد نه فرمان و بخش
و نـه بـا سـرکـوب و زنـدان و اعـدام 

شود. اگر چنيـن بـود تـا  سامان می به
طـور  امروز بھره یا سود پول تماماً و بـه

کلی ورافتاده بـود. امـا چـون بـرخـورد 
 -علمی و فنی با واقعـيـت اقـتـصـادی

اجتماعی بھره نشده است، در ایـران 
که حکـومـتـی دیـنـی حـاکـم اسـت، 

ھا و رباھا وجـود دارد.  بدترین نوع بھره
وضـوح نشـان  این واقعيت تاریخـی بـه

دھد که اقـتـصـاد فـرمـان و فـتـوا  می
ھـای  سان تمـام پـدیـده پذیرد و به نمی

واقعی بـایـد بـا آن بـرخـورد عـلـمـی 
 .داشت

برخورد علمی با واقعـيـات اقـتـصـادی، 
اجتماعی و سياسی امروز ایران، ما را 

رسـانـد و آن  تنھا به یک نتـيـجـه مـی
ــت.  ــران اس ــدن ای ــی ش ــ&ی ــزوئ ون

ھای متعدد، بحران اقـتـصـادی  ابرچالش
و اجتماعی عميق و وسيعی را ایـجـاد 

اند که رفع آن گرچه غـيـرمـمـکـن  کرده
غایت دشوار است. ایـن  نيست، اما به
ای است که سـاخـتـار  گونه دشواری به
ی حـکـمـرانـی  اداری و شيوه-سياسی

در ایــران قــادر بــه حــل آن نــبــوده، 

اجـتـمـاعـی و -فـروپـاشـی اقـتـصـادی
تـریـن  ونزوئ&یی شـدن ایـران نـزدیـک

احتمال به واقعيـت اسـت و حـتـمـی 
 .بودن آن دور از ذھن نيست

تقریباً برای ھـمـه روشـن شـده کـه 
ی این بحران عظيـم اقـتـصـادی،  ریشه

ــه  ــوع ــم ــج ــاســی اســت و م ــي س
ی  ھایی که ایران را در آسـتـانـه چالش

ی  فروپاشی قرار داده اسـت، نـتـيـجـه
ھـای حـاکـمـيـت  ھا و برنامـه سياست

تـاکـنـون اسـت؛  ١٣۶٠ایران از سـال 
ــاســت ــه ســي ــج ــي ــت ــه ن ــی ک ــای ی  ھ

اش تــــورم  پــــيــــشــــافــــروپــــاشــــی
ی چنـد صـددرصـدی و  افسارگسيخته

فقر و ف&کت روزافزون مـردم مـظـلـوم 
 .ایران است

در این یادداشت با اتکا و اسـتـفـاده از 
کنيم تـا عـلـل  دانش اقتصاد ت&ش می

اقتصادی این فروپاشی را بـيـان کـرده 
ھـای سـيـاسـی آن  سپس به ریشـه

 .بپردازیم
کـه   ای از عـوامـل اقـتـصـادی مجموعه

اقتصاد ایران را گرفتار بحران عـظـيـم و 
 -١عميقی کرده اند به قرار زیر است: 

نرخ تورم ایران نسبت بـه کشـورھـای 
رشد نـقـدیـنـگـی و   –  ٢مبدا و مقصد 

نسبت دو برابری آن بـا رشـد تـولـيـد 

 -۴ قـدرت پـول  -٣ناخالـص داخـلـی 
افزایش تقاضا و   -۵سرعت گردش پول 

عدم پویایی سرمایه   -۶ کاھش عرضه 
منفی بودن خالص حساب سرمایـه   -٧
 …ھزینه واردات و -٨

طور مختصر برخـی از  کنم به ت&ش می
این موارد را در ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ و 
سيستماتيکی که با ھم دارند توضـيـح 
 :دھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــک ــران ت ــصــاد ای ــت ــی و  اق ــحــصــول م
محور است. به ایـن مـعـنـا کـه  مصرف

شود و ھـرآنـچـه قـابـل  نفت صادر می
مصـرف اســت را از مـبـادی مـتـعــدد 

 . کـنـد قانونی و غيرقانـونـی وارد مـی
بنابراین نـرخ تـورم ایـران نسـبـت بـه 
کشورھای مبدا و مقصد تاثيری جـدی 
و ماندگار بر قيمت ارز و متعاقباً بر نورخ 

گـذارد. فـرض کـنـيـم  تورم داخلی می
 ١٠ی اروپـا  ميانگين نرخ تورم سـاsنـه

ــران  درصــد اســت.  ١٠٠درصــد و ای
طور ميانگين  بنابراین ارزش پول ایران به

درصد در مقـابـل پـول اروپـا  ٩٠سالی 
یابد و این تنزل مـوجـب  (یورو) تنزل می
گـردد. بـا یـک مـثـال  تورم بيشتر مـی

کـنـيـم مـوضـوع را  فرضی سعی مـی
 .بيشتر توضيح دھيم

 

 ونزوئلايي شدن ايران
 نصراالله لشني
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فرض کنيم امسال ھـر یـورو بـرابـر بـا 
تومان است بـا تـوجـه بـه نـرخ  ١٠٠٠
درصد تورم ایران نسبـت بـه تـورم ١٠٠
درصد اروپا قيمت ھر یورو بـه طـور  ١٠

شـود، چـه  تومـان مـی ١٩٠٠منطقی 
درصـد  ٩٠ارزش ریال در مقـابـل یـورو 

تنزل داشـتـه اسـت. حـال، کـاsیـی 
یـورو قـيـمـت دارد، بـا  ١٠خارجی که 

تومان قابل  ١٠٠٠٠یوروی ھزارتومانی، 
 ١٩٠٠خرید است، وقتی که ھر یـورو 

 ١٠شـود و کـاsی مـذکـور  تومان می
درصد تـورم داخـلـی نـيـز داشـتـه و 

یورو شده اسـت را بـایـد  ١١قيمتش 
تـومـان خـریـد، یـعـنـی تــورم  ٢٠٩٠٠
درصـد  ١١٠درصد ایران،  ١٠٠ی  ساsنه

شود و تورم کشورھای مبدا را ھم  می
کند. بـاs رفـتـن قـيـمـت ارز  جذب می

شـود و  موجب باs رفتن نرخ تورم مـی
بـرد.  تورم دوباره قيمت ارز را بـاs مـی

این دور باطلی است که کشـورھـایـی 
مـحـصـولـی  چون ایران با اقـتـصـاد تـک

گرفتار آن ھستند و تا زمانی که از شر 
محور اقـتـصـاد  ساختار معيوب و مصرف

ای خ&صی نيابند،  طور ریشه خویش به
از این دور باطل و مـدار بسـتـه خـروج 

 .نخواھند یافت
 
 

مسئولين امر برای کنترل فقر و ف&کـت 
ــورم، در اقــتــصــادھــای  ــرآمــده از ت ب

-محور به سياست محصولی مصرف تک
-ھای پولی و رشد نقدینگـی رو مـی

آورند. البته رشد نقدینگی بـه خـودی 
خود عامل تورم نيست، امـا وقـتـی از 

شود و مـوجـب رشـد - تعادل خارج می
گـردد بـه - انتظارات تورمی و تقاضا می

ترین عوامل تـورم و در - یکی از اصلی
نھایت بند از بند گسستـگـی اقـتـصـاد 

شود. نقدینگـی بـا تـولـيـد - تبدیل می
ناخالص داخلی رابطۀ مستقـيـم دارد. 
-این رابطه اسـت کـه مـوجـب درھـم

تنيدگی متغيرھای اسمـی و واقـعـی 
اقتصادی و پـيـچـيـدگـی و بـغـرنـجـی 

شــود. اھــمــيــت و - مســائــل آن مــی
حساسيت بحث نقـدیـنـگـی در عـلـم 

ای است که یـکـی از - اقتصاد، به گونه
مباحث اصلی دانـش اقـتـصـاد و نـيـز 
محورھای نظری مکتب پـولـی اسـت. 

توجھی به این مھم موجـب رشـد - بی
نامـتـعـادل، غـيـرعـلـمـی و روزافـزون 
نقدینگی در اقتصاد ایران شده و آن را 

 .گرفتار فروپاشی نموده است
 

در ایران توليد ناخالص داخلـی واقـعـی 
وجود ندارد. توليد تمـامـاً وابسـتـه بـه 
فروش نفت و گاز و محصوsت مرتبط بـا 

گـویـيـم - ھاست. بنابراین وقتی می- آن
رشد نقدینگی دو برابر رشد نـاخـالـص 
داخلی است یعنی بـيـشـتـر از تـمـام 
توليدات نفتی و غير آن است. یـعـنـی 
نقدینگی موجود خيلی بيشتر از مقـدار 
کاsیی است که در داخل تـولـيـد و از 

شـود. درواقـع ھـرچـه - خارج وارد مـی
-ھـم- توليد و وارد شود در چشـم بـه

زدنی توسط نقدینگی موجود بـلـعـيـده 
شود، پس ھمواره با کمبود عرضـه  می

 .مواجھيم
فارغ از کيفيت تـوزیـع   –رشد نقدینگی 

گـردد و - موجب افزایش تقاضا مـی -آن
چون توليد واقعی مـلـی وجـود نـدارد، 

رویـيـم. - ھمواره با کاھش عرضـه روبـه
عرضۀ کاs نسبت بـه تـقـاضـایـی کـه 
وجود دارد، بسيار کمتر است و ھميـن 

ھا و رشـد تـورم - موجب افزایش قيمت
 .شود-می

از آنجا که کيفيـت تـوزیـع نـقـدیـنـگـی 
شـدت  بسيار نابرابر، غيرعادsنـه و بـه

ای کـه از رانـت - طبقاتی است، عـده
قدرت و ثروت برخوردارند با ھر تـورمـی 

کنند و اکـثـر - در ناز و نعمت زندگی می
قریب به تمـام مـردم گـرفـتـار فـقـر و 

شوند. گرسنگی، - ف&کت روزافزون می
بيکاری و معيشت نامناسب مـردم بـه 

شـود - بحران امنيتی بزرگی تبدیل مـی
دارد  که حاکميت نـاکـارآمـد را وا مـی

برای حل آن پول بيشتری تزریق کـنـد. 
تزریق پولی که موجب رشد تقاضا می

شود. تقاضایی که با کـمـبـود عـرضـه - 
مواجه است و تـورم و نـارضـایـتـی را 

کند. اکنون اقـتـصـاد ایـران - بيشتر می
گرفتار در مدار بسته و دور باطل رشـد 
نقدینگی، افـزایـش تـقـاضـا، کـاھـش 
عرضه و رشد تورم شده اسـت، مـدار 

-ھای اقتصادی تنگ- تنگی که با تحریم
 .تر شده است-تر و کشنده

به عـوامـل فـوق بـایـد قـدرت پـول و 
سرعت گردش آن را نـيـز افـزود کـه 

زایـی - شـود قـدرت تـورم- موجب مـی
نقدینگی چند برابر شود. ھر واحد پـول 

طور ميانگين دو و نيم بـرابـر قـدرت - به
کـنـد.  خرید و به تبع، تورم ایـجـاد مـی

توضيح ساده اینکه فرض کنـيـم فـردی 
گيـرد و بـا آن - ھزار تومان از بانک می

خرد. این ھزار تومـان - کاsی الف را می
گـردد و - ب&فاصله به بـانـک بـاز نـمـی

توسط فروشندۀ کـاsی الـف بـه بـازار 
خـرد - شود و کاsی ب را مـی- برده می

یـعـنـی ایـن ھـزار …  و بعد کاsی پ و 
ھـزار  ٣تـا  ٢تومان تا به بانک برگردد 

کند و بـه - تومان قدرت خرید ایجاد می
ھمين نسبت تقاضا و تورم را افـزایـش 

دھد. حال اگر سرعت گردش پـول - می
نيز باs رود، قدرت پول چند برابـر و بـه 
نسبت تقاضا و تورم را نيز چـنـد بـرابـر 

کند. به این معنی کـه ایـن واحـد - می
پول با سرعت بـيـشـتـری تـبـدیـل بـه 
کاsھای الف و ب و پ شده و وقتی به 

گردد مدت کمتری در بانـک - بانک برمی
مانده و با سرعت زیاد دوباره وارد بـازار 

 شـود.- و چرخـۀ تـقـاضـا و تـورم مـی
البته مبحث قدرت و سـرعـت گـردش 
پول و گسترۀ تاثير مخـرب آن خـيـلـی 

تـر از ایـن اسـت و - بيشتر و پيچـيـده
ھـای بـانـکـی و - مواردی چـون بـھـره

موضوعات مربوط به توليد و اشتـغـال و 
ھـا - گيرد که بـه آن- را ھم در برمی…  

پردازیم و برای درک مـوضـوع بـه -نمی
کـنـيـم. ھـدف - مثالی ساده اکتفا می

این است که نشان دھيم نقدینگی در 
شرایط بحرانی اقتصاد ایران با قـدرت و 
سرعت زیاد، در حال نابود کـردن تـوان 
زیست اقتصادی مردم ایـران اسـت و 

ای ھـم بـرای - ھيچ فکر و برنامۀ جدی
آن وجود ندارد. نقدینگی در ایـران بـه 

ای راکد تبدیل شده است کـه - سرمایه
-تنھا و تنھا صرف دsلی و ایجاد بحـران

ھای عرضه و تقاضا، مثل ارز و طـ& و 
شـود. ھـيـچ - مـی…  مسکن و خودرو 

مفر، راه و امکان حرکتـی بـه سـمـت 
توليد و ایجاد اشتغال برای این سرمایه 
وجود ندارد. عـدم پـویـایـی سـرمـایـه 

شود که بخشی از آن بـه - موجب می
شکل ارز و ط& از کشور خارج شـده و 
خالص حساب سرمایه را منفی کـنـد. 
به این معنی که نسبت خروج سرمایه 
به ورود آن بيشتر است و ثروت مـلـی 

خـوار از - ای رانـت- ایرانيان توسط عـده
شــود و عــرصــه - کشــور خــارج مــی

تـر - اقتصادی و معيشت مردم را تـنـگ
کند. در واقع نقدینـگـی از کشـور - می

شود، بلکه تـبـدیـل بـه ارز - خارج نمی
شـود. - شده و آن از کشور خـارج مـی

ھمين موجب کاھش عـرضـه و رشـد 
شود. بـه ایـن - ھرچه بيشتر تورم می

مورد، ارزی را که در ازای ورود کاsھای 
شود اگر بيفزایـيـم، - مصرفی خارج می

تری از خروج سرمـایـه را - ميزان واقعی
درخواھيم یافت. به ھـمـۀ ایـن مـوارد 
ھزینۀ واردات را ھم باید اضافه کـنـيـم 

ھایـی  افزاید. ھزینه- که به بار تورم می
چون حـمـل و نـقـل، گـمـرک، سـود 

فـروشـی، سـود  واردکننده، سـود کـل
که ھرکدام به شکـل …  جزءفروشی و 

اند و کمر آنان - تورم باری بر دوش مردم
فرسـا خـم - را زیر این بار بزرگ و طاقت

 کرده است.
اقتصاد ایران گرفتار این مدار بسـتـه و 

ای - دور باطلی شده است که نـتـيـجـه
جــز فــروپــاشــی، ویــرانــی و بــنــد از 
بندگسستگی اقتصادی و اجـتـمـاعـی 
ندارد. موارد فوق که این مدار بسته را 

انـد، امـا - اند، علل اقـتـصـادی- ساخته
ریشه سياسی دارند و ایـن واقـعـيـت 

حل این بـحـران عـظـيـم - است که راه
اقتصادی و اجتماعی را نيز سـيـاسـی 
کرده است. در یـادداشـت بـعـدی بـه 

ھـای سـيـاسـی - حـل- ھا و راه ریشه
بــحــران اقــتــصــادی اکــنــون خــواھــيــم 

 پرداخت.
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   ١٣٩٨فروردین  ١١
ھر رخدادی مـثـل سـيـل کـه اتـفـاق 

جا کـه کشـور مشـکـ&ت  بيفتد، از آن
ساختاری در مـدیـریـت حـوادث دارد، 

شـود.  سيلی از انتقـادات جـاری مـی
ام که بيان انتقـادات را  من از آن دسته

دانم و آن دسـتـه از  به نفع کشور می
نــقــدھــا کــه ســاخــتــارھــای اداری، 
مدیریتـی، حـقـوقـی، اجـتـمـاعـی و 
فرھنگی مـنـجـر بـه بـروز حـوادث و 

ھا را ھدف قرار  توانی در مدیریت آن کم
دانـم. نـقـد ایـن  دھند مفيـد مـی می

 .نمایی نيست ساختارھا سياه
ای دیگر از نقـدھـا اشـخـاص را  دسته

نشـدن  گيرند. نقد مشـاھـده ھدف می
جمھور، معـاون اول یـا وزیـر در  رئيس

ميان حادثه، عـمـدتـاً از ایـن جـنـس 
ــودن  اســت. مــن ھــم مــعــتــقــدم ب

جمھور و مقامات وسط حـادثـه،  رئيس
نشانه ھـمـدردی و تسـ&ی روحـی 
است، بعد سياسی قابل توجھی دارد 

ھا به عنوان ھمـراھـی  و توسط رسانه
شود؛ اما تـأثـيـر  با مردم بازخوانی می

واقــعــی ایــن حضــورھــا چــيــز زیــادی 
 .نيست
جمھور یا مـعـاون اول او، فـاقـد  رئيس

اط&عات محلی درباره حادثه ھستنـد؛ 
ھایی نـظـيـر سـيـل،  و مدیریت بحران

نيازمند اط&عات محلی دقيـق اسـت. 
مــدیــریــت بــحــران، عــمــلــی بســيــار 

ھـای مشـخـص  تخصصی بـا پـروتـکـل
ای دانشگـاھـی بـا  المللی، رشته بين

انواع راھنماھا و استانداردھایی است 
کـنـد.  که متخصصان خود را طلب مـی

(این را وقتی با دقت فھميـدم کـه در 
جلسات کميته تـخـصـصـی مـدیـریـت 
بحران کميته ملی پ&ـسـکـو شـرکـت 

جمھـور یـا مـعـاون اول،  کردم.) رئيس
مدیر بحران نيسـتـنـد، و بـه مـعـنـای 
تخصصی، اصـ&ً حـق مـداخـلـه ھـم 

ھا حق ندارند درباره عمليات  ندارند. آن
 اجرایی در صحنه دستوری صادر کنند.
یادم ھست مدیر یکی از کارگروھھـای 
تخصصی کميته ملی حادثه پـ&ـسـکـو 
در جلسه استماع سخـنـان یـکـی از 
مدیران ارشد، وقتی آن مدیر ارشـد از 
به دست گرفتن مدیریت حادثه سخـن 
گفت، با صراحـت بـه ایشـان گـفـت، 

مگر شما دوره آمـوزشـی مـدیـریـت »
بحران دیده بودید که مدیریت حادثه را 
ـــــد؟ ـــــي ـــــت ـــــرف  «در دســـــت گ

جمھور در مـحـل حـوادث،  حضور رئيس
اھميت سياسی دارد، جـدیـت نـظـام 
سياسی برای رسـيـدگـی را نشـان 

دھد، و احتماsً برای گرفتن بھـانـه  می
از دست مخالـفـان سـيـاسـی خـوب 

واقـع اثـر مـعـنـاداری بـر  است، اما به
مدیریت حادثه ندارد. مـدیـریـت خـوب 
حادثه سيل تابع عـوامـل سـاخـتـاری 

 نظير موارد زیر است:
ــروتــکــل ــبــاطــات و پ ھــای  چــقــدر ارت

سازمانی، تقسيـم  ھای بين ھماھنگی
ھـا و اخـتـيـارات، درسـت  مسئولـيـت

شـود؛ چـقـدر  تدوین شده و اجرا مـی
…) کوپتر، قایق، چادر و  امکانات (ھلی

ــی اســت.  ــدادرســان ــار ام ــي ــت در اخ
ھای مقاوم در برابر سيل چگونـه  سازه

شـونـد؟  کنند و مدیریت مـی عمل می
ھـا چـقـدر مـقـاوم، و مـطـابـق  جاده

خـيـز  استانـداردھـای مـنـاطـق سـيـل
اند. تأسيسات عـمـومـی  ساخته شده

ــاوم ــق ــدر م ــق ــده چ ــازی ش ــد؟  س ان
ھـای ھـواشـنـاسـی چـقـدر  سيستم

دھــنــد؟  اطــ&عــات دقــيــق ارائــه مــی
ھــای امــداد و نــجــات چــقــدر  گــروه

یافـتـه و مـجـھـز  دیده، سازمان آموزش
ھا چقدر  ھستند؟ شھرھا و سکونتگاه

بــرای شــرایــط ســيــ&بــی طــراحــی 
 مناسبی دارند؟

شرایط ساختاری که مناسب نبـاشـد، 
جمھور یا مـعـاون اولـش،  حضور رئيس

بـرد. پـروتـکـل  کار زیادی از پيش نمـی
جـمـھـور ھـم  سنگين حفاظت رئـيـس

شـود و درگـيـری  مزید بر عـلـت مـی
مقامات استانی برای رعایت پـروتـکـل 
حفاظت، و باsخص ت&ش بـرای دیـده 

ــس ــي ــار رئ ــن ــور،  شــدن در ک ــھ ــم ج
 سازد. امدادرسانی را دشوارتر می

چه گفـتـه شـد الـبـتـه درخصـوص  آن
کند. استانـدار  استاندار ابداً صدق نمی

اگر انتخاب درستی بـوده و کـارش را 
درست انـجـام داده بـاشـد، اگـرچـه 

تواند فرمانده تخصصی مـدیـریـت  نمی
بحران باشد، امـا اطـ&عـات مـحـلـی 
دقيق، اختيارات سياسی و ظـرفـيـت 
بسيج نيرو در او، به مـدیـریـت بـحـران 

کند. رئيس ستـاد مـدیـریـت  کمک می
بحران کشور ھم پسـتـی تـخـصـصـی 
ــردی  ــه ف ــردن آن ب اســت و ســپ
 غيرمتخصص از اساس اشتباه است.

بيایيد با خـودمـان روراسـت بـاشـيـم. 
اعــتــمــادیــم، از  انــتــقــاد داریــم، بــی

ھا شاکـی ھسـتـيـم؛ عـيـب  کاستی
ندارد باشيم و حتی بـا صـدای بـلـنـد 

 «پـوپـوسِـيـل»فریاد بزنيم؛ اما گرفتار 
ای اسـت  پـدیـده «پوپوسِيل»نشویم. 

که از ترکيب پـوپـولـيـسـم و سـيـ&ب 
شود. پوپوسِيل یعنی نفس  حاصل می

در ميدان بودن و وسط آب دیده شـدن 
شود، و ھر که بيشتر در آب  مھم می

فرو رفت، بيشتر به فکر مـردم اسـت. 
اما ابداً معلوم نيست بر بھبود وضعيت 

زدگان مؤثر باشد. پوپوسِيل خطـر  سيل
السـاعـه ھـم  ھای خـلـق توليد تصميم

 دارد.
بـرای کـوبـيـدن رقـيـب  «پوپوسيل#»

سياسی مـحـشـر اسـت، امـا بـرای 
پاسخ دادن بـه سـؤاsت سـاخـتـاری 

توانی در کاستن از خسـارات  درباره کم
جانی و مالی سيل، ھـيـچ کـاربـردی 
ندارد. تصميمـات آنـی و اتـخـاذشـده 
توسط افراد غيرمتـخـصـص و فـارغ از 

ھـای مـدیـریـت بـحـران،  دستورالعمل
اند. بنابراین معتـقـدم تـدویـن  خطرناک

گزارش_ملی_سيل_گلستان_و_ما#»
ھای ممـکـن بـرای  یکی از راه «زندران

ــه ســؤاsت  ــاســخ دادن ب طــرح و پ
ــرات  ــط ــاری و دوری از خ ــت ــاخ س

 است. «پوپوسيل#»
 منبع: کانال تلگرام نویسنده

 

 پوپوسِيل
    محمد فاضلي
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Ali CHIBANI  
روزنامه نگار و نویسنده، مـولـف کـتـاب 

، دارای «فرجام بـيـگـنـاھـان»شاعرانه 
دکترای ادبيات تطبيقی، ھمکار لومونـد 

، «اسليت آفریک»دیپلوماتيک، تارنمای 
موند، گـرویـتـوس فـرانسـه و  ٥و.  .ت

و نيـز یـکـی از  «فرھنگ جنوب»مجله 
قلم فـرانسـه »بنيانگذاران وب&گ ادبی 

 .است «زبان
 

 پيوند الجزایر با تاریخ پنھان
با آن که عبدالعزیز بوتفليقه از نـامـزدی 
خود برای انتخابات ریاست جـمـھـوری 
انصراف داد، این تصميم در حال حـاضـر 
وضعيتی متناقض به وجود آورده است: 
دوران ریــاســت جــمــھــوری او بــدون 
برگزاری انتخابـات طـوsنـی تـر شـده 
است. درحالی که طبقـه حـاکـم مـی 
کوشد ھرچه را می تواند نجـات دھـد، 
تظاھر کنندگان خواھان سقوط نظامـی 
ھستنـد کـه آنـھـا را سـرکـوب مـی 
کند .آنھا درصدد تجدید رابطه بـا بـرگ 
ھای پيروزمندانه مبارزه آزادی بـخـش 

  .خود ھستند
تظاھراتی که الجزایـر را تـکـان داد از 
زمان کسب اسـتـقـ&ل بـی سـابـقـه 
است. اگر ھم بتوان مشابھی برای آن 
قایل شد، می بـایـد از جشـن ھـای 

یـاد کـرد. نـه  ١٩٦٢استق&ل در ژوئيه 
سـال »  بـھـار بـربـر« تظاھرات کابيلی 

 ٢٠٠١که مانند تظاھرات سـال  ١٩٨٠
محدود به شھرھای کابيلی و الجـزیـره 

کـه بـا  ١٩٨٨بود، و نه تظاھرات سال 
خشونت سرکـوب شـد، ایـن چـنـيـن 
موجد اتحاد، اميد و وجد و شعف نبـوده 

تظاھرات « است. به نظر صفيه آرزکی: 
امسال از نظر نيروی مـحـرک مشـابـه 

نـيـسـت. در آن  ١٩٨٨تظاھرات اکتبر 
زمان، بيشتر جوانان بودند که تظاھرات 
می کردند. امروز، ھمه جامـعـه در آن 
شرکت دارند: دراین تظاھرات کالسکـه 
بچه، جوانان و افراد سـالـخـورده دیـده 
شدند... ھمه sیـه ھـای جـامـعـه در 

این تاریخ دان که اخـيـرا ».  خيابان بودند
کتابی درباره ارتش الـجـزایـر مـنـتـشـر 

زمـان آن « )، فکر می کند کـه ١کرده(
ــود  ــرای خ ــران ب ــه رھــب ــده ک رســي
مشروعيت بسازند، ایـن مشـروعـيـت 
دیگر نباید مانند گذشته برپـایـه ارجـاع 
ھای تاریخی، بـلـکـه بـایـد بـراسـاس 
برنامه ھا و ھمـزیسـتـی بـا یـکـدیـگـر 

اما آیا حکومت الجزایـر قـادر ».  باشد...
به پذیرش چنين تحولی ھست و مـی 
تواند به بازتوليد خشونـت ھـای دوران 

 استعمار پایان دھد؟
 سایه بومدین و بن ب6
مـی  «قـدرت»آنچه که الجـزایـری ھـا 

نامند، بسياری از شيوه ھای سـلـطـه 
دوران استعمار را بازتوليد کرده اسـت. 
قدرت حاکم کـوشـيـده تـفـاوت ھـای 
فرھنگی را ازبين ببرد و با تحميـل یـک 
زبان واحد که مردم به آن حـرف نـمـی 
زنند، جامعه ھای قومی را دربرابر ھـم 
قرار دھد، تاریخ کشور را تحریف کـنـد، 
مذھب را به تباھی کشد تـا خـبـط و 
خطاھـای خـود را تـوجـيـه نـمـایـد و 
مخالفان خود را بکشد. ھمچنين، ایـن 
حکومت احساس تحقير شـدگـی کـه 
مردم الـجـزایـر مـدتـی دراز در دوران 
استعمار فرانسه با آن زیسـتـه انـد را 

 تشدید کرده است.
کـه در زبـان   –در واقع، ارتش مرزبـان 

ناميده مـی  «دار و دسته اوجده»عامه 
شود و عبدالعزیز بو تفليقه جزیی از آن 

پس از حـذف جسـمـانـی یـا   –است 
جـبـھـه »سياسی رھـبـران مشـروع 

ارتـش »و  (FLN) «آزادی بخش مـلـی
قدرت را در  (ALN) «آزادی بخش ملی

دست گرفت و با پوشانـدن دیـوارھـای 
فقط یـک قـھـرمـان، »شھرھا از شعار 

منکر شایستگی رھبران دیـگـر  «مردم
شد. عبان رمضان، العربی بن مھيـدی، 
مصطفی بن بولعيد و دیدوش مـراد، در 
شب سياه نفی دانایی به دام افتـاده، 
فراموش شـده و پـس زده شـدنـد ، 

امری که در راستای برنامه سـيـاسـی 
ای بود که مردان ھواری بومدیـن اجـرا 

 کردند.
آیا آنھا فراموش شدند؟ نـه کـامـ&. در 
ھمه تظاھراتی که بيانگر جـامـعـه ای 
بود که گفته می شد منفعـل و امـيـد 
ازدست داده اسـت، پـيـونـدھـایـی بـا 
جنگ استق&ل وجود داشت. ھنگامـی 
که جوانان تظاھرکننـده عـکـس ھـای 
رھبران واقعی جنـگ اسـتـقـ&ل را در 
دست می گرفتند، به نظر موکرن آیـت 
العربی ، وکيل و فعـال حـقـوق بشـر، 
نخستين تظـاھـرات گسـتـرده عـلـيـه 
نامزدی بوتفليقه برای پـنـجـمـيـن دوره 
 ٨ریاست جمھوری، یادآور تـظـاھـرات 

تظاھرات خراطه »است:  ١٩٤٥ماه مه 
عليه دور پنجم ریاست جـمـھـوری نـه 
تنھا بين حاکميت فاسد و پس گـرفـتـه 
شدن حاکميت مردمی مصـادره شـده 
 ٨دیوار کشيد، بلکه یادآور تـظـاھـرات 

در ھمين شھر است که  ١٩٤٥ماه مه 
در آن مردم ھرگونه اص&حات بـا وجـود 

او مـی افـزایـد:  .«استعمار را رد کردند
پيوند مستحکمی بين خيـزش صـلـح »

آميز خيابان، که می توان آن را انـقـ&ب 
توصيف کرد، و جنگ آزادی بخش وجـود 

 ١٩٥٤دارد. جــوانــان در اول نــوامــبــر 
ھرگونه اص&حات دیکته شـده تـوسـط 
رژیِم استعماری را رد کرده و مـعـتـقـد 
بودند که تنھا س&ح می تواند حاکميت 
مردم را به آنھا بازگردانـد. اکـنـون نـيـز 
جوانان انجام اص&حات در لـوای نـظـام 
کنونی را رد می کنند و درپـی تـداوم 
نبرد شھيدان بـرای بـه دسـت آوردن 
حق بيان و بازپس گرفتن حاکـمـيـت از 
ــد.  ــن ــز ھســت ــي ــح آم راه ھــای صــل
دانشجویان ھم به نوبه خـود در کـنـار 
مردم عليه نظام فاسد بـپـاخـاسـتـه و 

را  ١٩٥٦پرچم پدران خود در مـاه مـه 
 .«برافراشته اند

از فرانسه  برگردان 
 شھباز نخعی

 پيوند الجزاير با تاريخ پنهان
Ali CHIBANI  
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بسياری از چھره ھـای مـبـارزه بـرای 
استق&ل که مورد آزار رژیم قرار گرفـتـه 
اند، به بيان ارتباط بين تظاھرات کنونی 
برای ایجاد تغيير در الـجـزایـر و پـيـکـار 
خویش عليه استعمارگران پرداخته اند. 
صادق ھجرس، ھوادار کمـونـيـسـت و 

ادامــه »مــخــالــف رژیــم مــی گــویــد: 
دھندگان مبارزات پيروزمندانـه رھـایـی 
بخش گذشته، پيگير اقدامات کسـانـی 
ھستند که جان خود را از دست دادنـد 
تا کشور ما آینده ای که شـایسـتـه آن 
است را داشته باشـد. آیـنـده مـلـتـی 
شایسته و بپاخاستـه کـه از اعضـای 
خود، اعم از الجزایری یا خارجی، عليـه 
حرص و آز و اشتھای سـيـری نـاپـذیـر 

 .«)٢محافظت می کند (
جميله بوحيرد، قھرمان نبرد الجزیره که 
الھام بخش محمد ایسيـاخـم، نـقـاش 
الجزایری و فيروزه، خـوانـنـده لـبـنـانـی 

مـرا بـه یـاد اول »بوده گفته اسـت: 
مـی انـدازد. مـا درحـال  ١٩٥٤نوامبر 

شرکت در انق&ب دومی ھستـيـم کـه 
می خواھد این قدرت فاسد را بـيـرون 
اندازد. این سوگی اسـت کـه مـن از 
زمان استق&ل دارم، زیـرا انـقـ&ب مـا 
ناتمام مانده بود و امـروز ایـن سـوگ 
ازبين رفته و جای خود را بـه شـعـفـی 
بزرگ داده است. انق&ب ما در حال بـه 

لـویـيـزت ».  ) ٣انجام رسـيـدن اسـت (
بيطاط نـيـز  -عيقيل اھریز و زھره ظریف

به تظاھر کنندگانی پيوستند که در آن 
پسر بن یوسف بن خده درگذشت کـه 

دولت موقت جـمـھـوری « دومين رئيس 
بود که قـدرت را بـه  (GPRA) «الجزایر

بومدین و متحدش احمد بن ب& درسال 
 واگذاشت. ١٩٦٢

 پيروزی ارتش مرزبانان
پس از استق&ل الجزایر، بحرانی بـزرگ 

ــن  ــي ــوری »ب ــھ ــم ــت ج ــوق ــت م دول
 «ارتش مرزبانـان »و  (GPRA) «الجزایر

) به وجود آمد. این ارتش بـه صـورت ٤( 
دست نخورده، سازماندھی شده و به 
خوبی مسلح به قلمرو ملی وارد شـد 
تا در مقابل ارتش داخلی قرار گيرد کـه 
در اثر نبرد با نـيـروھـای اسـتـعـمـاری 
تحليل رفته و تضعيف شـده بـود و بـه 
ویژه توسط خود بومدین در گرسـنـگـی 
قــرار گــرفــتــه و خــلــع ســ&ح شــده 

از  ١٩٥٨بود.بومدیـن دیـگـر از سـال 
عھده تامين ملزومات و س&ح بـرنـمـی 
آمد. این بحران سبب مـرگ بسـيـاری 
شد و قدرت را از دفتر سياسی سلـب 
کرد و آن را در دست نظاميانی کـه تـا 
آن زمان او را نگھداشته بودند قرار داد. 
از آن زمان، جای تعجـب نـيـسـت کـه 
جنگ استق&ل و شکست آن در ھـمـه 

 ذھن ھا جا داشته باشد.
تـنـھـا یـک »ریشخند تـاریـخ، شـعـار 

مانند بومرنگ بازگشت  «قھرمان، مردم
اما این بار عليه کسانی که قدرت خود 
را برپایه جعل و تحریف بناکرده و مبنای 
ھمبستگی شان بر جمع آوری ھـوادار 
قرار داشت. ملکه رحال، تاریخ دان می 

جمعه بعد از ظھر ارجاع ھای »نویسد: 
تاریخی به صورت واضـح و آشـکـار در 

تـنـھـا یـک “   ١٩٦٢آمد: شـعـار سـال 
بـر روی یـک پـارچـه ”  قھرمان، مـردم

نوشته در تظاھرات سيـدی بـلـعـبـاس 
ظاھر شد. اراده شروع کردن از صفر و 
پس گرفتن کشور از دزدانی کـه آن را 
خورده بودند در اینجا و آنجا خوانده می 
شد. خواست بـرپـاکـردن رویـدادھـای 
امروز درحد جشن ھای آغاز حکـومـت، 
تائيدی بر یک چرخش تاریخـی اسـت. 

جبھـه »شخصی با یک نوشته، مرگِ بر
را اعـ&م  (FLN) «آزادی بخـش مـلـی

جـبـھـه آزادی بـخـش »می کرد، و نه 
زمان انق&ب را بلکه آنی کـه بـا  «ملی

حزب واحد پس از استقـ&ل بـه وجـود 
آمده بود،او خواستار بازگشت به زمـان 

 .«انق&ب بود 
جامعه الجزایر، با ھمـه گـونـاگـونـی و 
پيچيدگی ھایش درصدد ایجاد نوع تـازه 
ای از مشروعيت است که قدرت حاکم 
بر الـجـزایـر ھـرگـز نـه داشـتـه و نـه 
خواسته اسـت داشـتـه بـاشـد و آن 
مشروعيت مردمـی اسـت. در واقـع، 
رژیم الجزایر با بازی بر روی منشأ عـدم 
مشروعيت خود، از راه تحریف حقيقـت 
مشروعيتی بـرپـایـه تـعـھـد خـود بـر 

که گاه یک ساخت تخيلی  – «انق&ب»
ساخته و اراده   –پسا استق&ل است 

شھروندان را در بيرون از آن قـرار داده 
است. به این ترتـيـب اسـت کـه ایـن 
قدرت چھره الزامی نامزد قابل انتـخـاب 

) چنين تعریف می کنـد کـه: ٥خود را (
” انق&ب“ باید توجيھی از مشارکت در »

برای نامزدھایـی کـه  ١٩٥٤اول نوامبر 
به دنيا آمده انـد و  ١٩٤٢پيش از ژوئيه 

توجيه عدم مشارکت والدین نامزد پس 
در اقـدامـات خصـمـانـه  ١٩٤٢از ژو|ئيه 
 ١٩٥٤اول نـوامـبـر ”  انق&ب“ نسبت به 

بـرای مـحـدود  .«وجود داشتـه بـاشـد
ــای  ــا از راه ھ ــراض ھ ــت ــردن اع ک
دموکراتيک، قدرت حاکم الجزایر مانع از 

 ٤٠آن می شود که اشخاص کمتـر از 
ساله، که تابعيـت دومـی داشـتـه یـا 
والدینشان تابعـيـت خـارجـی داشـتـه 
باشند برای ریاست جـمـھـوری نـامـزد 
شوند. حتی الجزایری ھـایـی کـه بـه 

سال در کشـور اقـامـت  ١٠طور مداوم 
نداشته باشند، از شـرکـت در رقـابـت 
انتخاباتی محـروم مـی شـونـد. بـرای 
قدرت حاکم، دست بـه دسـت شـدن 
داخلی قدرت از مجرای فرھنگی ملـی 
گرای الزام آور و متنفر از تفاوت ھا می 
گذرد. فرھنگی که پيشتـر بـنـيـانـگـذار 

 استعمار بوده است.
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 تفرقه در ارتش
ولی اکنون پرسشی مطرح اسـت کـه 
مردان حاکم سال ھا است آن را پـس 

خـانـواده »می زنند: اکنون که دیگر از 
نماینده ای باقی نمانـده کـه  «انق&بی

بتواند زمام امور را در دست گيرد، چـه 
در الـجـزایـر  «قـدرت»باید کرد؟ تـاریـخ 

با انتخاب احمد بـن بـ&  ١٩٦٢درسال 
که توسط ھواری بومدین برگزیده شده 
بود آغاز شد که به زودی جای خـود را 
به جوان ترین نوچـه بـومـدیـن یـعـنـی 
عبدالعزیز بو تفليقه داد. ایـن وضـعـيـت 

بی سابقه، به نظر مـی آیـد 
که طبقه مدیرانی که خود را 
به طـور روزمـره بـا الـزامـات 
ميدانی تطبيق می دھـنـد را 
به بيراھه کشـانـد. بـه نـظـر 

رژیـم »موکرن آیت الـعـربـی: 
برای نـگـھـداشـتـن خـود در 
قدرت به ابزارھای تـحـلـيـلـی 
متعلق به گذشتـه مـتـوسـل 
شد. درواقع، گروه ھایی کـه 
دھه ھا بود قدرت را به رغـم 
اراده مردم دردست داشـتـنـد 
حتی نمی تـوانسـتـنـد ایـن 
انق&ب آرام را بـه رسـمـيـت 
بشنـاسـنـد، زیـرا ابـزارھـای 
تــحــلــيــل شــان مــربــوط بــه 
گذشته بود و برپایه استـدsل 
ھای پـوچـی مـانـنـد دسـت 
خارجی، اتحاد ملی و ثـبـات 
قرار داشت که با مـطـالـبـات 

مردم تفاوت و با نظام اقتدارگرا تـبـایـن 
دارد و به این ترتيب نشان مـی دھـنـد 
که ثبات نه وجه الـمـصـالـحـه اعِـمـال 
حقوق و آزادی ھا بـلـکـه دسـتـاویـزی 

 .«برای سرکوب است
 

نمـونـه ایـن رفـتـار خـطـای تصـمـيـم 
گيرندگان، نخست وزیر پيشيـن احـمـد 
اویحيی است کـه از تـھـدیـدِ درآوردن 
الجزایر به صورت ميدان جنگی مشـابـه 
سوریه، به یک موضـع گـيـری آشـتـی 
جویانه روآورده است. بر ھـمـيـن روال، 
قاید صالح، معاون وزارت دفـاع پـس از 
مطرح کردن بازگشـت بـه دوران تـرور 

، یـادآوری کـرده ١٩٩٠سال ھای دھه 
که وجود ارتش برای محافظت از مـلـت 
است. در خود ارتش مخالـفـت ھـایـی 
وجود دارد که آن را وامی دارد بـه طـور 
مداوم در نقشه راه خود بازنگری کـنـد. 
به خ&ف آنچه که این ژنرال اع&م کرد، 
او نتوانست ژنرال بـازنشـسـتـه عـلـی 
غدیری، نامزد ریاست جمھـوری را بـه 
پای ميز محاکمه بکشاند. این دو ژنـرال 
به طـور شـفـاھـی در رسـانـه ھـای 
عمومی بـا یـکـدیـگـر رودررو شـدنـد. 
تھدیدھای عمومی انجام شده تـوسـط 
وزارت دفاع موجب تقویت رقـيـب شـد 
که تصميم گرفت جسورانه به چـالـش 

خـامـوش »دربرابر مـمـنـوعـيـت ھـا و 
(ارتش) برخيزد و خـود را بـرای  «بزرگ

جانشينی عبدالعزیز بوتفليقه پيشنھـاد 
 کند.

برای آن که علی غدیری بتواند خـود را 
به این ترتيب نامزد کند، ضرورت داشت 
که دستکم پشتيبانی بخشی از ستاد 
بــزرگ ارتــش اطــمــيــنــان یــابــد. او از 
پشتيبانـی قـابـل مـ&حـظـه شـخـص 
موکرن آیت العربی برخوردار بـود. ایـن 
وکيل یکی از اعضای بنـيـانـگـذار لـيـگ 

و سـپـس  ١٩٨٥حقوق بشر در سال 
ــگ و » ــن ــرھ ــرای ف ــی ب ــای ــم ــردھ گ

بــود. در ســال  (RCD) «دمــوکــراســی

، او این حزب را به خاطر این کـه ١٩٩١
به نظرش مخفيانـه بـه قـدرت حـاکـم 
نزدیک شده بود ترک کرد. او کـه بـربـر 
زبان است، ولی ھيچ مشکـلـی بـرای 
صحبت کردن بـه زبـان عـربـی نـدارد، 
مورد محبوبيت بسياری از شـھـرونـدان 
قرار گرفت. او پيش از انصراف از تصدی 
مدیریت کارزار انتخاباتی علی غدیـری، 
قصد داشت محبوبيت و تجربه خـود را 
در خدمت او قرار دھد. او توضيـح مـی 

من خود را نه تنھا از دفـتـر »دھد که: 
کارزار انتخاباتی علی غدیری، بلکـه از 
کل روند انتخاباتی کنار کشـيـدم. [...] 
به خ&ف دیگران، مـن مـوضـع خـود را 
بــازســازی کــردم زیــرا بــا نــگــاه بــه 
گستردگی جنبش مردمی، فـھـمـيـدم 
که مردم می خواھند با ھمه ابـزارھـا، 
جز صندوق رای، فاصله بگيرند. بـا ایـن 
ھدف مشترک، باید برای یافتن وسيله 

 .«رسيدن به آن بازنگری می کردم
 

 پيچيدگی ریزش ھا
نشــانــه ایــن کــه درپــی رویــدادھــای 
نامطلوب دار و دسته بوتفـلـيـقـه بـھـم 
ریخته، این است که ریزش ھا در دایره 
قدرت حتی پيش از انتخابات چنـدبـرابـر 
شده است. تعدادی از نـمـایـنـدگـان از 
عضویت مجلس ملی استعفا داده انـد 
و بسياری از دفاتر حزب واحد پيـشـيـن 
درپی ترک گسترده ھواداران تـعـطـيـل 

 «سازمان ملی مجاھدین»شد. حتی 
به نفع تظاھرکنندگان و عليه نـامـزدی 
بوتفليقه مـوضـع گـرفـت. سـرانـجـام، 
حمایت ھای خـارجـی بـه طـور فـوق 
العاده محتاطانه انجام شـد. درحـالـی 
که روسيه، قطر و عربستان سـعـودی 
سکوتی معنادار پيش گرفتـنـد، ایـاsت 
متحده خواستـار احـتـرام بـه حـقـوق 
تــظــاھــر کــنــنــدگــان الــجــزایــری شــد. 
استعمارگر پيشين نيز با زیرنظر گرفتـن 
وضعيت، به بوتفليقه به خاطر تصـمـيـم 
درستش درمـورد انصـراف از نـامـزدی 

ریاست جمھوری برای پـنـجـمـيـن بـار 
 تبریک گفت.

انصراف بوتفليقه از نـامـزدی و عـقـب 
انداختن تاریخ انتخابات برای این اسـت 
که به تصميم گيرندگان واقـعـی وقـت 
برای دوران گذاری را بدھد که گذار بين 

و نسل جدیـد، بـدون  «انق&بی»نسل 
این که به منافع کسی لطـمـه خـورد، 
انجام گردد و بـه ویـژه بـدون آن کـه 
کسانی که از ناتوانی رئيس جمـھـوری 
برای ثروت اندوزی استفاده کـرده انـد 

 مورد تھدید قرارگيرند.
 دار و دسته دلواپسان

اکنون که ترس اردوگاه خود را تـغـيـيـر 
داده، نکته دقيق این است که نزدیکـان 
رئيس جمھوری احساس نگرانی مـی 
کنند. در ميان حاميان این دار و دسـتـه 

شـاخـص  ١٠٥که الجزایر را در ردیـف 
شـفـافـيـت بـيـن »تشـخـيـص فسـاد 

قرار داده، احـمـد اویـحـيـی،  «المللی
مـارس  ١١نخست وزیر مستعفی در 

است که رکورد بيـشـتـریـن حضـور در 
ارکان قدرت را دارد. به نوشتـه مـجـلـه 

ایـن مـقـام بـلـنـدپـایـه  «ژون آفـریـک»
خستگی ناپذیر، نخستين گـام ھـا در 
پيمودن مدارج قدرت را در دوره ریاسـت 
جمھوری ھواری بومـدیـن پـيـمـود کـه 
نسبت به او ستایشی خدشه نـاپـذیـر 

 داشت. 
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احمد اویحيی، یک دوزیست سياسـی 
واقعی است که ھميشه توانسته خود 

ھرقدر سخت و بـد   –را با ھر موقعيتی 
تطبيق دھد. او گاه سرسخت و گـاه   –

، و «سـوسـيـالـيـسـت»اھل گفتـگـو، 
سپس ليبرال، پان عرب یـا بـربـر بـوده 
است. این توانایی تطبيق و بقا سـبـب 

به عـنـوان   –  ١٩٩٤شده که او از سال 
در دولـت   –وزیر، مشاور یا نخست وزیر 

حضور داشته باشد، اما بدگمانی ھای 
زیادی وجود دارد که بتواند بـه سـمـت 
ریاست جمھوری، که ھمواره خـواھـان 
آن بوده، دست یابـد... در تـظـاھـرات، 
پس از عبدالعزیز بوتفليقه نام او بيشتر 

بوتفـلـيـقـه، »از ھمه برده شده است: 
کسـی  .«بویحيی؛ حکومت تروریسـت

که مطوب لونس، شـاعـر و خـوانـنـده 
مقتول، در آلبومی که پس از مـرگـش 
منـتـشـر شـد درمـورد افـراط وی در 
اطاعت کورکورانه ای کـه نسـبـت بـه 
حاکم خودکامه دارد ھشدار می داد و 
اینکه او حاضر است ضـربـه ھـایـی را 
بپذیرد برای اینکه رئيـس جـمـھـوری و 
دیگر مقامات غيرقابل دسترس از آنـھـا 

 در امان بمانند
پشتـيـبـان بـی قـيـد و شـرط دیـگـر 
بوتفليقه، عبالمالک س&ل است که او 
نيز نخستين مسئوليت ھای خود را در 
دوره بومدین عھده دار شد. ویژگی این 
نخست وزیر دیگر بـوتـفـلـيـقـه، قـدرت 
تحمل کمياب او بـرای تـحـقـيـرشـدن 
است. او اخيرا به عنـوان مـدیـر کـارزار 

روز  ٢٠انتخاباتی بوتفليقه برگـزیـده و 
بعد از این سمت برکنـار شـد. شـيـوه 
زندگی نزدیکان و به ویژه دخترش، ریـم 
س&ل، در الجزایر پرسش ھای زیـادی 

اسـنـاد »برانگيختـه کـه در مسـئـلـه 
مانند علی حداد از آن نام بـرده  «پاناما

شده است. علی حداد که رئيس گروه 
ERTHB  حداد است، به ریاست مجمـع

مدیران موسسات ارتقاء یافت و ظـرف 
چند سال به صورت دومـيـن ثـروتـمـنـد 
الجزایر درآمد. این امر به خاطـر تـعـداد 
زیاد پيمانکاری ھای دولتی بود کـه بـه 
او واگذار می شـد. سـرمـایـه گـذاری 
ھای خارجی او نيز مورد ع&قه رسانـه 
ــه  ــوجــه و عــ&ق ــی ت ــوده، ول ھــا ب
دادگستری الجزایر را بـرنـيـانـگـيـخـتـه 
است. او ھمچـنـيـن مـالـک بـاشـگـاه 
فوتبـال یـواس ام الـجـزیـره، شـبـکـه 
تلویزیونی زیير تی وی و دو روزنـامـه 
ملی زمان الجزایر و وقت جزایر اسـت(

). اما این چھره ی به سرعـت ارتـقـا ٦
یافته، درپی انـتـشـار یـک گـفـتـگـوی 
تلفنی که با س&ل درمورد چـگـونـگـی 
مدیریت خشم مردم داشت بـازداشـت 

 شد.
در دار و دسته بوتفلـيـقـه نـمـی تـوان 
عمار غول را از قـلـم انـداخـت. او کـه 

تـا  ١٩٩٩اس&م گرا است و از سـال 
وزیر بوده، متھـم شـده کـه بـه  ٢٠١٦

عنوان مسئول ساخت و سـاز نـواحـی 

کشور رشوه ھایـی دریـافـت کـرده و 
یکی از بزرگ ترین پرونده ھـای فسـاد 
درآغاز قرن حاضر را شکل داده اسـت. 
او از دولت کنار گـذاشـتـه شـد و بـه 
عنوان سناتور انتصابی از سوی رئيـس 
جــمــھــوری مــنــصــوب گــردیــد، حــزب 

 (TAJ) «تجمع اميد الجزایـر»سياسی 
را تاسيس کرد و ھمچنان سـخـنـگـوی 
 رئيس جمھوری و نمایندگان او است.

چھره ھای دیـگـر رژیـم کـه تـاکـنـون 
سرپامانده اند، منافعشان دراین اسـت 
که بوتفلـيـقـه دوره پـایـانـی ریـاسـت 
جمھوری اش ھرچه بيـشـتـر بـه درازا 
کشد. این امر درمورد عماره بن یونس، 
شکيب خليـل و یـا حـبـيـب شـوقـی 
حمراوی صادق است. فرد اخير گفـتـه: 

اگر بخواھم دعـایـی بـه درگـاه خـدا »
کنم، این خواھد بود که در ھـمـان روز 

او از بوتفـلـيـقـه  .«مرگ بوتفليقه بميرم
و نـه اعـتـقـاد  «وفـاداری»به خـاطـر 

حمایت می کند. وزیر پيشين فرھنگ و 
ارتباطات و مـدیـر سـابـق مـوسـسـه 

در چنـد کـلـمـه  (ENTVتلویزیون ملی (
نشانگر روحيه حاکم برقدرت تشـکـيـل 

دار و »شده توسط ھواری بومـدیـن و 
 ١٩٦٢پـس از سـال  «دستـه اوجـده

است. مشارکت به خـاطـر وفـاداری و 
نيز ترس انجام مـی شـود امـا ھـرگـز 

 برمبنای باور نيست.
 

دار و دسته بوتفليقـه در صـدد تـداوم 
رعـيـتـی  -شکلی از مناسـبـات اربـاب

است که توسط ارتش مرزبانان بـنـيـان 
گذاشته شد، از دیرباز بر دو تن تـکـيـه 
داشته است: سعيد بوتفليقه و ژنـرال 
قاید صالح. برادر رئيس جمھوری بسيار 
بيمار و درحـال حـاضـر خـارج از بـازی 
است. ژنرال قاید صالح ھم مورد ع&قه 
نظاميان نيست و خود را نـاگـزیـر مـی 
بيند که با تظاھر کنندگان با لحـن نـرم 

 صحبت کند.
در این حين، تغـيـيـری در مـنـاسـبـات 
تظاھرکنندگان با خيابان رخ می دھـد. 

تا زمانی کـه »کریمه sزالی می گوید: 
اینھا از فضای عمومی بـيـرون بـودنـد، 
الجزایری ھا از آنھا اکراه داشند. اکنـون 
که خيابان ھا را تسخير کرده اند، مردم 
به آنھا می پيوندند و خيابان ھا را ھـم 
ھمزمان با انجام تظـاھـرات پـاک مـی 

صوفيه آرزکی ھم مـی گـویـد:  .«کنند
بازپس گيری استق&ل توسط جامـعـه »

الجزایر که مالکيت آن را ازدسـت داده 
بود، از بازپس گيری فضـای عـمـومـی 
آغاز می شود. در حال حاضر، وقت بـه 
بحث و تبادل نظر می گذرد، اما نـمـی 
توان گفت که چه پيـش خـواھـد آمـد، 

 .«زیرا رویدادھا به سرعت رخ می دھد
درواقع، انصـراف سـریـع عـبـدالـعـزیـز 
بوتفليقه از نامزدی به معنای تضـمـيـن 

او  «نظام»تغييرات نيست. نامه ای که 
را وادار به نوشتن آن کرده ثـابـت مـی 
کــنــد کــه درحــال آمــاده کــردن دری 

خروجی است که تـوھـم تـغـيـيـرات و 
ادامه حکومت را فراھم کـنـد. ایـن بـه 
معنای نبردی است که بی تردید زمـان 
آن طوsنی خواھد بود. این نظر موکـرن 

دراین مرحله، »آیت العربی نيز ھست: 
پيش بينی مسير یک جنبـش بـزرگ و 
مستقل مردمی، که توسط یک رھـبـر 
ھدایت نمی شود و ابعاد یـک انـقـ&ب 
صلح آميز را به خـود گـرفـتـه، دشـوار 
است. در ھر حالت قابل تصـور، مـردم 
الــجــزایــر تــرس و نــاامــيــدی ای کــه 
فرزندانش را بـه تـرک کشـور بـا ھـر 

ازجمله از راه دریـا و بـا بـه   –وسيله 
وامـی داشـت را   –خطر انداختن جان 

کنار نھاده اند تـا ابـتـکـار عـمـل را در 
دست گرفته و حرف خود را به کرسـی 
بنشانند. امروز، مردم الجزایر ھيچ گونه 
اص&حاتی که تـوسـط نـظـام کـنـونـی 
پيشنھاد شود را نمی پذیرند زیرا تنـھـا 
گسست رادیکال برای سـاخـتـن یـک 
الجزایر جدید پاسخگوی انتظارات پـس 

 .«از استق&ل است
١- D e  l ’ A L N  à  l ’ A N P .  L a  

construction de l’armée algérienne 
1954-1991, éd. Barzakh, Alger, 

2018. 
٢- http://www.socialgerie.net/

spip.php?article1706 
٣- ht tps://www.l iberat ion.fr/

planete/2019/03/08/a-alger-une-
m o b i l i s a t i o n -a -v i s a g e -

feminin_1713996 
ارتش مرزبانان توسـط یـگـان ھـای  -٤

ارتش آزادیبخش ميھـنـی الـجـزایـر در 
مرزھای خارجی تشکيل شد. در آعـاز 
وظيفه آن کمک به نيروھای مـقـاومـت 

ھـر چـه  1957داخلی بود اما از سال 
 بيشتر اھميت یافت

٥- h t t p s : / /
www.huffpostmaghreb.com/entry/
ce-quil-faut-pour-etre-eligible-a-la-
presidentielle_mg_5c44450fe4b02

7c3bbc28e7c 
ثروتمندترین ھـای الـجـزایـر را  ٩آیا  -٦

-https://www.algerieمی شناسيد؟ 
focus.com/2014/11/connaissez-
vous-les-10-hommes-les-plus-

riches-dalgerie/ 
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معرفي كتاب شكست 

 سكوت

نویسنده و ���� ������� 

شــاعر ایرانــی بــود. او از نــسل نخــست شــاعران 
ھای کـارو انتقـادی و بازتـاب  نيمایی است. سروده

حقــایق تلــخ زنــدگی انــسان اســت؛ مــسائلی از 
جمله فقر، ظلم و جنایت در جوامع جایگاه ویـژه ای 
در آثـار وی دارد. عـ&وه بـر آن کـارو بـا احساســی 

ــــات و ــــای عاشــــقانه  اشــــعار سرشــــار خــــالق قطع زیب
انسانی نـيز بخـش قابـل توجھـی از آثـار او را  عشق است،

دھد. جسارت بيان حقایق با احساسی سرشـار  تشکيل می
و با زبانی که بـرای تـوده مـردم قابـل فھـم اسـت و انتخـاب 
موضوعات پر مخاطب و مـورد توجـه نـسل جـوان از عواملـی 

 دھد. است که آثار کارو را مورد اقبال عموم قرار می
 
 
 

بپيچ ای تازیانه! خرد کن، بشکن ستون استخوانم 
 را

 به تاریکی تبه کن، سایه ی ظلمت
ھای آتش بيداد این دوران پر محنت بسوزان ميله  

 فروغ شب فروز دیدگانم را
 لگدمال ستم کن، خوار کن، نابود کن

 در تيره چال مرگ دھشتزا
 اميد ناله سوز نغمه خوانم را

 به تير آشيانسوز اجانب تار کن، پاشيده کن از ھم
 پریشان کن، بسوزان، در به در کن آشيانم را

بخون آغشته کن، سرگشته کن در بيکران این 
 شب تاریک وحشتزا

 ستمکش روح آسيمه، سر افسرده جانم را
به دریای ف&کت غرق کن، آواره کن، دیوانه ی 

 وحشی
 ز ساحل دور و سرگردان و تنھا

کشتی امواج کوب آرزوی بيکرانم را با وجود این 
 ھمه زجر و شقاوتھای بنيان کن

ھای من و ھم  سوزاند اینسان استخوان که می
 ميھنانم را

 طنين افکن سرود فتح بيچون و چرای کاررا
دھم پيگير و بی پروا! و در فردای انسانی سر می  

 بر اوج قدرت انسان زحمتکش
فرازم پرچم پرافتخار  به دست پينه بسته، می

 آرمانم را
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ھایی که بر عـنـاصـر  ای از واژه سياھه
ی داستان دsلت دارنـد  کليدی سازنده

و یا از مفاھيم مرتبط بـا ایـن عـنـاصـر 
حــکــایــت دارنــد کــه در درک عــمــل 
داستانی نقش محوری دارنـد. جـمـال 
ميرصادقی شرحی ھمه فھم و سـاده 
در اختيار ما قرار داده تا اگر در باره یـک 

زنيم بدانيم چگونه و  داستان حرف می
ھـایـی دریـافـت  با استفاده از چه واژه

خود را بازگو کنيم و از سوی دیگـر اگـر 
خواننده نقد یک اثر داستانی ھستيم، 

ھـا کـه بـر  با استفاده از ھـمـيـن واژه
ھای درون مـتـنـی اثـر  عناصر و المان

اشاره دارند، سر از حرفھـای مـنـتـقـد 
مــحــتــرم در آوریــم. خــ&ــصــه ایــنــھــا 

تـریـن لـغـات  ای از کـلـيـدی مجمـوعـه
ست، لـغـاتـی  نویسی ی داستان حوزه

ای بـایـد بـه آنـھـا  که ھرخواننده حرفه
آگاھی و اشـراف داشـتـه بـاشـد و 

ای ھـم اگـر  ھای غيـر حـرفـه خواننده
 بدانند، مطمئنا ضـرر نـخـواھـنـد کـرد.

 
Motانــــــــگــــــــيــــــــزه  ivation 

 
ھای روانشنـاخـتـی را  در ادبيات، علت

ــا  ــرای اعــمــال شــخــصــيــت ی کــه ب
ھای داستان، نمایشنـامـه و  شخصيت

شـود، انـگـيـزه  نـامـه داده مـی فيـلـم
ــــــــــــد. مــــــــــــی  گــــــــــــویــــــــــــن

 
 Flash Backبــازگشــت بــه گــذشــتــه 

 
بازگشت به گذشته، شـگـردی اسـت 

ھـا یـا  که نویسنده از طریق آن، صحنه
حوادثی را کـه پـيـش از ایـن اتـفـاق 

دھـد. ایـن اصـ&ح از  افتاده، ارائه مـی
وسـيـلـه آن  فيلم گرفـتـه شـده و بـه

نویسنده با جھشی ناگھانی به زمـان 
ای را که قـبـ&  گذشته، حادثه یا صحنه

در رمان یا نمایشنامه روی داده است، 
 دھــــــــــد. نشــــــــــان مــــــــــی

 
ــــــــــــت  ــــــــــــاف Teب x t u r e 

 
دھـنـده اثـر  مجموعه عناصر تشـکـيـل

نامنـد. ایـن عـنـاصـر  ادبی را بافت می
جدا از موضوع و مضمون اثـر اسـت و 
شامل تصویرپردازی، اسـعـاره، فضـا و 

است. بافـت …  رنگ. لحن، ضرباھنگ و

تواند حاصل ترکيب کلماتی بـاشـد  می
که در اثر به کار گـرفـتـه شـده، مـثـ& 

توانند ثقيل یا نرم یا خشـن  کلمات می
باشند. ھر اثری ممـکـن اسـت دارای 

 «سست»، «محکم»، «لطيف»بافتی 
ـــــــــا  ـــــــــاشـــــــــد. «روان»ی  ب

 
ـــــــــــــران  ـــــــــــــح Cب r i s i s 

 
بحران وقتی است که نيروھای متقابل 

کند و  برای آخرین بار با ھم ت&قی می
عمل داستانی را بـه نـقـطـه اوج یـا 

کشاند و موجب دگـرگـونـی  بزنگاه می
ھـای  زندگی شخصيت یـا شـخـصـيـت

شود و تغييری قطـعـی در  داستان می
آورد. ایـن  وجود مـی عمل داستانی به

تواند در جھت بھتـر یـا بـدتـر  تغيير می
شدن وضع و موقع شخصی بـاشـد و 
کار و عملی را متوقف یا متحول کـنـد. 
در زمان و نمایشنامـه مـمـکـن اسـت 
بيش از یک بار بحران پيش آیـد و ھـر 
بحرانی بزنگـاھـی را بـه وجـود اورد؛ 
درواقع بزنگاه یا نقطه اوج ھميشـه بـر 

شـود. بـحـران از  اثر بحران ایجاد مـی
عناصر ساخـتـاری و ضـروری پـيـرنـگ 
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
 بزنگاه: رجـوع کـنـيـد بـه نـقـطـه اوج

 
ـــــــل  ـــــــي ـــــــخ  Imaginationت

 
تخيل، انعکاس تجارب گذشـتـه اسـت 

دھـد و  که مصالح موجود را تغيير مـی
ھا، آثار خ&قه جدیـدی بـه  براساس آن
آورد که ھم محصول فعالـيـت  وجود می

خ&ق ذھن انسـان ھسـتـنـد و ھـم 
ةایی که این فعالـيـت  نمونه نتيجه پيش

ــه آن ــای ــر پ ــوار اســت. ب ــت ــا اس  ھ
 

ــــــن ــــــه  ب ــــــای  Motif; Motiveم
 
مایه، درونمایه، اندیشه، موضوع یـا  بن

عناصر دیگری است که در اثری ادبـی 
مایه دقيقا متکی بـه  شود. بن تکرار می

تأثير حاکمی است که اثر را در جـھـت 
 بـرد. ھماھنگی و یکپارچگی پيش مـی

 
ـــــــــــگ  ـــــــــــرن ـــــــــــي Pپ l o t 

 

پيرنگ، نقشه، طرح یا الـگـوی حـوادث 
در داستان و چونی و چرایی حوادث را 

دھد. به عـبـارت  در داستان نشان می
دیگر، پيرنگ حوادث را در داستان چنان 

کـنـد کـه در نـظـر  تنظيم و ترکيب می
خواننده منطقی جلوه کند. از این نظر، 
پيرنگ فقط تـرتـيـب و تـوالـی حـوادث 

یـافـتـه  نيست، بلکه مجموعه سـازمـان
حوادث یا وقایع اسـت؛ در حـقـيـقـت 
پيرنگ نقل حوادث است بـا تـکـيـه بـر 
روابط علت و معلولی در ھر اثـر ادبـی 

دھد ھر حادثـه بـه چـه  که نشان می
دليل اتفاق افتاده و بعد از آن نـيـز چـه 

افتـد.  حوادثی و به چه دليل اتفاق می
معنا که پيرنگ وابستگی مـوجـود  بدین

طور عق&نـی  ميان حوادث داستان را به
ای اسـت کـه  کند و ضابطه تنظيم می

نویسنده بر اساس آن وقایـع را نـظـم 
ــــــــــــــــــــــــی  دھــــــــــــــــــــــــد. م

 
 Monologueگـــــــویـــــــی  تـــــــک

 
ای اسـت  گویی، صحبت یک نـفـره تک

که ممکن است مخاطب داشته باشـد 
یا نداشته بـاشـد و یـا از ایـن نـظـر، 

گویی انواع گوناگونی دارد و از آن  تک
گــویــی درونــی،  جــمــلــه اســت تــک

 گویی نمایشی و حـدیـث نـفـس. تک
 

 جمال ميرصادقي هعناصر داستان به زبان ساد
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 Interior Monologueگویی درونی  تک
 
وگـویـی اسـت  گویی درونی، گفـت تک

که در ذھن شخصيت داستان جـریـان 
گــویــی درونــی بــر  دارد. اســاس تــک

تــداعــی مــعــانــی اســت. بــه کــمــک 
طــور  گــویـی درونـی خـوانــنـده بـه تـک

غيرمستقيم در جریان افکار شخصـيـت 
ــرار مــی ــان ق ــر  داســت ــرد و ســي گــي

کـنـد. اگـر  ھای او را دنبال مـی اندیشه
کننده، به محيط دور و بر حـاضـر  صحبت

گـویـی  خود واکنش نشان بـدھـد، تـک
کـنـد  درونی او، داستانی را تعریف مـی

کــه در ھــمــان مــوقــع در اطــراف او 
گــذرد. اگــر افــکــار او، بــر مــحــور  مـی

گـویـی او  گـذرد، تـک ھایی مـی خاطره
بعضی از حوادث گذشته را که با زمـان 

کـنـد.  شود، مرور مـی حال تداعی می
دست آخر اگر تک گویـی او، اسـاسـا 
واکــنــشــی اســت، ســيــر انــدیشــه 

کننده، نه زمان حال را گـزارش  صحبت
کند و نـه یـادآور زمـان گـذشـتـه  می

گــویــی درونــی  داســتــان اســت، تــک
داســتــانــی بــرای خــودش بــا زمــان 
ـــــــت. ـــــــص اس ـــــــخ ـــــــامش  ن

 
ــک ــایشــی  ت ــم ــی ن ــوی  Dramaticگ

M o n o g o g u e 
 
ھـای  گویی نمایشی، یکی از شيوه تک

نقل داستان کوتاه و رمـان اسـت. در 
گيرد و  شعر نيز مورد استفاده قرار می

گـویـی مـعـروف  در نمایشنامه به تـک
ــک ــمــایشــی،  اســت. در ت ــی ن ــوی گ

شخصيت داستان مثل این است که با 
صدای بلند برای مخاطبی که خواننـده 

زنـد و  شنـاسـد، حـرف مـی او را نمی
برای حرف زدن خـود دلـيـلـی دارد و 
راوی مانند بازیگری روی صحنه تـئـاتـر، 

دھد. از  تماشاچی را مخاطب قرار می
ھای اوست که خواننده به  طریق حرف

وضعيت و موقعيـت او و آنـچـه بـر او 
یابد و تـا حـدودی  گذشته، آگاھی می

بـرد.  به ھویت مخاطب او نيز پـی مـی
وجود ھمين مخاطب، بـاعـث تـمـایـز، 

گویی درونـی  گویی نمایشی از تک تک
 شــــــــــــــــــــــــود. مـــــــــــــــــــــــی

 
ــه ــمــای ــه درون ــد ب ــي ــن ــم: رجــوع ک  ت

ـــــــف  ـــــــوصـــــــي  Descriptionت
 

توصيف، نوعی از بـيـان اسـت کـه بـا 
گـذارد،  تأثيری که دنيا بر حواس ما می

شود. توصيف کيفيت اشياء،  مربوط می

اشخاص، اوضاع و احـوال و اعـمـال و 
دھد. ھـدف تـوصـيـف  رفتار را ارائه می

القای تصویر و تجسم موضوع است به 
گونه که در وھله اول بـه چشـم  ھمان

ـــــــــد. نـــــــــاظـــــــــر مـــــــــی  آی
 

ـــــــل  ـــــــي ـــــــث ـــــــم  Allegoryت
 

تمثيل، نوعی تصویرنگاری است که در 
آن مفـاھـيـم و مـقـاصـد اخـ&قـی از 

ای از روی قصـد بـه  شده شناخته پيش
اشخـاص، اشـيـا و حـوادث مـنـتـقـل 

 شــــــــــــــــــــــــود. مـــــــــــــــــــــــی
 

ـــــــف  ـــــــوصـــــــي  Descriptionت
 

توصيف، نوعی از بـيـان اسـت کـه بـا 
گـذارد،  تأثيری که دنيا بر حواس ما می

شود. توصيف کيفيت اشياء،  مربوط می
اشخاص، اوضاع و احـوال و اعـمـال و 

دھد. ھـدف تـوصـيـف  رفتار را ارائه می
القای تصویر و تجسم موضوع است به 

گونه که در وھله اول بـه چشـم  ھمان
ـــــــــد. نـــــــــاظـــــــــر مـــــــــی  آی

 
 Techniqueتکـنـيـک (جـنـبـه فـنـی) 

 
ھـا و  جنبه فنی یا تکنيک، ھمـه روش

تمھيداتی است کـه نـویسـنـده بـرای 
ایجاد ساختار ادبی داسـتـان بـه کـار 

گيرد که شامل تـنـظـيـم پـيـرنـگ،  می
پردازی، بـرقـراری و  مفاھيم شخصيت

اداره زاویه دید، کاربرد صحـنـه، ایـجـاد 
وگـو،  گـيـری از گـفـت فضا و رنگ، بھره

ھای تمثيل یا نماد و سبک  ابداع شيوه
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
حالت تعليق: رجوع کنيـد بـه ھـول و 

sوV e r i s i m i l i t u d e 
 

ــال ذھــن  ــان ســي  Stream ofجــری
C o n s c i o u n e s s 

 
جریان سـيـال ذھـن، بـه کـل حـوزه 
آگاھی و واکنش عاطفی روانـی فـرد 

ترین سـطـح  شود که از پایين گفته می
یعنی سـطـح پـيـش تـکـلـمـی آغـاز 

شود و به باsترین سطح که سطح  می
کام& مجزای تفکـر مـنـطـقـی اسـت، 

انجامد. فرض بر این اسـت کـه در  می
ای  ای معين آميخته ذھن فرد، در لحظه

ھـای آگـاھـی، سـيـر  از تمام سـطـح
ھـا،  پایان احساسات، افکار، خاطـره بی

تداعی معانی و انعکاس به وجـود آیـد 

 «جـریـان سـيـال ذھـن»تا آنـچـه را 
نامد، پدید آورد. اگـر قـرار بـاشـد  می

محتوای دقيق ذھن را در ھـر لـحـظـه 
توصيف کنيم به ناچار باید این عـوامـل 

ارتباط با ھم و غيرمنطقی  گوناگون، بی
در طی کلمات، تصورات و افـکـار بـيـان 

نـظـم  گونه که سـيـر بـی شوند، ھمان
 فـــــکـــــر چـــــنـــــيـــــن اســـــت.

 
ــه اســتــقــ&ل ــه  حــادث ــت ــاف  Episodeی

 
یـافـتـه، بـخـشـی از  حادثه اسـتـقـ&ل

داستان است که به خودی خود کامـل 
است اما منـطـقـی درونـی آن را بـه 

دھد و الگوی  ھای دیگر پيوند می بخش
 آورد. حوادث داستان را بـه وجـود مـی

 
ـــون  ـــم ـــه؛ مض ـــای ـــم  Themeدرون

 
درونمایه یا مضـمـون، فـکـر اصـلـی و 
مسلط در ھـر اثـری اسـت، خـط یـا 

ای کـه در خـ&ل اثـر کشـيـده  رشته
شود و عناصر آن را به یکدیگر پيوند  می
دھد؛ به بيانی دیگر، درونـمـایـه را  می
عنوان فکر و اندیشه حاکمی تعریـف  به

اند که نویسنده در داستان اعمال  کرده
کند. درونمایه تمام عناصر داستـان  می

کند. این عناصر عبـارتـنـد  را انتخاب می
 «عمل»، «ھا شخصيت»، «موضوع»از 

و ھـر  «کشمـکـش»و نتيجه حاصل از 
چــيــز دیــگــری کــه نــویســنــده بــرای 

داشت کـل مـعـنـا و سـاخـتـار  عرضه
ــی ــار م ــه ک ــش ب ــان ــت ــرد. داس ــي  گ

 
 راوی: رجــوع کــنــيــد بــه روایــت

 
ــت؛ راوی   Narration; Narratorروای

 
روایت، نقل وقایع است به صورتی کـه 

ھـا  ای از آن ارتباطی ميان مـجـمـوعـه
برقرار باشد. راوی کسـی اسـت کـه 

کند چه بـه صـورت  داستان را نقل می
کتبی، چه به صورت شـفـاھـی. راوی 
ممکن است به ظاھر خـود نـویسـنـده 

کننـده داسـتـان، در ایـن  باشد یا نقل
گوینـد. زاویـه  می «صدا»صورت، به آن 

دیدھایی که نویسنـدگـان بـرای نـقـل 
کنند، انواع روایت و  داستان انتخاب می
ــــه ــــی راوی را ب ــــود م  آورد. وج
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 Point of View; View Pointزاویه دید 
 

ای  دھـنـده شـيـوه زاویه دید، نـمـایـش
وسـيـلـه آن،  است که نـویسـنـده بـه

مصالح و مواد داستان را بـه خـوانـنـده 
کند و درواقع رابطه نویسـنـده  ارائه می

دھـد. ھـر  را با داسـتـان نشـان مـی
ای داشته بـاشـد  داستانی باید گوینده
کنـد؛ ایـن نـقـل  که موضوع را نقل می

موضوع ممکن اسـت بـه شـيـوه اول 
شخص یا دوم شخص یا سوم شخـص 
 صـــــــــورت بـــــــــگـــــــــيـــــــــرد.

 
 Structureســــــــاخــــــــتــــــــار 

 
ساختار، حاصل روابط متـقـابـل کـلـيـه 
عناصری اسـت کـه اثـر را تشـکـيـل 

دھد. به عـبـارت دیـگـر، سـاخـتـار  می
نتيجه ارتباط ضروری ميان اجـزای یـک 
کل ھنری است که موجب یکپارچگـی 

شود و این یکپارچـگـی ھـرچـه  اثر می
تر باشد، بيشتـر بـه اثـر وحـدت  کامل

 دھــــــــد. ھــــــــنــــــــری مــــــــی
 

 Styleسبک؛ اسلوب، شيوه نـگـارش 
 

ھـای  برای سبک یا اسـلـوب، تـعـریـف
ــر حســب  ــعــددی وجــود دارد. ب مــت

ھـا، سـبـک شـيـوه  ترین تعریـف ساده
خاصی است که نویسنده بـرای بـيـان 

برد. به عـبـارت  مفاھيم خود به کار می
تر ایـنـکـه نـویسـنـده آنـچـه را  روشن
خواھد بگوید چگونه بيـان کـنـد. از  می

این نظر سبک، به رسم و طـرز بـيـان 
اشاره دارد و تدبير و تمھيدی است که 

گـيـرد؛  نویسنده در نوشتن به کار مـی
بدیـن مـعـنـی کـه انـتـخـاب کـلـمـه، 
ساختمان دسـتـوری، زبـان مـجـازی، 
تجانس حروف و دیگر الگوھای صـوتـی 
در ایجاد سبک دخيل ھستند. بھتـریـن 
سبک برای ارائـه ھـر مـنـظـوری، آن 
است که تقریبا تطبيق کامـلـی مـيـان 
زبان و افکار ھر کس به وجود آورد. در 
واقع سبک ترکيبی از دو عنصر اسـت: 
فکری که باید بـيـان شـود و فـردیـت 
نویسنده. در مباحث جدیدتر سـبـک را 
انحراف یا تمایزی دانسته که در شيـوه 
بــيــان ھــر کــس، نســبــت بــه دیــگــر 

ھای بيان وجود دارد. به عـبـارت  شيوه
دیگر، سبک یعنی انـحـراف از نـرم یـا 
ھنجار بيان دیگران، به این مـعـنـا کـه 
سبک ھر اثر با سنجش و در تقابل بـا 

شـود.  اثر دیگر درک و مشـخـص مـی
 سبـک بـا مـکـتـب ادبـی فـرق دارد.

 
 Characterشــــــخــــــصــــــيــــــت 

 
ای (مخلوقی) را  شده اشخاص ساخته

ظـاھـر …  که در داستان و نـمـایـش و
نـامـنـد.  شـونـد، شـخـصـيـت مـی می

مخلوق ذھن نویسنده مـمـکـن اسـت 
ھميشه انسان نـبـاشـد و حـيـوان و 
شیء یا چيزی دیـگـر را نـيـز شـامـل 
شود. شخصيـت، در اثـر روایـتـی یـا 
نمایشی، فردی اسـت کـه کـيـفـيـت 
روانی و اخ&قی او، در عمل او و آنچـه 

کـنـد، وجـود داشـتـه  گوید و مـی می
ھـایـی را  باشد. خلق چنين شخصيـت

که برای خوانـنـده در حـوزه داسـتـان 
تقریبـا مـثـل افـرادی واقـعـی جـلـوه 

 خـوانـنـد. پردازی می کند، شخصيت می
 

ــــــــــــــرح  Eش x p o s i t i o n 
 

ترین نوع نوشتن است. زیـرا  شرح، عام
در ھر امری که نياز به فھمـيـدن دارد، 

ای دادن نشانی خيـابـانـی،  تعریف واژه
تعریف ساختمان یک گـيـاه، سـازوکـار 
یک ساعت، انگيزه یک واقعه تاریخی و 

 «شـرح»ای از  مفھـومـی فـلـسـفـه
 «شـرح»شود. منظور از  استفاده می

توضيح چيزی است، غـرض اطـ&عـات 
 دادن اســــــــــــــــــــــت.

 
Foشــــــــــــــکــــــــــــــل  rm 

 
شکل، اصط&حی است در نقد ادبی و 
آن نظم یا ھيئتی است که برای بـيـان 

رود و بـه  محتوای اثر ھنری به کار می
عبارت دیگر، روش و طـرز تـنـظـيـم و 
ھماھنگ کردن اجزای اثر ھنری اسـت 

تـر، روش ارائـه اثـر  یا به زبـان سـاده
خـواھـد  ھنری است نه آنچه اثـر مـی

ارائه دھد که غالبا از آن به محتوا تعبير 
 شــــــــــــــــــــــــود. مـــــــــــــــــــــــی

 
ــه شــکــل ــد ب ــي ــن  صــورت: رجــوع ک

 
ـــــــــه  ـــــــــن ـــــــــح Settص ing 

 
زمينه جسمانی (فيزیکی) و فضایی را 
کـه در آن عـمــل داسـتــانـی صــورت 

گویند. این صحـنـه  گيرد، صحنه می می
ممکن است در ھر داستـان مـتـفـاوت 

ای داشـتـه  باشد و عملکرد جـداگـانـه
ای صحنه را بـرای  باشد. ھر نویسنده

 گـيـرد. منـظـور خـاصـی بـه کـار مـی
 

 Antiheroضــــــدقــــــھــــــرمــــــان 
 

شخصيت یا قھرمـان اصـلـی ھـر اثـر 
تواند آدم معمولی نباشـد و  ادبی، می

خصوصيات قراردادی (خصوصياتی مثـل 
گرایی  زادگی، سلحشوری، آرمان اصيل
ھـای  نيازی از مال و منال در قصـه و بی

ھای مثبـت  سنتی و تشخص و ویژگی
ھـای  ھای اصـلـی داسـتـان شخصيت

امروزی) را نداشته بـاشـد، ایـن نـوع 
ھای داستانی را ضد قھرمان  شخصيت

ھـا  ھایی با ضعف خوانند؛ شخصيت می
ھای عاطفی و خلقـی مـثـل  و ناتوانی

و  «بـوف کـور»شخصيت رمان کـوتـاه 
خصوصيات و خلقياتی خـ&ف عـرف و 
عادت مرسوم زمانه. مثل شـخـصـيـت 

ــه»رمــان  ــيــگــان ــر کــامــو. «ب ــب ــر آل  اث
 

ــــواره  ــــان  Sketchطــــرح؛ داســــت
 

ای کــه بـه تـوصــيــف  بـه ھـر قــطـعــه
ای واحـد  ای، حادثـه شخصيتی، صحنه

ــواره  مــی ــان ــا داســت ــردازد، طــرح ی پ
گویند. طرح، خصوصيت و خصلـتـی  می

خاص خود دارد که آن را از داسـتـان 
کند. اخت&ف اساسی طرح بـا  جدا می

داستان این است که طرح از کـيـفـيـت 
زند و داستـان  اوضاع و احوال حرف می

ھـا،  از وقوع وقایع و وضعيت و موقعيـت
طرح تأکيدش بر چـگـونـگـی چـيـزی و 
مکانی و شخـصـی اسـت و واقـعـه، 
صحنه یا شخصيت واحدی را تـوصـيـف 

کند، داستان بر آنچه قوع یافتـه یـا  می
ورزد. از  اتفاق خواھد افتاد، تأکيد مـی

طور مشخـصـی جـنـبـه  رو، طرح به این
توصيفی دارد و داستان رشته حوادثی 

 کـــــنــــــد. را دنـــــبــــــال مــــــی
 

ــی  ــان  Actionعــمــل؛ عــمــل داســت
 

عمل یا عمل داستانی رشته متـوالـی 
ھـای  حوادث و وضـعـيـت و مـوقـعـيـت

واقعی یا خيالی است که به مـوضـوع 
ادبيات تخيلی چه داستان، چه شـعـر 

دھد و این رشته حـوادث بـا  شکل می
آورد؛  ھم، مقدمات پيرنگ را فراھم می

گاه عمل یا عمل داستانی به مـعـنـای 
داستان اصلی نمایشنامه، فيلمنـامـه، 

 است.… قصه، داستان کوتاه. رمان و



ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

3
9
3
9
3
9

 

ــل ــک ــه ش ــد ب ــي ــن ــوع ک ــرم: رج  ف
 

 Atmosphereفضـــــا و رنـــــگ 
 

ــم  ــل ــگ از ع ــا و رن ــ&ح فض ــط اص
ھواشناسی به وام گـرفـتـه شـده و 

ای  برای توصيف تأثير فراگير اثر خـ&قـه
ھای دیگری از ھـنـر  از ادبيات یا نمونه
شود. فضـا و رنـگ بـا  به کار برده می

ای سـر و کـار  حالت مسلط مجموعه
وگـو  دارد که از صحنه، توصيف و گـفـت

 شــــــــود. آفــــــــریــــــــده مــــــــی
 

 Hero; Heroineقھرمان (زن یـا مـرد) 
 

قھرمان، شخصيت اصلی (زن یا مـرد) 
در اثر داستانی است که مرکـز تـوجـه 

گـيـرد.  خواننده یـا بـيـنـنـده قـرار مـی
قھرمانان با صفات بـرجسـتـه و واsی 

ھـای  اخ&قی و معنوی و با خصوصـيـت
برانـگـيـز جسـمـی مشـخـص  تحسين

شوند و در صورتی که شـخـصـيـت  می
اصلی اثری چـنـيـن خصـوصـيـاتـی را 
نــداشــتــه بــاشــد، از او بــه عــنــوان 

ـــی ـــاد م ـــان ی ـــرم ـــھ  شـــود. ضـــدق
 

 کاراکتر: رجوع کـنـيـد بـه شـخـصـيـت
 

 Confictکشــــــــمــــــــکــــــــش 
 

ھـا یـا  در ادبيات به مقابله شـخـصـيـت
گویند.  نيروھایی با ھم، کشمکش می

در داستان معموs شخصيتی در محـور 
شخصيت »گيرد و این  داستان قرار می

با نيروھـایـی  «قھرمان اول»یا  «اصلی
اند یـا بـا او سـر  که عليه او برخاسته

مخالفت دارنـد، بـه نـزاع و مـجـادلـه 
پردازد. این نيروھا مـمـکـن اسـت  می

اشخاص دیگر یـا اجسـام و مـوانـع و 
آفات و ب&یا یا قراردادھای اجتماعی یـا 
خوی و خصلت خاص خود شـخـصـيـت 
اصلی داستان بـاشـد کـه بـا او سـر 
ـــــــــاری دارد. ـــــــــازگ ـــــــــاس  ن

 
 Complicationافــــکــــنــــی  گــــره

 
افــکـنــی، وضـعــيــت و مــوقـعــيــت  گـره

طور  دشواری است که بعضی اوقات به
ھـا،  شود و بـرنـامـه ناگھانی ظاھر می

ھـایـی را کـه  ھا و نـگـرش راه و روش
دھد. در داستـان،  وجود دارد، تغيير می

ھـا  افکنی شامل جزئيات شخصيت گره
ھایـی اسـت کـه  و وضعيت و موقعيت

 خط اصلی پـيـرنـگ را مـتـحـول کـنـد.
 

ــــره ــــی  گ  ;Denouementگشــــای
R e s o l u t i o n 

 
گشایی پيامد وضعيت و مـوقـعـيـت  گره

پيچيده یا نتيجه نھایی رشتـه حـوادث 
اســت. وقــتــی رویــارویــی نــيــروھــای 

متقابل، بحران و بزنـگـاه را بـه وجـود 
گشایی نتيجه مـنـطـقـی  آورد، گره می
 ھاست و تحقق پـيـرنـگ داسـتـان. آن
 

ـــــــــــــــــزارش  Rگ e p o r t 
 

گزارش، شرح یا بيان توضيحی جزئيات 
ای اسـت.  وضعيت و موقعيت یا واقعـه

گزارش معموs بـر پـایـه مشـاھـده و 
 شـود. ھا بـنـا مـی تحقيق یا ھر دو این

 
 Dialogueوگــــــــو  گــــــــفــــــــت

 
ھا یـا  صحبتی را که در ميان شخصيت

تر، در افکار شـخـصـيـت  طور گسترده به
ــی صــورت  ــار ادب واحــدی در ھــر ک

 نــامــنــد. مــی «وگــو گــفـت»گــيــرد،  مـی
 

Tلــــــــــــــحــــــــــــــن  o n e 
 

لحن، طرز برخورد نویسنده نسبت بـه 
طوری که خوانـنـده آن را  اثر است، به

حدس بزند، درست مثل لـحـن صـدای 
ای که ممکن است طرز برخـورد  گوینده

او را با موضـوع و مـخـاطـبـش نشـان 
ــــــــــــــــــــــــــد. ــــــــــــــــــــــــــدھ  ب

 
ـــــــــوا  ـــــــــت ـــــــــح  Contentم

 
مفاد و مضمون یا مفھوم ھر اثر ھنـری 

نامند. محتوا معـمـوs  را محتوای آن می
رود. اگـر  در تقابل شکل بـه کـار مـی

شکل را به منـزلـه ظـرفـی بـگـيـریـم، 
محتوا مظروف، یعنی آن چيـزی اسـت 

کند. در مورد تعـریـف  که ظرف را پر می
محتوا، اختـ&ف نـظـر بسـيـار اسـت. 
بعضی آن را موضوع و بعضی درونمایـه 

دانند، اما محتوا عنـصـری  اثر ھنری می
بسيط نيست، بلکه ترکيبـی اسـت از 
درونمایه و موضوع و اعـمـال دیـدگـاه 
ھنری خـاصـی کـه زاده طـبـيـعـت و 

ــان ــھ ــد اســت. ج ــن ــرم ــن ــی ھ ــن ــي  ب
 

 مضمون: رجـوع کـنـيـد بـه درونـمـایـه
 

 مـایـه موتيو؛ موتيف: رجوع کنيد به بـن
 

ـــــــــــوع  ـــــــــــوض Subم jec t 
 

ھـا و  موضوع، شامل مجموعـه پـدیـده
ھـایـی اسـت کـه داسـتـان را  حادثه
آفریند و درونمایه داستان را تصـویـر  می

 کـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد. مــــــــــــــــی
 

ــت  ــي ــع ــوق ــت و م ــي  Situationوضــع
 

وضعيت و مـوقـعـيـت، مـحـل پـيـونـد 
ھا در لحظه خاصی از داسـتـان  حادثه

وجــود  اســت کــه کشــمــکــش را بــه
آورد. به عبارت دیـگـر، وضـعـيـت و  می

ای از حـوادث ضـمـنـی  موقعيت دسته

ــه در آن ــت،  اســت ک ھــا شــخــصــي
ھــای خــودش را کشــف  خصــوصــيــت

کند؛ مث& وضعيت و مـوقـعـيـت در  می
ایـن اسـت  «آکـل داش»داستان کوتاه 

بند به اعـتـقـاداتـش  که جوانمردی پای
داند با عشقی که به دختری پيدا  نمی

کرده چه کند، دختری که به امانت بـه 
اند و بنـا بـر تـعـھـد عـيـاری  او سپرده

تواند او را از آن خود کند و گرفـتـار  نمی
ھـای روحـی و عـاطـفـی  آشفـتـگـی

 شــــــــــــــــــــــــود. مـــــــــــــــــــــــی
 

 Suspenseھول و وs یا حالت تعلـيـق 
 

ھول و وs یا حالت تعلـيـق کـيـفـيـتـی 
است که نویسنده برای وقایعی که در 
شرف تکوین است، در داسـتـان خـود 

آفریند و خـوانـنـده را مشـتـاق و  می
کنجکاو بـه ادامـه خـوانـدن داسـتـان 

 کـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد. مــــــــــــــــی
 

عـرق ریـزان »برگرفته از پيوست کتاب 
اثر جمال مير صادقی( انتشـارات  «روح

 نيلوفر) 
 




